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The rule of context is one of the customary rules of language and is 
among verbal connected clues, the validity of which is a rational matter. 
The use of this rule is common in sciences such as jurisprudence and the 
basics of jurisprudence, rhetoric, exegesis and Quranic sciences. 
Ignoring this clue in interpretation of the Qur'an and separating the verses 
from their context leads to errors in discovering what God means and 
suffering from interpretation based on self-understanding. Considering 
that Abaram (AS) played an important role in the formation of the 
monotheistic society and his life story is instructive and full of ups and 
downs, it is necessary to have a correct analysis of it. In the verses related 
to this story, some exegetists have suffered errors due to ignoring the 
context, therefore, it is important to examine the context of these verses. 
This research aims to investigate the types of use of this clue in the verses 
with the analytical-descriptive and library method and to answer the 
question that what are the types of use of the context in discovering the 
divine meaning of the verses of the story of Prophet Abraham? In this 
regard, by using some interpretations of the two schools, it was 
discovered that the context leads to narrowing the meaning of "Aale 
Ibrahim" and "Tathir" (Purification) and expanding the meaning of 
“Imtinan” (gratitude); the meaning of the word "Sarrah" (crying with 
joy) and the meaning of some phrases in terms of being declarative or 
constructive are determined by the context. Also, determining the 
reference of the pronoun in the words "Ilaihi", (to him) "Shiatihi" (his 
followers) and "Azzen" (declare), and finding examples for words such 
as Nas (people), Boshra (enunciation), Balad (city), Waled (father) and 
Walad (son) are some of the uses of context. The correct interpretation 
of Abraham’s repentance and the scope of his knowledge is also 
explained by using this rule.  
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دواژه     ها: کلی
 سیاق، 

 کارکرد، 
 ها، گونه 

 حضرت ابراهیم (ع)، 
 پیوسته قراین  

 

بوده که   یلفظ  ۀوستیپ  نیقرا  ۀزبان و در زمر  یاز قواعد عرف  یکی  اقیس  ۀقاعد
چون فقه و اصول،   یقاعده در علوم  نیاست. استفاده از ا  ییعقلا  يآن امر  تیحج

قرآن    ری در تفس  نهیقر  نیگرفتن ا  دهیو علوم قرآن متداول است. ناد  ری بلاغت، تفس
خطا در کشف مراد خداوند و ابتلا   روزها، منجر به بآن  اقیاز س  اتیو جدا نمودن آ

در   ی(ع) نقش مهم  می حضرت ابراه   نکهی. با توجه به ا گرددیم   يبه رأ  ری به تفس
آن حضرت، آموزنده و پرفراز   یداشته و داستان زندگ  يدیتوح  ۀجامع   يریگشکل
مربوط به   اتی. در آدینمایم  ياز آن ضرور  حیصح  لیاست، داشتن تحل   بیو نش

بر  نیا ناد  یخداستان  اثر  بر  آس  اقیگرفتن س  ده یمفسران  به گشته  بیدچار  اند. 
رو بر آن   شیاست. پژوهش پ  تی حائز اهم  اتیآ  نیا  اقیس  یبررس  لیدل  نیهم

 ن یاستفاده از ا  يهاگونه  ،ياکتابخانه  ۀو یو ش  یفی توص  ،یل یاست تا با روش تحل
 ي هاگونه  ه پرسش پاسخ دهد ک  ن یقرار داده و بد  یمورد بررس   اتیرا در آ  نهیقر

در   ست؟ی(ع) چ  میداستان حضرت ابراه  اتیاز آ  یدر کشف مراد اله   اقیکاربرد س 
منجر به   اقیکه س  دیگردکشف    نیقیفر  ریتفاس  یاز برخ  ير یگراستا با بهره  نیا

ابراه   يمعنا  قیی تض   ي معنا   گردد؛یامتنان م  يمعنا  ۀو توسع   ر»یو «تطه  م»ی«آل 
  اق یبودن توسط س  یی انشا  ای  ياز جهت خبر هاعبارت  یو مفهوم برخ  »ۀ«صرََّ  ۀواژ

م همچنشودیمشخص  ضم  نییتع   نی.  واژه  ریمرجع  و    عته»ی«ش  ه»،ی«ال  يها در 
بشُر  یکلمات  یاب ی«أذَِّن»، و مصداق ناس،  از کاربردها   ،يمانند  و ولد  والد   ي بلد، 

علم آن حضرت   ۀ(ع) و محدود  میاستغفار حضرت ابراه  حیصح  ریاست. تفس  اقیس
 . گرددیم نییقاعده تب نی از ا يریگبهره اب زین

هاي  آرایه شناسی کاربرد «سیاق» در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم.  گونه ).  1404(   کار، محسن قی رنجبر، مرضیه؛ بر :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7307  . 21 ـ3)،  1( 1،  ادبی قرآن 
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 6   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 مقدمه 
ها میزان خطا در فهم مراد متکلم  گیري از آنبراي فهم هر متنی از جمله قرآن، قواعدي نیاز است که بهره 

عنوان یک قرینۀ پیوستۀ لفظی، مورد قبول  دهد. یکی از این قواعد، «قاعده سیاق» است که به  را کاهش می 
گیري از «سیاق» در  جویند. بهره ها براي فهم مراد گوینده بدان تمسک میعقلاست و معمولاً همۀ انسان

علوم مختلف مانند فقه و اصول، بلاغت و علوم قرآن متداول است. در علم تفسیر نیز قاعدۀ سیاق، مورد  
 قبول مفسران بوده و از دیرباز براي کشف مراد الهی از آیات، مورد استفاده قرار گرفته است.  

هرچند در صدر اسلام استفاده از اصطلاح سیاق رایج نبوده، ولی در عمل براي تفسیر قرآن به این  
اند  تأکید داشته   بر آن که مفسران گذشته در تفسیر کلام خداوند همواره  کردند. به طوريقرینه مراجعه می

 اند.هاي قرآن از آن استفاده نموده و در فهم مراد واژگان، جملات، آیات و حتی سوره 
در تفسیر آیات    (ع)  ي این قاعده توسط صحابه و امامان معصومریکارگبه در برخی منابع نیز ردپایی از  

 نقل شده، وي با توجه به سیاق آیات به تفسیر سعید بن جبیر در روایتی که ازگردد. براي نمونه  مشاهده می

و با توجه به آیۀ (یَاأیَهَا الَّذیِنَ ءَامنَُواْ لَا تُحَرِّمُواْ   پرداخته )  89) (مائده:  أیَْمانِکُم  ۀ (لا یُؤاخذُِکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فیآی
،  سوگند خوردن  ۀلیوس  به بدین معنا دانسته که انسان    را قسم در  لغو)  87طیَِّبَاتِ مَا أحَلََّ اللَّهُ لَکُمْ) (مائده:  

 ) 312/ 2: 1404(سیوطی،  .دکن حرام حلالی را بر خود
روایتی   باقر ازدیگر  در  در مسئلۀ   (ع) امام  از ،  وارد شده  وضو که  وَ  (  ۀ آی حضرت  بِرُؤُوسِکُمْ  امْسَحُوا  وَ 

  از آمدن حرف نماید که  را استخراج می  بمطلاین  وسیلۀ دلالت سیاق    به  )6:  مائده (  أَرجُْلَکُمْ إِلَى الْکعَبْیَْنِ) 
و پا  قسمتی از سردر وضو تنها که  شودچنین فهمیده می، به آن» ارجلکم« و عطف» وسکمؤر«  بر سر» ءبا«

 )96/ 5: 1429، کافی، کلینی( .شود نه همۀ آنمسح می
منجر به خطا در ترجمه  ،  هاجملات و آیات از سیاق آن،  توجهی به قاعدۀ سیاق و جدا کردن واژگانبی

به همین دلیل لازم است ،  گرددهاي نادرست از آیات قرآن میافتادن در دام تفسیر به رأي یا برداشت و  
 مفسران همواره به این قرینۀ پیوستۀ لفظی توجه نمایند. 

بابی تحت  »،  الرسالة «   در کتاب خود با عنوان   بود که   شافعی اولین کسی که اصطلاح سیاق را به کار برد  
آورده و براي    دلالت سیاق مطالب مختصري   دربارۀ دارد و در آنجا  »  معناه   هُ سیاقُ   نُ یِّ بَ یُالذّي    الصنفِ   بابُ «   عنوان 

 ) 62:  تا بی ،  شافعی (   . اهل قریه است ،  از آن   را مثال زده که مراد   ) 163:  اعراف (   ) م عن القریة هُلْ ئَسْ  وَ( آن آیۀ  
ها نیز به کارکردها هاي متعددي در مورد سیاق نگاشته شده و در برخی از آننامه تا کنون مقالات و پایان

 هاي کاربرد سیاق در تفسیر آیات پرداخته شده است مانند: و گونه 
نیا با عنوان «نقش سیاق در پاسخگویی به شبهات قرآنی»، دانشگاه نامه خانم مرضیه بخشیپایان  -

 )1399علوم و معارف قرآن کریم مشهد (
با عنوان «کارکردهاي سیاق در تفسیر قرآن کریم»، منتشر شده در    - مقاله آقاي علی احمد ناصح، 

 )1385نامۀ قرآن و حدیث (شماره اول پژوهش
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   7 م ی ابراه   حضرت   داستان   ات ی آ   ر ی تفس   در   اق» ی «س   کاربرد   ی شناس گونه 

اند،  هاي تأثیر سیاق بر آیات منتخب خود را بررسی نموده ها بخشی از کارکردها و گونه این پژوهش
صورت نگرفته    (ع) هاي کارکرد سیاق در آیات قصۀ حضرت ابراهیمولی تا کنون پژوهشی با موضوع گونه 

 ها را بررسی نماید.رو پژوهش حاضر بر آن است که این گونه است. ازاین 
ابراهیم بزرگبه    (ع) حضرت  بتعنوان  شکل ترین  در  مهمی  نقش  انبیاء،  تاریخ  جامعۀ  شکن  گیري 

داستان از  حضرت،  آن  زندگی  داستان  و  داشته  زمینۀ  توحیدي  در  قرآن  آموزندۀ  و  نشیب  و  پرفراز  هاي 
نماید. در مورد آیات مربوط به این داستان،  خداپرستی است که داشتن تحلیل صحیح از آن ضروري می

عدم توجه به قاعدۀ سیاق، گروهی از مفسران را با خطا در تفسیر مواجه ساخته است. این پژوهش با بررسی 
البیان»، «المیزان» و «الفرقان فی تفسیر القرآن» و تعدادي از تفاسیر اهل  برخی از تفاسیر شیعه مانند «مجمع

ا المعانی»، «المحرر الوجیز»، «التفسیر  الغیب»، «روح  لمنیر»، «الکشاف»، «فی ظلال  سنت همچون «مفاتیح 
هاي کاربرد این قاعدۀ تفسیري در کشف مراد  دهد که گونه القرآن «و «الدّر المنثور»، بدین پرسش پاسخ می

 چیست؟ (ع) الهی از آیات داستان زندگی حضرت ابراهیم

 شرح مفاهیم .1
رو به  در این پژوهش شناخت مفهوم لغوي و اصطلاحی «سیاق» از اهمیت فراوانی برخوردار است، ازاین

 شود. بررسی آن پرداخته می

 . سیاق 1. 1
به معناي راندن و    لغتدر  ) و  190/  5:  1409مصدر فعل ساق، یَسُوقُ بوده (فراهیدي، کتاب العین،  سیاق  

: 1404(ابن فارس،    .دهند، و آوازي است که توسط آن چهارپایان را حرکت میبه حرکت درآوردن چهارپایان
به دلیل اینکه بیشترین اموالشان در زمان قدیم  ها  عرب  ، زیراشودسیاق گفته می  نیز زنان   ۀ مهری  به   )117/  3

 ) 166/ 10: 1414منظور، . (ابن دادندمهریۀ زنان را شتران و چهارپایان قرار میچهارپایان بود، 
 در مورد سیاق تعاریف اصطلاحی گوناگونی صورت گرفته است: 

 تعریف نموده است:   ن یچننیاشهید صدر سیاق را 
خواهیم آن را بفهمیم؛  و عباراتى پیوند خورده که مى  است که به الفاظ  یگونه دلیل  سیاق، هر 
 وستهیپهمبه باشد مانند کلمات دیگرى که با عبارت مورد نظر، یک سخن    الفاظ  ۀ چه از مقول

باشند مانند اوضاع و احوال و شرایطى که بر سخن احاطه   یه حال  ۀ دهند و چه قرین را تشکیل مى
 )90/ 1: 1406د. (صدر، روشنگرى دارمورد نظر، دارد و در موضوع  

گردد، در صورتی این تعریف بسیار گسترده است و شامل تمامی قراین پیوستۀ لفظی و غیرلفظی می
 )86: 1393که سیاق، یکی از قراین پیوستۀ لفظی است. (رجبی، 

 اند: برخی دیگر نیز سیاق را چنین تعریف نموده 
هایی است مقصود از سیاق، فضاي عمومی است که بر کلمه احاطه دارد و یا قراین و نشانه 

 )125: 1400که با آن پیوند خورده است. (حسینی، 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
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این تعریف نیز تنها به سیاق کلمات توجه نموده و از سیاق جملات و عبارات سخن به میان نیاورده  
 )230: 1392است. (رضایی اصفهانی، 

رسد تعریف ذیل با معناي اصطلاحی از سیاق که مد نظر این پژوهش است بیشتر انطباق  به نظر می
 داشته باشد: 

خصوصیت و فضاى معنایى که از قرار گرفتن کلمات و جملات در کنار  سیاق عبارت است از 
 . (همان)گذاردشود و در معناى واژه یا عبارت تأثیر مىهم حاصل مى

استفاده از قرینۀ سیاق در همۀ آیات، یکسان نیست. بلکه به فراخور واژه، جمله، آیات یا کل سوره،  
کند. آنچه در تأثیرگذاري سیاق بر فهم معنا حائز اهمیت است، وجود پیوستگی کاربردهاي گوناگونی پیدا می

وسیلۀ سیاق مد نظر قرار گرفته است. (رجبی، نزول و وحدت موضوع میان آیاتی است که فهم معناي آن به 
1393 :94-101 ( 

 (ع) . کاربرد سیاق در آیات مرتبط حضرت ابراهیم2
 (ع) هاي زیر را براي کاربرد سیاق در آیات مرتبط با حضرت ابراهیمتوان گونه با در نظر گرفتن این نکته می

 مطرح نمود: 

 . تضییق معنا1. 2
هاي تأثیر سیاق در فهم مراد الهی، تضییق معناست. بدین معنا که گاهی واژه یا عبارتی از آیه  یکی از گونه 

دهد نماید، ولی بررسی آن در بستر سیاق نشان میاز نظر لغوي و جداي از سیاق بر معنایی اعم دلالت می 
 گونه موارد، تضییق معناست مانند: که لازم است در آن آیه بر معنایی اخص حمل شود. کارکرد سیاق در این

 . تضییق معناي «آل»  1. 1. 2
ابراهیم عمران عَلىَ العَْالمَیِن)؛ خداوند، آدم و نوح و آل(إنَِّ اللَّهَ اصطْفََى ءَادمََ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبرَْاهیِمَ وَ ءَآل

 )33عمران: عمران را بر جهانیان برترى داد. (آلو آل
مثلاً به خاطر اختصاص  فرق «اهل» و «آل» آن است که کاربرد اهل از جهت نسب و اختصاص است،  

گویند، ولی به افراد نزدیک به یک فرد از جهت خویشاوندي داشتن افرادي به دانش، به آنان اهل العلم می 
شود. برخی معتقدند «اهل»، مصغر «آل»  شود مثل «آل لوط»، اما آل العلم گفته نمییا دوستی، آل گفته می

 )275: 1400است و همین نکته دلالت دارد بر اینکه اصل «آل»، همان «اهل» است. (عسکري، 
شود، و هرگز به اسم نکره یا زمان و مکان اضافه واژۀ «آل» همواره به اسم علم داراي عقل اضافه مى

تر و برتر  گویند: آل رجل؛ بلکه همیشه به چیزى شریفشود آل فلانى، ولى نمى رو گفته مىگردد، ازایننمى 
شود. (راغب اصفهانی، به خلاف کلمۀ «اهل» که به همۀ این کلمات اضافه مى  .شود مانند «آل اللَّه»اضافه مى

1412 :98( 
عمران»، نزدیکان خاص از خاندان  با توجه به ظاهر لفظ و جداي از سیاق، مراد از «آل ابراهیم» و «آل

اند از اسحاق و یعقوب  شوند. «آل ابراهیم» عبارت آن دو حضرت یا کسانى است که به آن خانواده ملحق مى
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و ذریۀ او از جمله    (ع) اسرائیل مبعوث شدند، و نیز اسماعیلو سایر انبیایى که از ذریۀ آن حضرت در بنی
)، ولی با توجه به سیاق آیه  260-259/  3:  1374؛ طباطبایی،  109/  3:  1420(ابوحیان،    (ص)  حضرت محمد
 (ع)  گردد مراد آیه، تمام ذریۀ حضرت ابراهیمعمران و آل ابراهیم ذکر شده، مشخص میکه تنها نام آل

که در هر دو صورت، او   (ع) نیست، زیرا عمران که در این آیه نامش آمده یا پدر مریم است و یا پدر موسى
ابراهیم خارج و جداگانه ذکر کرده است، بنابراین منظور  یکى از ذریه و آل ابراهیم است که آیه وي را از آل

 ها. (همان)ایشان است نه همۀ آن از ذکر آل ابراهیم در اینجا، بعضى از
  کتَِابِ اللَّهِ لیَِحْکُمَ بیَنَْهُمْ ثُمَّ یتََوَلَّى   با توجه به آیات (أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ أُوتُواْ نَصیِبًا مِّنَ الْکتَِابِ یدُعَْونَْ إِلىَ

غَرَّهُمْ فىِ دیِنِهِم مَّا کَانُواْ فَریِقٌ مِّنْهُمْ وَ هُم مُّعْرِضُونَ* ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَالُواْ لنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أیََّامًا مَّعدُْودَاتٍ وَ  
دهد که این آیات در مقام انکار و اعتراض بر  آیۀ مورد نظر نشان می  ) سیاق24-23عمران:  یفَتْرُون). (آل

رو مراد از آل  شوند. ازاینابراهیم» خارج میاسرائیل از شمول «آلاسرائیل است و به همین جهت بنیبنی
باقى    (ع) اسرائیل یعنى نسل اسحاق و یعقوب نیست. در نتیجه تنها معصومان از نسل اسماعیل، بنیابراهیم 

:  1374اند. (طباطبایی،  و ذریۀ او از ایشان  (ص)  اند و پیامبر اسلاممانند که منظور از کلمۀ «آل ابراهیم»  مى
3 /259-260( 

تواند شامل همۀ  بر این اساس کاربرد سیاق سایر آیات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معناي «آل» را که می 
 نماید. می   (ع)  باشد، ضیق کرده و آن را تنها ناظر به معصومان نسل اسماعیل   (ع)  خویشاوندان خاص ابراهیم 

 . تضییق معناي تطهیر 2. 1. 2
السُّجُود)؛ (به  لاِبْراَهیِمَ مکَانََ البْیَتِْ أنَ لَّا تُشرِْكْ بىِ شیَئًا وَ طَهِّرْ بیَتِْىَ لِلطَّائفیِنَ وَ القَْائمیِنَ وَ الرُّکَّعِ  (وَ إِذْ بوََّأنْاَ 

خاطر بیاور) زمانى را که جاى خانۀ (کعبه) را براى ابراهیم آماده ساختیم (و گفتیم: ) چیزى را همتاى من قرار مده  
 ) 26کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاك ساز. (حج:  کنندگان و قیام ام را براى طواف و خانه 

«تطهیر» مصدر باب «تفعیل» از ریشۀ طهر و در لغت به معناي پاك کردن و برطرف نمودن آلودگی، و 
(ابن  معنوي.  امور  در  چه  و  مادي  امور  در  چه  است؛  آلودگی  و  نجاست  ؛ 428/  3:  1404فارس،  مقابل 

اش برگردانند.  ها پاك کنند و به حالت اولیه ) و در اصطلاح یعنی چیزي را از پلیدي 128/  7:  1368مصطفوي،  
تطهیر معبد، به این است که آن را از اعمال زشتی که مایۀ فساد عبادت است، یعنی شرك و مظاهرش  

هاي مادى و معنوى ها، پاك کنند، پس منظور از تطهیر خانۀ خدا، یا تطهیر آن از مطلق پلیديمانند بت
مأمور شده بود روش عبادت را   (ع) یمهاي معنوى است. ابراهاست و یا منزه داشتن آن از خصوص پلیدي

 ) 520/ 14: 1374خالى از آلودگی به شرك باشد به مردم تعلیم دهد. (طباطبایی،  که ينحو به 
آیه سازگاري   ولی به دلیل ذکر عبارت «أنَ لَّا تُشْرِكْ بىِ شیَئًْا»، از بین دو احتمال مذکور، آنکه با سیاق

هاي معنوى است که ثمرۀ آن براى پرستندگان این است که آن حضرت  بیشترى دارد، تطهیر کعبه از پلیدي
که در آنجا فقط خدا را بپرستند و چیزى  طوريعبادتى براى آنان وضع کند که خالص براى خدا باشد، به  

وحى   زمانى را که به ابراهیم  ادآور«به ی  را شریک او قرار ندهند. پس بر اساس سیاق، معناى آیه این است:
کردیم که در خانۀ من مرا پرستش کن، به اینکه آن را مرجع عبادت من کنى و چیزى را در عبادت من  
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کنند، عبادتى تشریع کنى که خالى از شائبۀ شرك  شریک نسازى و براى کسانى که قصد خانۀ من مى
 (همان)  .باشد»

تواند هم  بر این اساس، کاربرد سیاق جملات در آیۀ مذکور آن است که دایرۀ معناي تطهیر را که می 
 نماید. شامل تطهیر معنوي باشد و هم شامل تطهیر ظاهري، ضیق کرده و آن را تنها ناظر به تطهیر معنوي می 

 . توسعۀ معنا2. 2
عبارت  ،  بدین معنا که گاهی یک واژه ،  توسعۀ معناست،  یکی دیگر از کارکردهاي سیاق در کشف مراد الهی

با در نظر  ،  دلالت بر معنایی محدود دارد،  یا جمله بدون در نظر گرفتن سیاق  معناي ،  گرفتن سیاقولی 
 : یابد. مانندتري میگسترده 
 . توسعۀ معناي امتنان 1. 2. 2
عَلىَ( إِبْرَاهیِمَ  ءَاتیَنَْاهَا  حُجَّتنَُا  تِلْکَ  لَهُ    وَ  وهَبَنَْا  وَ  عَلیِمٌ*  حَکیِمٌ  رَبَّکَ  إنَِّ  نَّشَاءُ  مَّن  دَرجََاتٍ  نَرفَْعُ  قَومِْهِ 

وَ    وَ یُوسُفَ وَ مُوسىَ  إِسْحَاقَ وَ یعَقُْوبَ کُلا هدَیَنَْا وَ نُوحًا هَدیَنَْا منِ قبَلُْ وَ منِ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلیَْمَانَ وَ أیَُّوبَ
وَ إِلیَْاسَ کُلٌّ مِّنَ الصَّالحِیِنَ* وَ إِسْمَاعیِلَ وَ    وَ عِیسىَ  هَارُونَ وَ کذََلِکَ نَجْزِى الْمُحْسنِیِنَ* وَ زَکَریَِّا وَ یَحیْىَ

 )  86-83: انعام( الیَْسَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطًا وَ کُلا فَضَّلنَْا عَلىَ العَْالمَیِن)؛
بریم؛ ها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را بخواهیم بالا مىاین«

] بخشیدیم؛ و هر دو را هدایت کردیم؛  حکیم و داناست* و اسحاق و یعقوب را به او [ابراهیم،  پروردگار تو
داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و  ،  نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او(  و نوح را 
دهیم* و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را؛  گونه نیکوکاران را پاداش مىهدایت کردیم)؛ این(  هارون را

 . »همه از صالحان بودند* و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را؛ و همه را بر جهانیان برترى دادیم
» وَ کذَلِکَ نَجْزيِ المُْحْسنِیِن«  و»  وَ وهَبَنْا لَهُ إِسْحاقَ وَ یعَقُْوب«  این آیات با توجه به ظاهر جملۀ   هرچند

و انبیاى مذکور به دلیل نعمت   (ع) متضمن منت نهادن بر حضرت ابراهیم»،  وَ کُلا فضََّلنْا عَلىَ العْالَمیِن«  و
اند تنها سیاق منت نهادن در مسئلۀ  که بعضی مفسران پنداشته   گونه آناین آیات    ولی سیاق،  نبوت است

) بلکه علاوه بر آن در مقام بیان  1144/  2:  1412،  ؛ شاذلی120/  10:  1365،  صادقی تهرانی(  نبوت نیست
هاي بزرگ الهى نیز هست که داشتن توحید فطرى و هدایت شدن به هدایت الهى به ها و بخشش نعمت

 )336/ 7:  1374، طباطبایی( آید.دنبال آن مى
هاي گذشته در میان مردم محفوظ بوده و سیاق این آیات بیانگر این است که عقیده به توحید در قرن

وَ «  طورکلی از بین برود. این معنا از به کار رفتن جملات  به  ،  عنایت خاص الهى اجازه نداده که این دین
» وَ منِْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ إخِْوانِهِمْ«  ) و84:  انعام» (وَ نُوحاً هدَیَنْا منِْ قبَلُْ وَ منِْ ذُرِّیَّتِهِ«  ) و  84:  انعام» (وهَبَنْا لَهُ

) استفاده  89:  انعام» (وَکَّلْنَا بهَا قَومًْا لَّیْسُواْ بهَا بِکَافِریِنَفَإنِ یَکفُْرْ بهَا هَؤُلَاءِ فقَدَْ  «  ) و همچنین جملۀ 87:  انعام(
 )337-336/ 7: 1374، طباطبایی( شود.مى
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ۀ اعطاي نبوت فراتر رفته و منت نهادن واسطبه معناي این آیات از منت نهادن  ،  بنابراین بر اساس سیاق
ها بر جهانیان را نیز  و برتري دادن آن،  بخشیدن ذریۀ پاك،  هاي الهی از جمله توحیدۀ سایر نعمتواسطبه 

 گیرد که این همان توسعۀ معناي کلام است. در برمی

 . تعیین معنا 3 .2
جمله یا عبارتی از آیات قرآن است. بدین  ،  مشخص نمودن معناي کلمه ،  یکی دیگر از کارکردهاي سیاق

ولی زمانی که آن عبارت در  ، شوداز سیاق معنایی براي یک عبارت فهمیده می نظرصرفمعنا که گاهی با 
 : گردد. مانندمعناي آن دستخوش دگرگونی می ، گیردسیاق مورد بررسی قرار می

ت) 1. 3. 2 بَیْ جُّ الْ ى النَّاسِ حِ لَ عَ هِ  لَّ عبارت (لِ  . تعیین معناي 
ءَامِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ البْیَْتِ منَِ استْطََاعَ إِلیَْهِ سبَیِلًا  فیِهِ ءَایَاتٌ بیَِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهیِمَ وَ منَ دخََلَهُ کانََ  (

از جمله) مقام ابراهیم است و هر کس ، (هاى روشننشانه ،  وَ منَ کفََرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنَِىٌّ عنَِ العَْالَمیِن)؛ در آن 
ها که  آن،  او) کنند(  و براى خدا بر مردم است که آهنگ خانۀ ،  در امان خواهد بود،  داخل آن [خانه] شود

 )97:  عمرانآل(  .»نیاز استبى،  خداوند از همۀ جهانیان،  سوي آن دارند و هر کس کفر ورزدتوانایى رفتن به  
زیارت کعبه به طریق مخصوصى که تشریع    قصد  به بوده و سپس  »  قصد«  در اصل به معناى»  حجِّ«  کلمه 

 )  29/ 2: 1404، فارسابن( اختصاص یافته است.، شده 
البْیَْت«  برخی مفسران جملۀ  النَّاسِ حجُِّ  عَلىَ  لِلَّهِ  ،  ابن عاشور(  دانند.را در معناي جملۀ انشایی می»  وَ 

 ) 390/ 1: 1407، ؛ زمخشري166/ 3: تابی
واقع  نه تشریع ابتدایى آن. در  ،  ولی از نظر علامه طباطبایی این آیه بیانگر تشریع امضایی حج است

ابراهیم،  مراد قبلى  تشریع  به  نسبت  است  امضایى  تشریعی  از  دادن  زمان    (ع) خبر  در  حج  مراسم  زیرا 
ولی در ،  دهد) از آن تشریع خبر مى27:  حج(  وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحْجَِّ).(  تشریع شده بود و آیۀ   (ع) ابراهیم

توان  رو بر اساس سیاق میازاین،  جملات خبري هستند ،  اشبا توجه به اینکه جملات قبلی،  آیۀ محل بحث
هماهنگ است و هر دو  »،  وَ مَنْ دخََلَهُ کانَ آمنِاً«  با عبارت»  وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاس«  چنین نتیجه گرفت که عبارت

 )  550/ 3:  1374، طباطبایی( دهند.اي خبري هستند که از تشریع قبلى خبر مىجمله 
  : شودآیه مفهومی انشایی یافته و چنین معنا می،  نگارنده بدون در نظر گرفتن سیاق رو به نظر  ازاین

حال آنکه   .»باید به خاطر خدا قصد آن خانه را بکنند ، سوي خانۀ کعبه را دارندمردمی که توانایی رفتن به «
براي خدا بر مردمی «  :گرددکند و چنین معنا میجملۀ مد نظر معنایی خبري پیدا می،  بر اساس سیاق جملات

 . »قصد کردن آن خانه واجب است، سوي خانۀ کعبه را دارندکه توانایی رفتن به 
ستفهام2. 3. 2  . تعیین معناي ا
لَهَا عَاکفُِونَ* قَالُواْ وجَدَْنَا ءَابَاءَنَا لَ( أَنتُمْ  الَّتىِ  لِأَبیِهِ وَ قَومِْهِ مَا هذَِهِ التَّمَاثیِلُ  لقَدَْ  هَا  إِذْ قَالَ  عَابدِیِنَ* قَالَ 

 آزر)(  أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِن)؛ آن هنگام که به پدرش  کنُتُمْ أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکمُْ فىِ ضَلَالٍ مُّبیِنٍ* قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالْحقَّ

ما  :  کنید؟! * گفتندها را پرستش مىروح چیست که شما همواره آنهاى بىاین مجسمه :  و قوم او گفت
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در گمراهى آشکارى ،  مسلّماً هم شما و هم پدرانتان:  کنند* گفتها را عبادت مىپدران خود را دیدیم که آن
 )55-52: انبیاء( کنى؟!یا شوخى مى، اىآیا مطلب حقى براى ما آورده :  اید* گفتندبوده 

بصیرت است شیوۀ افراد بیزیرا این  ،  استفهام تعجبی و براي استبعاد است،  مراد از استفهام در این آیه
گونه  نیز همین  (ع) کنند. مردم زمان ابراهیماستبعاد مى،  هاستبینند شخصى منکر روش آنکه وقتى مى

پرسشی از روي ،  بر اساس سیاق»  قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالحقَِّ أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِن«  :بودند و مراد از این سخن آنان
) با توجه به توضیحی که این آیات از اعتقادات مردم  420/  14:  1374،  طباطبایی(  تعجب و استبعاد است.

دادند پدرانشان از روش نادرستی پیروي  گردد که آنان هرگز احتمال نمی آن عصر بیان فرموده مشخص می
عجبی است مراد استفهام ت،  رو از سخنان او تعجب کردند. بنابراین با توجه به سیاق آیاتازاین،  کرده باشند

 نه استفهام حقیقی.
ر3َّ. 3. 2  »  ة. تعیین معناي «صَ
نکَرُونَ* فَرَاغَ  هلَْ أتََاكَ حدَیِثُ ضیَفِْ إِبْرَاهیِمَ الْمُکْرمَیِنَ* إِذْ دخََلُواْ عَلیَْهِ فقََالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَومٌْ مُّ(

فقََرَّبَهُ إِلیَهِمْ قَالَ أَلَاتَأْکلُونَ* فَأَوجَْسَ منِْهُمْ خیِفَةً قَالُواْ لَا تَخفَْ وَ بَشَّرُوهُ بغُِلَامٍ  إِلىَ أهَْلِهِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمیِنٍ *  
هاي بزرگوار ابراهیم به عَلیِمٍ* فَأقَبَْلَتِ امْرَأَتُهُ فىِ صَرَّةٍ فَصَکَّتْ وجَْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عقَِیمٌ)؛ آیا خبر مهمان

سلام بر شما که جمعیتى  «  :او گفت»  سلام بر تو!«  :تو رسیده است؟* در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند 
اى) آورد* و نزدیک  و بریان شده (  سوي خانواده خود رفت و گوسالۀ فربه* سپس پنهانى به  »  ایدناشناخته 

ما فرشتگان  (  نترس«  :گفتند،  ردها احساس وحشت ک * و از آن»  خورید؟آیا شما غذا نمى «  :گفت،  ها گذاردآن
و او را بشارت به تولد پسرى دانا دادند* در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که »  پروردگار توییم)!

 )29-24: ذاریات » (که) پیرزنى نازا هستم؟! درحالی «( :کشید به صورت خود زد و گفتفریاد مى
،  ابن منظور(  .در لغت هم به معناي جماعت به کار رفته است و هم به معناي صدا و فریاد شدید»  صَرَّة «
  )284و282/ 3:  1404، ؛ ابن فارس450/ 4: 1414
 )271/  5:  1409،  ؛ فراهیدي276:  همان(  نیز به معناي زدن چیزي به چیز دیگر با شدت است.»  صکّ «

با فریاد آمد  ،  که بشارت را شنیده بود  (ع) برخی مفسران معتقدند معناى آیه این است که همسر ابراهیم
ام نازا بودم؛ اکنون چگونه  من پیرزنى هستم که در جوانى :  گفتزد و مىکه به صورت خود سیلی مىدرحالی 

؛  3383/  6:  1412،  ؛ شاذلی177/  28:  1420،  ؛ فخر رازي14/  14:  1415،  آلوسی(  شوم؟  داربچه در پیري  
 )327/ 27: 1365، صادقی تهرانی

با جماعتى نزد فرشتگان آمده و    دانند که همسر ابراهیمچنین مینیز مراد آیه را این  بعضى از مفسران
) ولى  14/  14:  1415،  ؛ آلوسی178/  5:  1422،  اندلسی(  به صورت خود زده و این سخن را گفته است.

) زیرا با توجه به آیات قبلی به  568/  18:  1374،  طباطبایی(  داندتر میموافق  علامه معناى اول را با سیاق
وي تنها بوده و همسرش  ،  اندوارد شدند و آن بشارت را داده   (ع) رسد زمانی که فرشتگان بر ابراهیمنظر می

وقتی آن بشارت را شنیده تعجب کرده و از ،  روازاین،  داده استها گوش میاي به سخنان آننیز در گوشه 



   13 م ی ابراه   حضرت   داستان   ات ی آ   ر ی تفس   در   اق» ی «س   کاربرد   ی شناس گونه 

به معناي  »  صرّۀ ، «زده است. بنابراین بر اساس سیاق آیاتشدت تعجب فریاد کشیده و به صورتش سیلی  
 فریاد است نه جماعت.

 . تعیین مرجع ضمیر4. 2
کاربرد سیاق فراوان  موارد  از  به ،  یکی  است  به سیاق  طوريمشخص کردن مرجع ضمیر  توجه  بدون  که 

منجر  ،  توجهی نسبت به آن توان آن را معین کرد. دقت در تعیین مرجع ضمیر اهمیت فراوانی دارد و بینمی 
 : اند ازگردد. برخی از موارد کاربرد سیاق در تعیین مرجع ضمیر عبارتبه خطا در فهم مراد الهی می 

 . تعیین مرجع ضمیر «الیه» 1. 4. 2
قطعه  ها جز بت بزرگشان را قطعه همۀ آن،  فَجعََلَهُمْ جذَُاذًا إِلَّا کبَیِرًا لَّهُمْ لعََلَّهُمْ إِلیَْهِ یَرجْعُِون)؛ سرانجام(

 ) 58: انبیا( کرد؛ شاید سراغ او بیایند.
  (ع)  و معناى آیه این است که ابراهیم،  گرددبرمی  (ع) به ابراهیم»  الیه «   معتقدند ضمیر در  برخی مفسران

ها استدلال  جز بت بزرگ را خرد کرد به این امید که مردم به وى مراجعه کنند و او در پاسخ آنها به همۀ بت
 ) 84/ 7: 1372، ؛ طبرسی59/ 9: 1415، آلوسی( ها را آشکار نماید.آورده و بطلان اعتقادشان به بت

 (ع)  اند و معتقدند معناى آیه این است که ابراهیمبرگردانده »  اللَّه «  از مفسران نیز ضمیر مذکور را به   بعضى
سوي خدا برگردند و او را عبادت  به این امید که مردم به ،  ها را باقى گذاشتها را شکست و بزرگ آنبت

 )59/ 9: 1415،  آلوسی( ها معبود نیستند.و از خرد شدن خدایان خود بفهمند که آن، کنند
آن است  ،  زیرا لازمۀ دو تفسیر قبلی،  گرددبرمی»  کبیر«  ولی علامه طباطبایی معتقد است این ضمیر به

اند در صورت اى اضافی باشد. در واقع صاحبان آن دو دیدگاه گمان کرده جمله »،  إِلَّا کبَیِراً لَهُمْ«  که عبارت
،  در صورتی که منظور از اظهار امید،  معنا ندارد»  لعلّ «  دیگر اظهار امید با لفظ»  کبیر«  بازگشت ضمیر به 

نیست واقعى  امید  سیاق،  اظهار  ظاهر  از  ابراهیمبرمی  بلکه  امید  اظهار  که  جملۀ   (ع) آید  إِلیَْهِ «  در  لعََلَّهُمْ 
ها و  چون شکستن همۀ بت،  کنداى بوده که عملش آن را مجسم مىمنظور بیان آن صحنه به  »  یَرجْعُِونَ

ببینند چه بر سر بتعمل کسى است که مى،  سالم گذاشتن بت بزرگ آمده و بت  خواهد مردم  هایشان 
 )422/ 14: 1374، طباطبایی( ناگزیر نزد آن بت رفته و آن را متهم کنند.، بزرگشان سالم مانده 

)  154/  22:  1420،  همان؛ فخر رازي،  طباطبایی(  گردد.برمی»  کبیرا«  به »  الیه «  بنابراین ضمیر در کلمۀ 
 . »قَالَ بلَْ فعََلَهُ کبَیِرهُُمْ هَذَا«  :است که در پاسخ آنان فرموده است  (ع) مؤید این معنا نیز گفتار بعدي ابراهیم

 )63: انبیاء(
علی در «أذّن»  2. 4. 2  . تعیین مرجع ضمیر فا
بِالْ( النَّاسِ  أَذِّن فىِ  رجَِالًا وَ عَلىَوَ  یَأتُْوكَ  یَأتْیِنَ مِن کلُِّ فجٍَّ عَمیِق)؛ و مردم را دعوت   حجَِّ  کلُِّ ضَامِرٍ 

 ) 27: حج( سوي تو بیایند.هاي لاغر از هر راه دورى به عمومى به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب
 اینکه مخاطب در «أذنّ» کیست مورد اختلاف است؛ فخر رازي معتقد است اینجا دو احتمال وجود دارد: 

 )219/ 23: 1420باشد. (فخر رازي،  (ع) تواند ابراهیمآن می مخاطب
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است. دلیل وي مقدم شدن    (ص)   نظر مختار فخر رازي این است که مخاطب این فعل، پیامبر اکرم
عبارت «وَ إِذْ بَوَّأنْا...» است، زیرا تقدیرش آن است که اي محمد به یاد آور زمانی را که براي ابراهیم، جاي 

باشد. وي همچنین   (ع) خانۀ کعبه را آماده ساختیم. بنابراین ضرورتی ندارد که مخاطب در «أذنّ» ابراهیم
 بر اساس این وجه مختار خویش سه وجه معنایی براي آیه مطرح نموده است: 

 امر کرده که مردم را نسبت به حج آگاه نماید و به آنان تعلیم دهد. (ص) خداوند به پیامبر اکرم
رود  به حج می  (ص)  امر کرده که تلبیه را بلند بگوید تا مردم بفهمند که پیامبر  (ص)  خدا به پیامبر اکرم

 و آنان نیز با او به حج بروند. 
 )220واجب کرد. (همان:  (ص) خداوند در ابتدا حج را بر پیامبر اسلام 

) و مخاطب 26ولی علامه طباطبایی معتقد است فعل «أذنّ» عطف است به «لا تُشْرِكْ بِی شیَئْاً» (حج:  
ابراهیم آن،  خدا  (ع)  در  رسول  آن  مخاطب  اینکه  و  سیاق  (ص)  است  از  دور  است.   باشد،  دانسته  آیات 

 )  521/ 14: 1374(طباطبایی، 
» لَّا تُشْرِكْ« حج  26هاي امر و نهی به کار رفته در آیۀ به عقیدۀ نگارنده با توجه به اینکه مخاطب فعل

،  بنابراین مرجع ضمیر در این افعال،  حج یکی است  27است و سیاق آن با آیۀ    (ع) حضرت ابراهیم»،  طَهِّرْ«  و
سیاق سازگار نیست  با  »  إِذْ«  به عامل محذوف در»  أذنّ«  رو معطوف دانستناست. ازاین   (ع) حضرت ابراهیم

 باشد. (ع) نیز حضرت ابراهیم» أذنّ« و لازم است مخاطبِ فعل
ه»  3. 4. 2 تِ  . تعیین مرجع ضمیر در «شیعَ
عَلىَ( أغَْرقَنَْا    سَلَامٌ  ثُمَّ  المُْؤمْنِیِنَ*  عِبَادِنَا  منِْ  إِنَّهُ  المُْحسْنِیِنَ*  نَجْزِى  کذََلِکَ  إِنَّا  العَْالَمیِنَ*  فىِ  نُوحٍ 

مِن شیِعَتِهِ   إنَِّ  وَ  این«  بْرَاهیِم؛لاالاخَْریِنَ*  ما  بر نوح در میان جهانیان*  پاداش  سلام  را  نیکوکاران  گونه 
 . »بود  (ع) دهیم* زیرا او از بندگان باایمان ما بود* سپس دیگران را غرق کردیم* و از پیروان او ابراهیممى

 )83-79: صافات (
 در مورد مرجع ضمیر در عبارت «شیعته» سه دیدگاه وجود دارد: 

بیت نوح و بر دین و روش وي بود. (زمخشري، از اهل  (ع) است. یعنی ابراهیم  (ع) مرجع ضمیر، نوح 
 ) 110/ 23: 1418؛ زحیلی، 2992/ 5: 1412؛ شاذلی، 48/ 4: 1407

پیامبر اسلام ابراهیم  (ص)  مرجع ضمیر،  یعنی  بود،   (ص)  بر دین و روش حضرت محمد   (ع) است؛ 
زیست. این نظر کلبی و فراء است که خلاف ظاهر است. (فخر رازي، اگرچه از نظر زمانی قبل از وي می

 ) 96/ 12: 1415؛ آلوسی، 340/ 26: 1420
ابراهیم  (ع) حضرت علی،  مرجع ضمیر زیرا شیعه  ،  است  (ع) از شیعیان حضرت علی  (ع) است. یعنی 

و گاهی از نظر زمانی متقدم است مثل  ،  (ع) نسبت به نوح   (ع) گاهی از نظر زمانی متأخر است مثل ابراهیم
نسبت   انبیاء  اسلام همۀ  پیامبر  اساس(ص)  به  این  بر  امیرالمؤمنین  (ع) ابراهیم،  .  شیعیان  شمرده    (ع) از 

 )  169/ 25: 1365، صادقی تهرانی( شود که این تأویل آیه است.می
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 (ع) گردد و معنایش این است که ابراهیمبرمى  (ع) به نوح »  شیعته «   ضمیر در واژۀ ،  ولی با توجه به سیاق
 )  222/ 17: 1374، طباطبایی( یعنى توحید بود.، زیرا دینش موافق دین وي، بود (ع) یکى از شیعیان نوح 

توان  هیچ دلیلى از ناحیۀ الفاظ آیه براي دیدگاه دوم نیست و نمی ،  رسد بر اساس سیاق آیات به نظر می 
  (ص)  ذکر شده ولی لفظ محمد  (ع)  لفظ نوح ، زیرا در آیات قبل ، گرداند بر   (ص)   ضمیر مذکور را به رسول خدا 

 توان آن را بررسی نمود. ذکر نشده است. همچنین قول سوم ناظر به تأویل آیه است و بر اساس سیاق نمی 

 . تعیین مصداق5. 2
که جداي از سیاق، مصادیقی  طوري   یکی دیگر از کاربردهاي سیاق در تفسیر، تعیین مصادیق آیات است، به 

گردند. لازم  شود ولی با در نظر گرفتن سیاق، مصادیق اصلی آیات مشخص می اعم براي آیه در نظر گرفته می 
طورکلی مورد، مخصص آیه نیست، ولی قرینۀ سیاق در مواردي خاصی مانع از  به ذکر است که هرچند به  

 اند از:  گردد. برخی از موارد تعیین مصداق به کمک سیاق عبارت تعمیم آیه به سایر مصادیق می 
راهیم1. 5. 2 آل اب ع) . تعیین مصداق «ناس» و « )  « 

مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتیَْنَا ءَالَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الحِکْمَةَ وَ ءَاتَینَْاهُم مُّلْکاً    (أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ
ورزند؟ ما به آل ابراهیم،  آنان بخشیده، حسد مى عظَِیمًا)؛ یا اینکه نسبت به مردم و بر آنچه خدا از فضلش به  

 ) 54. (نساء:  ] قرار دادیم اسرائیل ها [پیامبران بنی کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمى در اختیار آن 
اینکه دین   آیه به یهود و جواب قضاوتى است که علیه مؤمنان کردند، مبنی بر  روى سخن در این 

رسد مراد از واژۀ «ناس»، همان مؤمنان باشند،  مشرکان از مؤمنان بهتر است. بنابراین در ابتدا به نظر می
شود منظور از  فرماید: (فقَدَْ ءَاتیَنَْا ءَالَ إِبْرَاهیِمَ الْکتَِابَ وَ الحِکْمَةَ) مشخص میولی با توجه به ذیل آیه که مى

 )599/ 4: 1374«ناس» همۀ مؤمنان نیستند، بلکه منظور آل ابراهیم است. (طباطبایی، 
هستند که همه    (ع)  بیتو اهل  (ص)  در واقع از دو حال خارج نیست؛ مراد از آل ابراهیم یا رسول خدا

نواده  اسماعیلاز  حضرت  اسماعیل  (ع) هاى  اولاد  چه  است،  ابراهیم  آل  مطلق  یا  و  چه    (ع) هستند،  و 
شود، ولی با توجه به اینکه در این  نیز مى  (ص)  . بنا بر هر دو حالت، شامل رسول خدا(ع) هاى اسحاقنواده 

اسرائیل تواند بنیشده، پس مراد از آل ابراهیم، نمی، مورد حسدورزي یهودیان معرفی(ص)  آیه رسول خدا
اسرائیل را به رذیلۀ حسد  که در صدر آیه بنیابراهیم را ستوده است درحالی باشد، زیرا در ذیل آیه خداوند آل

اگ است، پس  نموده  مؤمنان سرزنش  به  آلنسبت  از  منظور  یر  فاسد    انیهودابراهیم،  معناى کلام  باشند 
 )600شود. (طباطبایی، همان: مى

«آلازاین «ناس»، رسولابراهیم» دلالت مىرو، عبارت  از  مراد  اینکه  بر  نه همۀ    (ص)  خداکند  است، 
فرزندان رسول اللَّه نیز افراد عادى مثل سایر  ابراهیم نبودند. از طرفی برخی  مسلمانان، چون همۀ آنان از آل

اند صرف اینکه ایمان آورده مسلمانان بودند و فضیلتى بر سایرین نداشتند، تا آیه شامل آنان نیز بشود، و به 
از «آلبه  بنابراین مراد  ابراهیم ستایش شوند.  آل  آن    (ص)  ابراهیم» و «ناس» تنها رسول خداعنوان  یا  و 

 )601-600است. (همان:  (ع) بوده و در ردیف ابراهیم (ع) هستند که جدشان اسماعیل (ع)  حضرت و ائمه 
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شري»  2. 5. 2  . تعیین مصداق «بُ
قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لبَِثَ أَن جَاءَ بعِِجْلٍ حنَِیذٍ)؛ فرستادگان ما براى    (وَ لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالبُْشْرَى 

 ) 69«سلام» و طولى نکشید که گوسالۀ بریانى آورد. (هود:    گفت:   . «سلام»   ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: 
تواند بیانگر این بشارت باشد، بشارت منظور از کلمۀ «بشرى» در این آیه، بیان نشده و تنها چیزى که مى

است. آنچه مسکوت مانده و تصریح نشده این است که لفظ این آیات مشخص    (ع) دادن به همسر ابراهیم
از سیاق یا هر دو؛ ولی  و  اسماعیل  یا  و  بوده  تولد اسحاق  به  این بشارت مربوط  بعدي    ننموده که  آیات 

اسحاقمشخص می تولد  به  مربوط  که  به همسر    (ع) گردد  بشارت  در ضمن  بعد،  آیۀ  دو  در  زیرا  است، 
): (وَ امْرَأتَُهُ قَائمَةٌ فَضَحِکَتْ 478- 477/  10:  1374برده شده است (طباطبایی،    (ع) ، نام اسحاق(ع) ابراهیم

 )71فبََشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَ منِ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعَقُْوب). (هود: 
د»  3. 5. 2 د» و «ول د»، «وال لَ  . تعیین مصداق «هذا البَ

]، * شهرى  البَْلدَِ* وَ أَنتَ حلُِّ بهذََا البَْلدَِ* وَ وَالدٍِ وَ مَا وَلدَ)؛ قسم به این شهر مقدس [مکه (لَا أقُْسِمُ بهذََا  
 )3-1که تو در آن ساکنى* و قسم به پدر و فرزندش. (بلد: 

/ 15:  1415؛ آلوسی،  164/  31:  1420اند. (فخر رازي،  منظور از «بِهذَا البَْلدَ» را شهر مکه دانسته   مفسران
 )322/ 30: 1365؛ صادقی تهرانی، 349

گردد و آیۀ وَ والدٍِ وَ ما هاي مکی را دارد، این احتمال تقویت میبا توجه به اینکه این سوره سیاق سوره 
 )484/ 20: 1374نماید. (طباطبایی، (ع) باشد، آن را تأیید می وَلدََ نیز، بنا بر اینکه منظور از «والد»، ابراهیم 

دیگر فواصل کوتاه و ذکر مسائل اعتقادي و اخلاقی در این سوره، از خصوصیات سیاق سور مکی  عبارت  به  
 است و این سیاق، دلالت دارد بر اینکه منظور از «بهذا البلد»، شهر مکه است. 

 همچنین اقوال متعددي دربارۀ مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدَ» وجود دارد که بر اساس سیاق باید بررسی شوند: 
)  747/  10:  1372و مراد از «ما ولد» همۀ فرزندان عرب اوست. (طبرسی،    (ع) مراد از «والد»، ابراهیم  .1

را با   (ع) و ابراهیم  (ص)  اسلاماین قول از آن جهت اشکال دارد که بسیار بعید است خداوند، پیامبر  
افرادي چون ابولهب و ابوجهل و سایر پیشوایان کفر در سوگند خود جمع نموده و در سیاقى یکسان 

باشد، ناگزیر باید    (ع) رو اگر منظور از «ما ولد»، فرزندان عرب ابراهیمبه همه سوگند یاد کند. ازاین
 )486/ 20: 1374گفت مراد، خصوص مسلمانان از ایشان است. (طباطبایی، 

: 1415؛ آلوسی،  754/  4:  1407و همۀ فرزندان اوست (زمخشري،    (ع) . مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدََ» آدم2
علیه را  تواند مناسبت میان قسم و مقسم) این وجه هرچند به ظاهر اشکالی ندارد، ولی نمی 351/ 15

آدم فرزندان  تمامی  وقتی  توضیح دهد که  و  نماید  دیگر چه    (ع)  مشخص  داخل هستند،  در قسم 
 )487/ 20: 1374مناسبتی میان ولادت با شهر مکه وجود دارد؟ (طباطبایی، 

) این وجه نیز سعی کرده اشکال 351/  15:  1415. مراد آدم و افراد صالح از ذریۀ اوست. (آلوسی،  3
(طباطبایی،   برطرف کند  را  اول  و  487/  20:  1374وجه  دارد  را  دوم  اشکال وجه  ولی همچنان   ،(

 علیه را توضیح دهد.تواند رابطۀ قسم و مقسمنمی 
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) اشکال آن همانند قول 754/  4:  1407. مراد از آن دو، همۀ پدران و همۀ فرزندان است. (زمخشري،  4
 دوم است. 

) قائل این وجه، «ما» را  351/  15:  1415. مراد از «والد»، متولد و از «ما ولد» غیر متولد است. (آلوسی،  5
 )487/ 20: 1374نافیه گرفته، نه موصوله. (طباطبایی، 

 )754/ 4: 1407و مراد از «ما ولد» امت اوست. (زمخشري،  (ص) . مراد از «والد» رسول خدا6
همۀ این وجوه از نظر لفظ و سیاق، وجوه بعیدى است، زیرا از نظر ادبیات، رعایت تناسب میان قسم و  

رو مراد از «والدٍِ وَ ما وَلدََ» کسى است که بین او و بین «بلد» که مورد سوگند علیه، لازم است. ازاین مقسم
قابل انطباق    (ع) و فرزندش اسماعیل  (ع) واقع شده، نسبت روشنى وجود داشته باشد، که این معنا با ابراهیم

) نکره آوردن  485/  20:  1374ها سبب اصلى بناى شهر مکه و ساخت کعبه بودند. (طباطبایی،  است، زیرا آن
«وَ والدٍِ و منَ وَلدََ»، و به جایش    منظور تعظیم و بزرگداشت آن پدر بوده، و اگر نفرمود:واژۀ «والد» نیز به  

؛ ابن 486 ما وَلدََ»، براى مدح ولد بوده تا بفهماند که فرزندى عجیب بوده است. (همان:  «وَ والدٍِ وَ  فرمود:
 )308/ 30تا: عاشور، بی

الشأن، خورم به پدرى عظیمبنابراین معناى آیۀ مورد بحث بر اساس افادۀ سیاق چنین است: سوگند مى
ابراهیم اسماعیل(ع) یعنی  یعنى  متولد شد،  برایش  آنچه  به  و  امرى شگفت  (ع) ،  (آلوسی، که  داشت.  آور 

شود، سوگند است به شهر  رو، مفاد این سه آیه بر اساس آنچه از سیاق فهمیده می) ازاین351/  15:  1415
که در آن شهر    (ص)  که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول خدا  (ع) مکه و به ابراهیم و اسماعیل

 زیست. مى

 . تبیین تفسیر صحیح 6. 2
از گونه  از میان احتمالات گوناگون یکی دیگر  هاي کاربرد سیاق در تفسیر، آشکار نمودن تفسیر صحیح 

حمل بر چند وجه معنایی هستند، ولی زمانی که قرینۀ  نظر از سیاق قابلتفسیري است. گاهی آیات با صرف
گردد.  گردد، تفسیر صحیح و مراد جدي خداوند از بیان آن آیات مشخص میها لحاظ می سیاق نسبت به آن

 اند از: برخی از موارد این کاربرد سیاق عبارت
آزر1. 6. 2 راي  ستغفار ب  . مراد از ا

* إِلَّا منَْ أتََى  «وَ اغفِْرْ لِأَبِی إِنَّهُ کانَ مِنَ الضَّالِّینَ* وَ لا تُخْزِنِی یَومَْ یبُعَْثُونَ* یَومَْ لا یَنفَْعُ مالٌ وَ لا بنَُونَ 
سَلیِمٍ» بقَِلْبٍ  از گمراهان بود.* و در آن روز که مردم  [ پروردگارا] و پدرم[ عمویم  ؛اللَّهَ  او  بیامرز که  ] را 

بخشد* مگر کسى شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن* در آن روز که مال و فرزندان سودى نمى برانگیخته مى
 )89-86که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. (شعراء: 

گردد که وى در اولین برخورد با قوم خود، ابتدا با آزر  مشخص می   (ع)  از آیات مربوط به داستان ابراهیم 
را    (ع)  ها برداشته و از توحید پیروى کند، ولی وي ابراهیم مواجه شده و بسیار پافشارى نموده تا او دست از بت 

به او وعدۀ طلب مغفرت داد شاید به طمع این وعده، ایمان بیاورد. قرآن کریم    (ع)  از خود طرد کرد. ابراهیم 
آیات نشان  وفاى به وعده  آیات سورۀ شعراء حکایت نموده است. سیاق این  آزر را در  براى  به استغفار  اش 
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دهد جملۀ «إنَِّهُ کانَ منَِ الضَّالِّینَ» دلالت دارد بر اینکه این دعا را بعد از مرگ آزر و یا بعد از جدایى از او  می 
 ) 231- 230/  7:  1374کرده است، زیرا از فعل ماضیِ «کان» استفاده شده است. (طباطبایی،  

وسیلۀ  خواسته به شود که طلب استغفار براي آزر جدى نبوده، بلکه مىاز ذیل کلامش نیز استفاده مى
«پروردگارا این گمراه را بیامرز»، و از طرف   گوید:آن به عهدش با وي وفا کرده باشد، زیرا از یک طرف مى

آید و تنها قلب سلیم در آن روز نتیجه  «روز قیامت روزى است که مال و فرزندان به کار نمى  گوید:دیگر مى
ابراهیم  .بخشد»مى اوایل زندگی  از مهاجرت به    (ع) بنابراین این دعا و تبرى هر دو در دنیا و در  و قبل 

از خدا حکم و دستور خواسته و تقاضا مىسرزمین بیت کند که المقدس بوده است، زیرا در همین سیاق 
 )232-231خداوند او را به صالحان ملحق سازد و فرزندانی شایسته به او عطا نماید. (همان: 

از استغفار براي آزر، استغفار در دنیا بوده است، نه    (ع) بنابراین بر اساس سیاق آیات، مقصود ابراهیم
شفاعت وي در آخرت، حتی اگر کافر از دنیا برود. همچنین مراد از آن، استغفار حقیقی نبوده، بلکه نوعی  

 وسیله وي را براي ایمان آوردن ترغیب نماید.عمل به وعده بوده تا بدین
راهیم2. 6. 2 علم اب ع)  . محدودۀ  )  
قَالُواْ إِنَّا مُهْلِکُواْ أهَلِْ هذَِهِ القَْریَْةِ إِنَّ أَهْلَهَا کَانُواْ ظَالِمیِنَ* قَالَ إنَِّ    وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْرَاهیِمَ بِالبُْشْرَى«

که فرستادگان ما و هنگامی  فیِهَا لُوطًا قَالُواْ نَحنُْ أعَْلَمُ بِمنَ فیِهَا لَننَُجِّینََّهُ وَ أهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کَانَتْ منَِ الغَْابریِن؛
چرا  ،  ما اهل این شهر و آبادى را هلاك خواهیم کرد:  گفتند،  آوردند  (ع) تولد فرزند) براى ابراهیم(  بشارت

[ابراهیم آن ستمگرند*  اهل  لوط:  ]گفت(ع) که  آبادى  این  گفتند  (ع) در  آن  :  است!  در  به کسانى که  ما 
آگاه  و  ترهستند  او  مى خانواده یم.  نجات  را  ماند. ،  دهیماش  خواهد  باقى  قوم  میان  در  که  همسرش   جز 

 )32-31: عنکبوت(
ابراهیم توسط  لُوطاً»  فیِها  «إنَِّ  جملۀ  بیان  دلیل  مفسران  کرده   (ع) برخی  بیان  چنین  وي را  که  اند 

خواسته به ملائکه یادآوري نماید که سنت الهی نسبت به پیامبرانش چنین است که آنان را از عذاب می
اي به فرشتگان بوده نسبت به اینکه  دهد. بنابراین این سخن در واقع تعریض و کنایه قومشان نجات می

 )164/ 20تا: عاشور، بیباید از دایرۀ شمول حکم هلاك کردن اهل قریه خارج شود. (ابن (ع) لوط
بیشتر بوده، زیرا علم آنان سابق بر    (ع) ابن عاشور معتقد است علم ملائکه در این زمینه از علم ابراهیم

شده و در مورد علم وي بوده است، ولی علم وي علمی یقینی بوده که از طریق وحی الهی به وي القا می
ابراهیم به  بودن فرشتگان نسبت  اعلم  البته  بوده است.  او وحی نشده  به  این    (ع) این مسئله، چیزي  در 

داراي علم نبوت    (ع) اي اعلم از وي باشند، زیرا ابراهیممسئله، چنین اقتضایی ندارد که آنان در هر مسئله 
و شریعت و سیاست امت بوده است و پیامبران نسبت به ملائکه، افضل هستند و یک مزیت در ملائکه،  

 )165-164گردد. (همان:  باعث برتري آنان نسبت به پیامبران نمی 
فرشتگان را    (ع) برخی دیگر از مفسران معتقدند منظور از جملۀ «إنَِّ فیِها لُوطاً» این نبوده که ابراهیم

در آن سرزمین آگاه نماید، بلکه منظور جدالی در مورد جایگاه و شأن وي بوده    (ع) نسبت به حضور لوط
نسبت به آنان    (ع) رو ابراهیمها برشمردند، ازایناست، زیرا ملائکه، علت عذاب مردم آن سرزمین را ظلم آن
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در آنجاست و وي بري از ظلم است. مراد وي از این جدال اظهار دلسوزي نسبت   (ع) اعتراض نمود که لوط
خوار برادرش باشد و به یاري وي بشتابد و از  به مردم آن سرزمین بود چون بر مؤمن واجب است که غم

(زمخشري،   بترسد.  برسد  یا ضرري  اذیت  و  آزار  او  به  ؛ 232/  20:  1418؛ زحیلی،  452/  3:  1407اینکه 
 )2734/  5: 1412شاذلی، 

است. در مورد علم    (ع) شود توهم نوعی عدم علم براي ابراهیمآنچه از کلام این مفسران فهمیده می
را   (ع) ، نباید اهل آن قریه را عذاب کنند، زیرا بیان حضرت ابراهیم(ع)  فرشتگان به اینکه با حضور لوط

 اند.نوعی اعتراض یا تعریض به ملائکه برشمرده 
از بحث با فرشتگانِ عذاب پیرامون   (ع) شود که منظور حضرت ابراهیمولی از ظاهر سیاق مشخص می

رو ملائکه در پاسخ گفتند: این  در آن قریه، این بوده که عذاب را از آن قوم بردارد. ازاین  (ع) حضور لوط
مشمول عذاب نیست، بلکه افراد دیگري نیز که از عذاب مستثنا    (ع) تنها لوطمطلب از ما پنهان نیست و نه 

 )184/ 16: 1374هستند، مانند فرزندانش، ولى همسرش باید هلاك گردد. (طباطبایی، 
را که پیامبر اوست با اهل    (ع) نسبت به این مسئله جاهل نبوده که خداوند لوط  (ع) در واقع ابراهیم

نیز هلاك شود، بلکه   (ع) کند و از تهدید فرشتگان این ترس در او پیدا نشد که مبادا لوطقریه هلاك نمى
، عذاب را از اهل قریه برگرداند، ولی فرشتگان در  (ع) منظورش از این سخن آن بود که به احترام لوط

جز همسرش را که او از    خارج کنیم، به   پاسخش گفتند: ما مأموریم به اینکه او و اهلش را از میان قوم
 ماندگان در قریه است.باقى

. (ع) بوده، نه دفاع از خود لوط  (ع)  قوم لوط، دفاع از  (ع) دهد که منظور ابراهیمسیاق این آیات نشان می
ملائکه نیز از کلام وي دفاع از اهل قریه را فهمیدند، لذا در پاسخ گفتند: عذاب اهل قریه امرى حتمى  

 )185-184است. (همان: 
منزلۀ تعلیلی براي رسد بیان جملۀ «إنَِّ أهَْلَهَا کَانُواْ ظَالِمیِنَ» توسط ملائکه که به  همچنین به نظر می
ها وي را نیز داخل در این علت بدانند و عذاب را  است، مانع از آن است که آن  (ع) نزول عذاب بر قوم لوط

اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این مطلبی است که دانسته بر او نیز نازل کنند، زیرا فرشتگان می
 نماید.نسبت به آن علم داشته است. بنابراین سیاق این آیات، توهم عدم علم وي را دفع می (ع) ابراهیم

 گیري  نتیجه
تأثیر به سزایی در فهم مراد الهی دارد و در آیات  ،  ترین قراین پیوستۀ لفظیعنوان یکی از مهم  سیاق به 

،  که بدون توجه به این قرینهطوريبه  ،  وضوح نمایان استاین تأثیر به   (ع) مربوط به زندگی حضرت ابراهیم
هاي کاربرد سیاق در تفسیر آیات مربوط به این داستان  گیرد. گونه هاي نادرستی از آیات صورت میبرداشت 

 و»  تعیین مرجع ضمیر»، «تعیین مصداق»، «تعیین معنا»، «توسعۀ معنا»، «تضییق معنا«  :اند ازقرآنی عبارت
 . »تبیین تفسیر صحیح آیات«
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را منحصر به معصومان از نسل »  آل ابراهیم«  عبارتشده و  »  آل«  سیاق منجر به تضییق معناي واژۀ 
حج ضیق نموده و آن را منحصر به    26معناي تطهیر را در آیۀ  ،  نماید. همچنین این قاعده می  (ع) اسماعیل

انعام علاوه بر منت    86-83شده و در آیات  »  امتنان«  نماید. سیاق منجر به توسعۀ معنايپلیدي معنوي می
اعطاء ذریۀ پاك و برتري دادن بر جهانیان  ،  ها مانند توحیدواسطۀ سایر نعمتامتنان به ،  نهادن بر نعمت نبوت

 شود. را نیز شامل می
عبارت «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ البْیَْتِ منَِ استْطََاعَ إِلیَْهِ سَبیِلًا» بر اساس سیاق جملات، معنایی خبري پیدا 

سوي خانۀ کعبه را دارند، قصد کردن  خدا بر مردمی که توانایی رفتن به «براي    گردد:کرده و چنین معنا می
معناي استفهام در عبارت «قَالُواْ أجَئِتْنََا بِالْحقَِّ أمَْ أَنتَ منَِ اللَّاعبِیِنَ» با توجه به سیاق    .آن خانه واجب است»

ذاریات نیز با توجه به سیاق آیات، واژۀ «صَرَّةٍ» به    29آیات، استفهام تعجبی است نه استفهام حقیقی. در آیۀ  
 معناي فریاد است نه جماعت.

اساس سیاق می بر بر  یَرجْعُِون» که  إِلیَْهِ  «لعََلَّهُمْ  مانند عبارت  نمود،  را مشخص  توان مرجع ضمیرها 
برمی «کبیر»  به  هاء  قاعده، ضمیر  این  ابراهیماساس  یا  االله  به  نه  اینکه  (ع) گردد  به  توجه  با  . همچنین 

است.   (ع) «لَّا تُشْرِكْ» و «طَهِّرْ»، حضرت ابراهیم  حج:  26هاي امر و نهی به کار رفته در آیۀ  مخاطب فعل
، ضمیر گردد. با توجه به قاعدۀ سیاقبازمی  (ع) حج نیز ضمیر فاعلی در «أذَِّن» به حضرت ابراهیم  27در آیۀ  

بود،    (ع)  یکى از شیعیان نوح   (ع) گردد و معنایش این است که ابراهیمبرمى  (ع) در واژۀ «شیعته» به نوح
 ن وي، یعنى توحید بود.زیرا دینش موافق دی

ها تنها  گردد و مراد از آننساء با کمک سیاق میسر می 54در آیۀ » ناس« و» ابراهیمآل« تعیین مصداق
 (ع) بوده و در ردیف ابراهیم  (ع) هستند که جدشان اسماعیل  (ع)  و یا آن حضرت و ائمه   (ص)  رسول خدا

آیۀ   بُشري  مصداق  همچنین  اسحاق  69است.  تولد  به  مربوط  که  نشده  مشخص  یا    (ع) هود  و  بوده 
 است. (ع) گردد که مربوط به تولد اسحاقآیات بعدي مشخص می ولی از سیاق، و یا هر دو (ع) اسماعیل

البَلدَ «  مصداق «هذا  سیاق»  ولد«  و»  والد »،  اساس  بر  و ،  نیز  ابراهیم  به  و  است  مکه  شهر  به  سوگند 
 زیست. که در آن شهر مى (ص) که بنیانگذار آن شهر بودند و همچنین به رسول خدا (ع) اسماعیل

از استغفار براي آزر،    (ع) شعراء در مورد مقصود ابراهیم  89-86بر اساس سیاق، تفسیر صحیح آیات  
استغفار در دنیا بوده، نه شفاعت وي در آخرت، حتی اگر وي کافر از دنیا برود. همچنین مراد از آن، استغفار  

وسیله وي را براي ایمان آوردن ترغیب نماید. همچنین  حقیقی نبوده، بلکه نوعی عمل به وعده بوده تا بدین
 (ع)  ، دفاع از قوم لوط(ع) گردد که منظور ابراهیمعنکبوت بر اساس سیاق مشخص می  32-31در آیات  

فرشتگان   همچنین  فهمیدند.  را  قریه  اهل  از  دفاع  وي  کلام  از  نیز  ملائکه  او،  خود  از  دفاع  نه  بوده، 
نسبت به آن علم داشته    (ع) اند که پیامبران الهی اهل ظلم نیستند و این مطلبی است که ابراهیمدانسته می

 نماید.یاق این آیات، توهم عدم علم وي را دفع میاست. بنابراین س
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The miracle of the Holy Quran is not only limited to one specific 
aspect, but every surah, verse, sentence, word, and every letter and 
sound has a hidden miracle in it, which cannot be understood except 
by detailed studying this heavenly book. The present article, with the 
approach of "examining the implications of removing and 
mentioning letters in the Holy Quran, with emphasis on the letters 
 discusses the rhetorical miracles of the verses in which ,"ت " and "ي "
these letters are mentioned or omitted, and attempts has done to 
address this issue by examining the views and opinions of scholars 
in this regard. In this approach, after explaining the place of letters 
in the Holy Quran, examples of rhetorical miracles of these letters 
have been identified. This research, which was conducted with the 
aim of investigating one of the aspects of rhetorical miracle of the 
Qur'an by inductive method and with the method of library studies, 
aims to answer the main question that what are the rhetorical reasons 
for the omission of letters in the Holy Qur'an?  In these lines, the 
writer has tried to prove that the mention of letters is intended to 
induce a meaning and its removal explains another meaning; 
especially in similar verses, removing or mentioning these letters 
shows a meaning that fits the context of the verses, and there is a 
precise balance between mentioning the letter and removing it. 
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 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 10/ 12تاریخ دریافت:  

 1403/ 11/ 15تاریخ بازنگري:  
 1403/ 12/ 28تاریخ پذیرش:  

 1404/ 01/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 قرآن کریم، 
 ایجاز حذف، 
 اعجاز بیانی، 
 حرف «ي»، 
 » حرف «ت 

 

  ه، یبلکه هر سوره، آ  ست،یجنبه خاص ن  ک یتنها محدود به    میاعجاز قرآن کر
  ق یدر خود دارد که جز با تدق يااعجاز نهفته  یجمله، کلمه و هر حرف و حرکت

ا آسمان  نیدر  م  ،یکتاب  آن  با روستین  سریفهم  مقاله حاضر    ی «بررس  کردی. 
و «ت»    »ي«  روفبر ح  دیبا تأک  میحذف و ذکر حروف در قرآن کر  یوجوه دلالت
ها  حروف در آن نی پردازد که امی یاتیآ  یانی و ب یاعجاز بلاغ  رامونیبه بحث پ

 اتیآرا و نظر  یاست و تلاش نموده است تا با بررس  دهیحذف گرد  ایثابت بوده و  
 گاهیجا  نییپس از تب  کردیرو  نیمهم بپردازد. در ا  نیخصوص به ا  نیعلما در ا

است.    دهیحروف مشخص گرد  نیا  یانی ب  جازاع  قی مصاد  م،ی حروف در قرآن کر
قرآن و به روش    ی انی اعجاز ب  يهااز جنبه  یکی  یجستار که با هدف بررس  نیا

است، در صدد پاسخ به   رفتهیانجام پذ  يامطالعات کتابخانه  وهیو با ش  ییاستقرا
در    ست؟یچ  میحذف حروف در قرآن کر  یان یاست که علل ب  یسؤال اصل  نیا
  یی معنا يکه ذکر حروف قصد القا دیاست ثابت نما دهیکوشسطور نگارنده  نیا

مشابه   اتیدر آ  ژه یبه و  د؛ینمایم  نیی را تب  گرید  ییرا داشته و حذف آن معنا
 ی و توازن   باشدیم  اتیآ  اقیمتناسب با س  ییمعنا  نیحروف مب  نیثبوت ا  ایحذف  

 ذکر حرف و حذف آن وجود دارد.  انی م قیدق

بررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر حروف در قرآن کریم با تأکید بر حروف «ي» و «ت».  ).  1404(   آبادي، لیلا قاسمی حاجی :  استناد 
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 مقدمه 
یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم که عرب را خیره و مبهوت ساخت و بر روح و وجدانش چیره شد، اعجاز  
ادبى آن بود؛ درست است که زوایاى هنرى و ادبى قرآن چه از سوى قدما و چه از سوى معاصران مورد 

ه عطاى آن را  موشکافى و دقت قرار گرفته، اما این کتاب آسمانى چونان چشمه جوشانی است که هیچ گا
 پایانى نیست.  

اي که در نقد امروز مطرح است الهام بخش بودن الفاظ است، بدین معنا که الفاظ  یکی از مباحث عمده 
اي انتخاب شوند که تصویر و معناي مورد نظر را به خواننده منتقل نمایند. مخاطبان قرآن کریم حتی  به گونه 

هاي تهدید یا بشارت را از خود الفاظ در یابند؛ به عنوان  توانند جایگاه اگربا زبان عربی آشنا نباشند به خوبی می 
تر، نشان از  با توجه به تشدید حروف دال و ثاء و القاي معنایی قوي   ) یا ایها المدّثّر ( مثال واژه «مدّثّر» در آیه  

شدت احساس سرما توسط پیامبر (ص) بعد از وحی شدن به ایشان دارد. لازم به ذکر است که این واژه اسم  
عل است که در قرآن کریم به دلیل بیان شدت مبالغه به جاي متدثّر از این اسلوب استفاده شده  فاعل از باب تف 

است. و یا کاربرد عبارت «غلّقت الأبواب» در سوره یوسف به جاي استعمال این کلمه در باب إفعال که عرب  
کند، نشان از کثرت درها یا شدت قفل شدن آن است، چنان که در کتب  براي بستن در از «أغلق» استفاده می 

 ) 161  / 1م:  1912صرفی یکی از معانی باب «تفعیل»، بیان مبالغه و تکثیر است. (ر. ك: غلائینی،  
ذکر این نمونه تنها از آن جهت بود که متذکر شویم مخاطب قرآن باید آن را بشناسد و میان معانی و  

 اي که ارزش معانی را مطابق با ارزش مقامات بسنجد. ها تناسب برقرار نماید، به گونه مخاطبان و حالات آن
پردازد و در صدد اثبات  در این مقاله که به بررسی وجوه دلالتی حذف «یاء» و «تاء» در قرآن کریم می

کند که با تدبر در هر  این مطلب است که حذف این حروف و یا سایر حروف، مدلول و معنایی را اقتضا می
یک از آیات ممکن است بتوان به راز بیانی و اسرار تعبیر قرآنی آن دست یافت، به ویژه برخی از آیات 

 باشد. می ها تنها در حذف یک حرفهستند که متشابه لفظی به شمار آمده و تفاوت آن
نبوده و  این حروف تنها به خاطر موسیقی کلام  بیان آن است که حذف  این جستار در  در حقیقت، 
حکمتی بیانی و عقلی در وراي آن وجود دارد. چنان که عیسی بلاطة در کتاب «اعجاز القرآن الکریم عبر  

 گوید: التاریخ» می
هاي خود داراي از آنجا که اصل در نظم قرآن آن است که حروف با اصوات و حرکات و جایگاه 

دلالت معنوي باشند، پس محال است در ترکیبی واقع شوند که آن حکم زائده بوده و یا در 
 )  56م: 2006محل حشو و زائد قرار گرفته باشد. (بلاطه، 

البته در این میان باید به قصور و ناتوانی خود در درك بسیاري از حقایق اعتراف نماییم، زیرا کشف  
 کننده قرآن در توان بشر نیست. اسرار خیره 

هاي اخیر صورت پذیرفته است،  در رابطه با اعجاز بیانی قرآن کریم تحقیقات زیادي به ویژه در سال
ها تفاوت معنایی واژگان مترادف یا جایگاه کلمه در قرآن بوده است و در خصوص  اما رویکرد غالب در آن
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اعجاز بیانی حذف حروف تا آنجا که نگارنده تفحص نموده است، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.  
 سازد.  همین امر ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را بیش از پیش آشکار می

بوده،   بیشتر کارکرد زیبا شناختی آن مد نظر  انجام شده و  ایجاز حذف  اما تحقیقاتی که در راستاي 
 عبارت است از: 

 «کارکرد زیباشناختی ایجاز حذف در قرآن کریم»، نوشته محمود و اصغر شهبازي؛  .۱
 زاده؛«کارکردهاي زیباشناختی حذف جاره در قرآن کریم»، نوشته حمید عباس .۲
 اوسط خانی. «اعجاز در هیئت ایجاز در قرآن کریم»، نوشته علی .۳

در عصر حاضرپرداختن به جنبه هاي اعجاز ادبی قرآن توسط ادبا و مفسرین عرب به اوج خود رسیده  
است. در این مورد تقریباً اتفاق نظر است که پایه گذار حرکت نوین در تفسیر قرآن در جهان عرب، شیخ  

ترین هدف  لی) است. سبک تفسیري وي را تفسیر ِهدایتی نامیدند، زیرا وي اص1905-1849محمدعبده (
 )96: 1384نیا، دانست. (کریمی می تفسیر را کسب هدایت از قرآن 

بسیاري از تفسیر پژوهان معاصر از جمله محمود شلتوت، محمد عبداالله دراز، سید قطب، امین الخولی، 
عبداالله المغربی و عائشه بنت الشاطی، سبک و الگوي وي در تفسیر قرآن را ملاك قرار دادند. (عبدالرحیم، 

 )248م: 1980
رویکرد ادبی قرآن خود نیز ابعادي دارد؛ برخی مانند فاضل سامرایی بیشتر به نکات لغوي یا نحوي توجه  

اند. برخی به بلاغت به خصوص در حوزه معانی و یا مجاز بیشتر فعالیت کردند. گروه دیگر به مسئله  داشته 
تک آیاتی که داراي ایجاز  ها پرداختند، اما آنچه در این نوشتار مد نظر است، بررسی تک ارتباط آیات و سوره 
 باشد.  باشد، نیست، بلکه هدف تبیین وجه دلالتی حذف این حروف با ذکر چند نمونه می حذف یاء و تاء می 

 جایگاه حرف در قرآن کریم  .1
هاي  اي دارند که اسرار آن گاه بر خوانندگان پوشیده است. از جمله جایگاه در قرآن کریم حروف جایگاه ویژه 

دهد. در دو  توان به حروف تعدیه اشاره نمود که گاه معناي دو فعل را متضاد هم قرار میمهم حروف می
«و کلٌّ یجري إلی أجلٍ مسمیً» (لقمان:   آیه ذیل تفاوت حرف جر دو معناي متفاوت به آن بخشیده است:

 )  2(رعد:   .) و «و کلٌّ یجري لأجلٍ مسمیً»29
اند تا به آن علت غایی برسند، اما در آیه دوم مقصود  در آیه اول، مقصود آن است که همگی در حرکت

 )48م: 2008ی، یها رسیدن به آن هدف غایی است. (السامراآن است که علت حرکت کردن آن
توان به جایگاه مهم حروف اشاره نمود، جایی است که تفاوت میان دو آیه تنها  می  از دیگر مواردي که 

و الذّین کسبوا السیئاتِ  (سازد:  باشد. توجه به دو آیه ذیل این نکته را روشن میدر اضافه شدن یک حرف می
) تفاوت میان این دو آیه تنها در وجود حرف 40) و «جزاؤ سیئةٍ مثلُها» (شوري:  27(یونس:    )جزاؤ سیئةٍ بمثلها

 «باء» است. آیا «باء» زائده است یا دلیل دیگري براي ذکر آن وجود دارد؟ 
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بریم که در این آیه سخن از مقابله میان دو گروه از نظر جزاست؛ تدقیق در سوره یونس پی میبا  
گیرند  می  ها نیکی است و کسانی که بدي کردند مورد حسابرسی دقیق قرارکسانی که نیکی کردند پاداش آن

 بینند.نه کمتر و نه بیشتر، بلکه کاملاً مطابق عملکرد خود جزا می
حرف «باء» در این آیه چون معناي الصاق و همراهی را دارد، بالاترین درجات دقت در عدل الهی را 

یافتنی دنیاست و اینکه آنچه نزد خداوند هاي زوال نماید، اما در آیه سوره شوري سخن از نعمت بیان می
دارند و انفاق نموده تر است براي کسانی که به خداي خود توکل نموده و نماز بر پا میاست بهتر و جاودان

و هنگام جنگ پیروزند، اما باید توجه داشته باشند که جزاي هر بدي، بدي مثل آن است که اگر از آن  
 بگذرند اجرشان با خداوند است. 

رسد  در این آیات، غرض اظهار عدل مؤمنان است، که البته با عدل الهی قابل قیاس نیست. به نظر می
«باء» به خاطر بیان تفاوت میان عدل الهی و مؤمنانی است که به خداوند توکل  در این دو آیه اضافه شدن  

ها را)  کنند. این مؤمنان کافی است جزاي اهل تجاوز را بدهند، اما از باب مشاکله در لفظ (مثل بدي آنمی
هایی که گذشت تلاش شد تا  ) با ذکر نمونه 76م:  2010موسی،  مشهور  که واقعاً مثل آن نیست. (درحالی 

حدي به نقش مهم حروف در قرآن کریم اشاره شود؛ البته جایگاه حروف در قرآن به قدري وسیع است که  
 طلبد.  اشاره به آن مجالی گسترده می

 ایجاز حذف و ذکر . 2
هاي رفیع علم بلاغت، ایجاز است که آیات قرآن کریم بر پایه آن استوار شده است. مبحث  یکی از جایگاه 

اشاره  ایشان  نظرات  از  برخی  به  ذیل  در  است که  قرار گرفته  توجه علماي بلاغت  دیرباز مورد  از  ایجاز 
 . گردد می

 گوید: نویسنده «درة التنزیل» می
مدار ایجاز بر حذف استوار است، زیرا موضوع آن بر اختصار بنا نهاده شده است و آن حذفی 
است که مخل معنا نباشد و از بلاغت نکاهد، به نظر من اگر محذوف را ظاهر نماییم از منزلت 

 )  262م: 1418بلاغت بکاهد. (خطیب اسکافی، 
اي است که با آن مفهوم کامل  «حذف، خودداري از ذکر کلمه یا جمله   گوید:زرکشی در مبحث ایجاز می

 . شده است، اما براي اهداف بلاغی و با وجود قرینه لفظی یا معنوي از ذکر آن خودداري شده است»می
 )115 /3م: 1990زرکشی، (

سیوطی در الاتقان (النوع السادس و الخمسون)، فصلی را به مبحث ایجاز و اطناب اختصاص داده است. 
وي بحث خود را با این عبارت شروع نموده «اعلم انهما من اعظم انواع البلاغه» و ضمن پرداختن به اقوال  

یا خیر، از قول ابن اثیر    مختلف در تبین معناي ایجاز و اطناب و اینکه مساوات آیا داخل در ایجاز است
وي «ایجاز» و «اختصار» را به   .«الایجاز: التعبیر عن المراد بلفظ غیر زائد، و الاطناب بلفظ زاید»  نویسد:می

 داند.یک معنا می
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،  ) 99:  اعراف) (خذالعفو(کند و آیاتی مانند  سیوطی ایجاز را به دو قسم ایجاز حذف و قصر تقسیم می
: بقره ...). (ولکم فی القصاص حیاة و (  )44:  هود). (قیل یا ارض ابلعی ماءك )، (1). (توحید:  االله احد  قل هو(

کند، مانند  آورد. وي در ایجاز حذف و اسباب آن به یازده مورد اشاره می) را به عنوان نمونه ایجاز می 179
  عک و ما ودّ  ما(  امور و عبادتها) و رعایت فاصله درپرستیم در همه  می  را  قصد عمومیت در ایاك نعبد (تو

 )106(سیوطی، الاتقان،   ....) یعنی ما قلاك3: ضحی). (قلی
«فانما یحسن مع ترك الاخلال باللفظ و المعنی، فیاتی    در «اعجاز القرآن» در تعریف ایجاز آمده است:

 )262: 1427باللفظ القلیل لامور کثیرة. (باقلانی، 

 اغراض حذف در قرآن کریم. 3
هاي زیبایی قرآن  در قرآن کریم براي بیان مسائل مختلف اسالیب فراوانی وجود دارد که از این یکی از جنبه 

هاي بیانی که از گذشته میان علماي بلاغت و مفسران مطرح بوده است، ایجاز و به خصوص از میان اسلوب
 ایجاز حذف است.

سازد و اگر آنچه در این اسلوب در بلاغت، انسان را به کشف معانی ظریف و تفسیر قرآن رهنمود می
حذف است ذکر شود، زیبایی معنوي گذشته را ندارد، زیرا جایگاهی قابل تأمل در انتقال مفاهیم و معانی  
بلند قرآنی دارد. ایجاز با دو نوع خود یعنی حذف و قصر توانسته است والاترین معانی را در اندك الفاظی 

«کلما کان الشعور بالمحذوف أعسر کان الالتذاذ به    است:بیان کند، چنان که در کتاب «البرهان» اشاره شده  
 )3/148م: 1990(زرکشی،  .أشد و أحسن»

گوید: حذف حرف جایز نیست؛زیرا مثلاً  داند. او میابن جنی نیز حذف حروف را بدون دلیل جایز نمی
  کند. وي در جایی دیگر از کتاب خود می  البته و بدون شکدر «لیس زیدٌ بقائمٍ» حرف باء نیابت از حقاً و  

«قد حذفت العربُ الجملةَ و المفردَ و الحرفَ و الحرکةَ و لیس شیء من ذلک إلا عن دلیل علیه و    گوید:می
إلا کان غیر ضرب من تکلیف علم الغیب فی معرفته» و همان گونه که واضح است حذف را بدون دلیل 

 )  314م: 1988داند. (ابن جنی، جایز نمی
 داند: ترین فواید حذف در قرآن کریم را موارد ذیل میسیوطی مهم

. اختصار و احتراز از عبث و بیهوده گویی و یا توجه دادن به مخاطب مبنی بر اینکه زمان محدود  1
  ) ناقةَ االلهِ و سقُیاها(است و فرصت ذکر همه کلام نیست. این فایده به باب اغراء و تحذیر مربوط است. مثل:  

 که فعل إحذر محذوف است. 
هایی که مشتمل بر ابهام است. یعنی برخی جملات به واسطه حذف مبهم  . تفخیم و اعظام در جمله 2

«و لو تري إذ وقُفوا علی النارِ» که   رود مثل:می  شوند که این شیوه در مواضع تعجب و تهویل به کارمی
 جواب لو شرطیه حذف شده است و غرض، به هراس انداختن مخاطب است. 

کنند، مثل  . تخفیف کلام: گاه به خاطر رایج بودن و کاربرد زیاد کلمه براي تخفیف آن را حذف می3
 )4(فجر:  ).واللیلِ إذا یسرِ() و یا 29حذف حرف ندا در «یوسفُ أعرض» (یوسف: 

 . گاهی نیز به خاطر تعظیم و شریف دانستن آن است، مثل حذف کلمه «االله» در بسیاري از آیات.  4
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. قصد عموم: یعنی تعمیم دادن مصداق یک آیه، مثل إیاك نستعین که «علی العبادة» حذف شده تا  5
 استعانت از خداوند به همین مورد عبادت محدود نشده و نسبت به همه امور زندگی تعمیم یابد. 

. رعایت فاصله: مثل حذف مفعول به «قلی» در «ما ودعّک ربُّک و ما قَلی» و بسیاري از آیات دیگر.  6
 )22 /3: 1415(سیوطی، 
اي به ارتباط حذف  داند و اشاره طور که گذشت سیوطی موارد حذف را بیشتر از نظر ظاهري میهمان

 عبارت با سیاق آیه نکرده است. 

 بررسی وجوه دلالتی حذف حرف «ي» در قرآن کریم .4
گاهی حرف یاء از حروف اصلی یعنی لام کلمه است (مهتدي) و زمانی ضمیر متکلم است (اخشونی، ربی)  

شوند و یا غیر آن. با توجه به جایگاه قرار گرفتن واژه اگر حذفی از این کلمات یا در انتهاي آیات واقع می
 شود.  هاي یکسان ندارد، مثلا در انتهاي آیات بحث فواصل (سجع)مطرح میآن صورت گیرد دلالت 

ها از برخی  «چون دو حرف یاء و واو ضعیف هستند، علت حذف آن در کتاب الخصائص آمده است که: 
) آنچه واضح است آن که حذف یک 292م:  1988ها از پذیرش حرکت است» (ابن جنی،  کلمات، ضعف آن

کند، زیرا یاء از حروف مدي  شود. حذف یاء بر سرعت فراخواندن دلالت میحرف منجر به کوتاهی کلمه می
 بر است، لذا حذف این حرف بر سرعت معنا نیز دلالت دارد.  ها زماناست و اداي آن

اما این سؤال مطرح است که علت حذف یاء در وسط کلام مثل «ربِّ»، «عبادِ» و... چیست؟و نیز چرا در  
برخی آیات که داراي تشابه لفظی هستند در یک آیه حرف یاء حذف شده است، اما در آیه دیگر با همان  

 شکل حرف یاء حذف نشده است.  
توان پذیرفت که علت  با ملاحظه این حقیقت که حذف یاء در وسط کلام نیز واقع شده است آیا می

 حذف یاء در اخر آیه تنها به خاطر رعایت فاصله است؟ 
 کنیم: می در خصوص آیاتی که داراي تشابه لفظی هستند به آیات ذیل اشاره 

 )195ـ «قل أدعوا شرکاءکم ثمّ کیدونِ فلا تنُظرون» (اعراف: 
 ) 55ـ «فکیدونی جمیعاً و لا تنُظرونِ» (هود: 

که در آیه سوره هود چنین حذفی صورت در سوره اعراف «ي» از «کیدون» حذف شده است، درحالی 
 )98: 1382توان علت حذف «ي» را چنین دانست. (بنت الشاطئ،  نگرفته است. با تدبر در آیات فوق می

در کیدونی علت ثبوت «یاء» آن است که آیه در سیاق تحدي است و شاید ثبوت «یاء» در این سیاق    .1
 تأثیر بیشتري بر دشمنان داشته باشد، اما در سوره اعراف سیاق آیه تحدي نیست. 

تر ثبوت «یاء» باعث طولانی شدن ساحت سیاقی براي تحدي آیات است و هر قدر که کلام طولانی  .2
 باشد قدرت تحدي نیز بیشتر است. 

می  .3 درونی  موسیقی  باعث  آن  از  پس  و  قبل  آیات  در  آن  صوت  تکرار  با  «یاء»  «إنّی  ثبوت  شود. 
 . أشهداالله»، «أشهدوا أنی بريء» و «فکیدونی»
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تر است که در داستان هود فضاي داستان طولانیحالیفضاي داستان در سوره اعراف کوتاه است، در  .4
 و ثبوت «یاء» با طول داستان و حذف آن با کوتاهی داستان مناسبت دارد.  

شاید علت حذف «یاء» در این آیه این باشد که در فعل «کیدونِ» با حذف ضمیر یاء متکلم، به خلاف  
 رسد.  ها نیز به فرجام نمیعبارت کیدونی که ضمیر «یاء» ثابت مانده است، کید و نیرنگ آن

 در مجمع البیان آمده است: 
هایتان در انزال مکروه بر من حیله کنید و تلاش کنید و به من مهلت یعنی اگر شما و الهه 

ترین آیات انبیا است که رسولان تنها هستند و امت  گوید این آیه از بزرگگاه میندهید. آن
پیامبر (ص) می و  بوده  یکدیگر همدست  با  ایشان  کید ایشان علیه  اگر همگی شما  فرماید 

 )  423 / 5: 1384تواند به من آسیب رساند. (طبرسی، ورزید، یک نفر شما هم نمی
توان چنین نتیجه گرفت که علت ثبوت یاء در «کیدونی» آن است با دقت در نظر علامه طبرسی می

ها جمع شود و اگر همه نیرنگ کنند و این کید خیلی زیاد باشد. و علت حذف «یاء» در که اگر همه نیرنگ
 «لا تنظرون» آن است که پیامبر قصد دارد بفرماید اگر حتی یک لحظه کوتاه نیز به من مهلت ندهید.  

) ضمیر یاء حذف شده است و در «قال فإن إتبعتنی  46ما لیس لک به علم» (هود:    تسألنِدر آیه «فلا  
 ) «یاء» ثابت مانده است. 70عن شیءٍ» (کهف:  تسألنیفلا 

حذف صورت نگرفته  در جایی که حذف صورت گرفته است، سؤال از امري غیبی است، اما در جایی که  
 است سؤال از حوادث بشري مثل شکافتن کشتی، کشتن غلام و درست کردن دیوار است. 

درباره مسئول نیز این تفاوت ملحوظ است، «یاء» محذوف به خداوند متعال و ثبوت «یاء» به حضرت  
 )399/ 1م: 1990گردد. (زرکشی، خضر باز می

) یعنی سؤال را تکرار نکن  465م:  2010«أي لا تراجعنی فیه» (زمخشري،    گوید:باره میکشاف دراین
 و علت ثبوت «یاء» شاید این اطاله سؤال باشد. 

در سوره هود شاید علت حذف، آن باشد که نوح دیگر سؤال خود را ادامه ندهد و دیگر سؤال نکند، زیرا  
فرماید: درباره آنچه علم نداري، دیگر سؤال یافتگان باشد، اما خداوند میخواهد فرزندش نیز از نجاتنوح می

 مپرس و سؤال را طولانی مکن.  
منافقون    10که در آیه  ضمیر «یاء» حذف شده است درحالی   )لئن أخّرتنِ إلی یوم القیامة (إسراء    62در آیه  

ضمیر «یاء» حذف نشده است. آیه اول مربوط به ابلیس است و تأخیر براي   )لو لا أخّرتنی إلی أجل قریبٍ(
که در حالی کنم جز...) درمؤاخذه است نه تأخیر جسمی (اگر مهلت دهی تا روز قیامت بندگانت را اغوا می

دادي تا صدقه دهم) (زرکشی، شد عمر اندکی میمورد دوم، تأخیر جسمی در دنیاي ظاهري است (چه می
 )140/ 1همان: 

قال إذهب فمن تبِعَک (شاید حذف، بیانگر این باشد که فعل کوتاه شده و تحقق یافته است به دلیل  
)، اما طلب تأخیر در موضع ثبوت تحقق نیافته است به  63(إسراء:    )منهُم فإنّ جهنم جزاءکم جَزاءً موفوراً

 )11. (منافقون: )و لن یؤخرَ االلهُ نفساً إذا جاء أجلها و االله خبیر بما تعملون(دلیل: 
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لمّا توجّه تلقاء مدینَ قال  () و  24(کهف:    )و قُل عسی ربّی أن یهدیَنِ ربی لأقرب من هذا رشداً(در آیه  
) در جایی که یاء حذف شده است منظور، هدایت معنوي  22(قصص:    )عسی ربّی أن یهدینی سواء السبیل

است یعنی شاید خداوند دلایل آشکاري برایم بیاورد و در جایی که یاء ثابت مانده است، هدایت حسی است 
«و لمّا توجّه    و هدایت به را ه هاي محسوس (زمینی) به شهر مدین است و این آیه شریفه مصداق آن است:

 )1/400م:  1990تلقاء مدین» و موسی راه رسیدن به مدین را نمی دانست و علمی به راه نداشت. (زرکشی،  
(ع) متناسب است و در حالی که او از حمله   در سوره قصص نیز ثبوت «یاء» با حالت روحی حضرت موسی 

خواست تا او را به راه راست هدایت نماید،  هراسید خارج شد و به پروردگارش پناه برد و از او می فرعون می 
 رو «یاء» ظاهر شده تا بر کمال پناه بردن به خداوند دلالت نماید و این بر عکس سوره کهف است.  ازاین 

که  ) «یاء» از مهتدي حذف شده است، درحالی 17و کهف:    197(إسراء:    )من یهدِ االلهُ فهو المهتدِ(در آیه  
 اند. ) «یاء» ثابت مانده و همه قرّاء آن را تلفظ نموده 178(اعراف:  )من یهد االلهُ فهو المهتديۀ (در آی

بار    17گردد که در سوره اعراف  می  فاضل السامرایی معتقد است که رسم «یاء» به تعداد لفظ هدایت باز
و در سوره إسراء در هشت مورد و در سوره کهف در شش جا آمده است و از آنجایی که تعداد لفظ هدایت  
در سوره اعراف بیشر از دو سوره است، پس لفظ مهتدي با ابقاي حرف «یاء» ذکر شده است. (سامرایی، 

 )  85م: 1998
بریم  ها حذف شده است به این نکته پی میبا بررسی آیاتی از سوره إسراء و کهف که حرف «یاء» در آن

گردد و منظور هدایت یافتن سریع  که مقصود خداوند از «مهتدي» به ترتیب به پیامبر و اصحاب کهف باز می
اما در آیه   باز می  178آنان است،  گردد که آیات خداوند را اعراف سیاق آیات متفاوت بوده و به کسانی 

تکذیب نموده و به خود ستم نمودند و دچار خسران و تباهی شدند. آنان کسانی هستند که هدایت سریع  
 نداشته و در نتیجه واژه «مهتدي» با ثبوت «یاء» آمده است. 

لنا مثلاً و نسی خلقَه قالَ من یُحی العظام و هی رمیمٌ(در آیه   ) «یاء» از «یحی» 78(یس:    ).و ضَرَبَ 
 ثابت مانده است. »  یاء)، «قلُ یحییها الذي أنشأها أول مرّةٍ و هو بکل خلق علیم(حذف شده است، اما در آیه  

اي که حذف صورت گرفته است حذف در سیاق استفهام واقع شده است که قدرت ربانی را بر در آیه 
کند و ثبوت «یاء» در سیاق اثبات و تأکید بر زنده کردن استخوان ها واقع ها انکار میزنده کردن استخوان

«وکذلک حذَفُْ یاءِ الفْعِلِْ منِْ «یحیْی» إِذَا انفردت و ثبتت مع   نویسد:شده است. صاحب کتاب البرهان می 
ی الضمیر مثل «من یحیی العظام»، «قل یحییها»، لِأنََّ حیَاةَ البَْاطنِِ أظَْهَرُ فِی العِْلْمِ منِْ حیَاةِ الظَّاهِرِ وَأقَْوَى فِ

تر بودن زندگی غیر مادي نسبت به زندگی حذف یاء که لام کلمه است از نظر علمی نشانه قوي  ؛دْراَكِ» لاا
 )403/ 1م: 1990اهري است. (زرکشی، ظ

زمانی است که خداوند بندگان  ،  در وسط کلام صورت گرفته است»  یاء«  یکی از دیگر مواضعی که حذف
 سوره زخرف است. 43آیه سوره زمر و  16و  10دهد در آیات خود را مورد خطاب قرار می

قلُ  (: سوره زمر است 53هنگام منادا واقع شدن حذف نشده است و آن آیه » عبادي« تنها در دو جا یاء 
  . در این آیه شاید حذف )یا عبادي الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقَنطَوا من رحمةِ االلهِ إنَّ االلهَ یفغرُ جمیعاً
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روي در گناهان از خداوند  از عباد به این دلیل باشد که بندگان خداوند با ظلم و ستم برخود و زیاده »  یاء«
 خواهد این دوري را نشان دهد. می» یاء« اند و ثبوتدور شده 

، اندشان دور افتاده نوعی امیدبخشی به بندگانی است که با گناه از پروردگار مهربان»  یاء«  در واقع ثبوت
 کند تا راه بازگشت را باز بگذارد.  خداوند همچنان آنان را بنده خود خطاب می»، یاء« زیرا با اثبات

، فاضل السامرایی )یا عبادي الذین آمنوا إنّ أرضی واسعةٌ...(سوره عنکبوت و عبارت    56در خصوص آیه  
معتقد است که در سوره عنکبوت دایره خطاب گسترده بوده و گستردگی با ثبوت تناسب دارد، ضمن اینکه  

  .»إلینا»، «فاعبدون»، «إیاي»، «أرضی »، «عبادي « در سوره عنکبوت ضمیر متکلم پنج بار تکرار شده است:
) نیز حرف «یاء» از یأت حذف  11(هود:    ) یومَ یأتِ لا تکلَّم نفسٌ إلا بإذنِه فمنُهم شقیٌّ و سعید(  در آیه

الوقوع بودن آن روز را بیان کند، یعنی آن روز بسیار  رسد خداوند قصد دارد قریبشده است. به نظر می
 )89م: 1998نزدیک است. (السامرایی، 

 کند: در خصوص این آیه طبرسی از قول ابوعلی چنین نقل می
کسی که در «یأت»، «یاء» را در وصل و وقف ثابت نگاه داشته است، این قیاس آشکار است، 
اما کسی که آن را هنگام وقف حذف نموده و گفته است یوم یأت هرچند فاصله نبوده اما شبیه 

ها آن را  فاصله است، زیرا این «ي» شبیه حرکات محذوف در وصل است، با این دلالت که آن
شود این حروف هم در اند و همان گونه که حرکت در وقف حذف میمثل حرکت حذف کرده 

اند، آن را به منزله اسمی حکم شبیه آن هستند و کسانی که در وصل و وقف آن را حذف کرده 
 )5/480: 1384شود و قیاسی هم نیست. (طبرسی، اند که حرف آن حذف میقرار داده 

تواند حذف شده و کسره از یاء نیابت کند. (الفراء، گوید: یاء ساکن ماقبل مکسور میباره میفراء دراین
داند و معتقد است که حذف «یاء» در ) اما فاضل السامرایی علت آن را سیاق دلالی سوره می2/42م: 1930

فعل با سیاق آیه مناسبت داشته و به نزدیکی زمانی دلالت دارد، که وعده داده شده است تا آگاهی دهد در 
 گوید. آن زمان، کلام اندك است و کسی جز به اذن او سخن نمی 
) علت این حذف  40(غافر:    )لیِنُذرَ یومَ التلاقِ...(در آیه سوره غافر نیز یاء از «التلاقی» حذف شده است:  

آید. در روز  هاي قرآنی آن است که هر گاه رویدادي کامل نباشد، حروف آن نیز کامل نمی چیست؟ از پدیده 
یومَ (بودن و گفتگو کردن مثل دنیا نیست. این روز، روز فرار اکبر است:  قیامت تلاقی و دیدار از نظر طولانی

 )  35-34(عبس:  ).یفرّ المرءُ من أخیه و أمه و أبیه و صاحبتِه و بنیه
(مؤمنون:   )فإذا نفُخَ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذٍ و لا یتسائلون(در سوره مؤمنون نیز که آمده است:  

) بیانگر آن است که تلاقی و دیدار در قیامت همچون دنیا نیست. شاید هم مراد تکرار ناپذیري تلاقی  10
در آن روز باشد. البته رعایت فاصله نیز دلیل دیگر آن است. به عنوان آخرین نمونه دو فعل مضارع «نبغی» 

آوریم که در دو موضع در قرآن کریم وارد شده است و هرچند در هر دو جا مرفوع است،  و «نبغ» را شاهد می
 اما در یکجا «یاء» حذف شده و در مکان دیگر باقی مانده است. 
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قالوا یا أبانا ما نبغی  (فرماید:  (ع) از قول برادران ایشان به پدرشان می خداوند در داستان حضرت یوسف
) که «یاء»  65. (یوسف: )هذه بضاعتنا رُدّت إلینا و نمیرُ أهلنا و نحفظُ أخانا و نزدادُ کیل بعیر ذلک کیلٌ یسیر

فرماید:  (ع) با دختران شعیب در سوره کهف می ي «نبغی» بنا بر اصل خود باقی است، اما در داستان موسی
 )65-64. (کهف: )قال ذلک ما کنّا نبغِ فارتدّا علی آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا(

«یاء» در سوره یوسف و حذف آن در سوره کهف این باشد که در سوره رسد علت ثبوت  به نظر می
یوسف ابقاي «یاء» بنا بر اصل خود بوده تا دلالت کند آنچه که در پی آن بودند یعنی غذا، مقصود و مراد  

خواستند، اما حذف «یاء» در سوره کهف بدان دلیل  بوده است، یعنی غذایی که برادران یوسف از مصر می
است که «ما» در جمله موصوله است و اشاره به فراموش نمودن آوردن ماهی از کنار تخته سنگ بوده، اما 

(ع) است، لذا حرف «یاء» از فعل «نبغ» اشاره دارد که آن مکان مقصد   چون غایت اصلی دیدن حضرت خضر
اي و که وسیله ر اصلی نبوده تا فعل نیز مبین این نقص باشد، زیرا هدف در کنار صخره کامل نشد، ازاین

 براي غایت اصلی آن دیدار، یعنی دیدار حضرت خضر در کنار آن بوده است.

 حذف حروف در فواصل آیات. 5
گویند نه سجع، که به  فاصله در آیه مانند قافیه در شعر است. نظم و هماهنگی آخر آیات را «فاصله» می

 ) ا...کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیّ(معناي آواز کبوتر است، زیرا تشخیص بین آیات است و شاید برگرفته از آیه  
) باشد. این در حالی است که قرآن کریم براي آفرینش معانی مورد نظر خود واژگان را در قالبی 3(فصلت: 

مناسب جاي داده تا معانی با دلنشینی ناشی از موسیقی در ارتباط باشد. این موسیقی و آهنگ در قرآن با  
کند. فواصل قرآنی صرفاً یک هماهنگی لفظی نیستند و بیشتر  توجه به معنا و مفهوم و بافت کلام تغییر می

ها تابع معناست. حذف حروف  سازند و لفظ در آني بندها و آهنگ روشن میلانظم معنایی خاصی را در لابه 
 در فواصل آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معناي آیات بوده و نقشی بسزا در تأمین این نظم آهنگ دارد.  

قرآنی می آیات  فواصل  فواصلدرباره  از  آیا غرض  ببریم که  پی  نکته  این  به  مراعات ،  خواهیم  تنها 
از انسجام  ،  صوري آراستگی لفظی است یا آنکه این فواصل ناشی از مقتضیاتی معنایی است و در کنار آن

برخوردار ،  کندمفاهیم و معانی تبعیت میو همسویی آهنگ با این فواصل و هماهنگی صوت با الفاظی که از  
زیرا هیچ حرف و یا حرکتی  ،  است به نحوي که توان همه سخنوران اهل بلاغت از رسیدن به آن کوتاه است

اي بر آن مترتب نباشد که البته عقل بشري از درك آن  در قرآن کریم نیست که در ذکر یا حذف آن فایده 
 ناتوان است. 

والضُحی و اللیلِ إذا سَجی ما ودعَّکَ (  به عنوان مثال در آیاتی که ذکر آن در صفحات پیشین گذشت
 )  124 /3: 1415، سیوطی( را تنها مراعات فاصله دانسته است» یاء«  سیوطی دلیل حذف، )ربُّک و ما قلی

اند، اگر تنها نکته نهفته در حذف حرف «ك» در این آیات  مفسران نیز چنین دیدگاهی را مطرح نموده 
همین جنبه لفظی و مراعات همگونی کلمات بود، معنا نداشت که در آیات بعد، از رعایت این فاصله خودداري 

، ذکر کلمه )فأما الیتیم فلا تقهَر* و أما السائلَ فلا تنهَر* و أما بنعمة ربِّک فحدّث(شده و چنین آورده شود:  
 اند. «فحدّث» در آخر این آیه در شرایطی است که هیچ یک از آیات این سوره به حرف «ث» ختم نشده 
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 گوید:  باره میبنت الشاطئ دراین 

اي است کند مسئله حذف حرف کاف از واژه «و ما قلی» علاوه بر اینکه سیاق بر آن دلالت می
ابا اي میکه داراي حساسیت فراوان و بسیار دقیق و موشکافانه  از  باشد و آن عبارت است 

داشتن خطاب خداوند به رسول خویش به صریح عبارت «و ما قلاك» (و تو را ترك نکرد)، آن  
هم در موضعی که موضوع آرامش بخشیدن و تسلا بخشیدن به اوست. چه در واژه «قلی» 

«ما احساس طرد و دور کردنی خاص و هم چنین احساس بغضی شدید وجود دارد، اما در واژه  
 ودعّک» چنین احساسی وجود ندارد. 

در فواصل پس از این فاصله نیز حرف «کاف» خطاب حذف شده و علت آن این است که سیاق گفتار  
نیاز ساخته است، از سوي دیگر هر گاه سیاق کلام آن دلالتی پس از حذف حرف در «قلی» ما را از آن بی

را که مراد گوینده است، بدون نیاز به کاف خطاب افاده کند ذکر آن زیادت و حشو خواهد بود و قرآن کریم  
 ) 78: 1382از چنین امري مبراست. (بنت الشاطئ، 

  داند. ناگفته نماند که فراء نیز علت حذف کاف را اکتفا به کاف اول و نیز به دلیل رعایت فاصله می
 )78 /1م: 1930(فراء: 

 حذف «ي» در فواصل آیات از نظر علما .  6
یعنی حذف «یاء» در فواصل بسیاري از آیات  یکی از دلایل حذف «یاء» در فواصل آیات پدیده ایقاعی است.  

جنبه ایقاعی داشته و به خاطر رعایت موسیقی کلام است. در شعر عرب نیز حذف آن در حرف قافیه به  
 گوید:  توان به شعر اعشی اشاره نمود، آنجا که میخورد، که میچشم می

 فهل یَمنعَنُی ارتیادي فی البلادِ من حذرِ الموتِ أن یأتیِنَ
 شود که مرگ به سراغم نیاید؟می ها مانع از آنآیا گردش من در سرزمین

 در بیت زیر نیز حرف «ي» در وسط کلام حذف شده است: 
 )276م: 1988کفّاك کفٌ لا تلیق درهماً جوداً و أخري تعُطِ بالسیف دما (ابن جنی، 

ت دیگر تو خون  سگذارد و دنمیشش یک درهم را نیز باقی  دستان تو دستانی است که در جود و بخ
 ریزد.  دشمنان را با شمشیر بر زمین می

در بیت فوق حرف یاء بدون هیچ دلیل نحوي از کلمه تعطی حذف شده است و منظور شاعر سرعت 
 ممدوح در جنگ با دشمنان و ریختن خون ایشان است. 

در آیات قرآن کریم نیز حذف یاء گاهی به دلایل ایقاعی است؛ بدین معنا که مثلاً حرف یاء در سوره  
عبارت که  است  شده  حذف  فواصل  بقیه  با  تناسب  دلیل  به  «دینی»  واژه  از  از:کافرون  «الکافرون»،   اند 

البته در این سوره «م» در «عبدتم» به دلیل هم مخرج بودن «م» با «ن» موسیقی    .«تعبدون»، «أعبد»، «عبدتم»
 یکسانی را در کلام ایجاد نموده است. 
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دانیم به این نکته اشاره نماییم که بیشتر فواصل دو حرف میم و نون هستند. سیبویه  در اینجا لازم می 
گردد. سیبویه در  داند که باعث آرامش درون می علت آن را طبیعی بودن این حروف در موسیقی کلام می 

 )  85/ 4«در هر موردي که حذف جایز نباشد، اما در فواصل و قافیه ها مجاز است» (سیبویه،    گوید: «الکتاب» می 
استشهاد ذکر می  به عنوان  را  ذیل  آیات  و (کند:  وي  یطُعمنُی  والذي هو  یهدینِ*  فهُو  الذي خلقَنی 

یُمیتنی ثم یُحیین  الذي  فهو یَشفینِ* و  که در «خلقنی»، «یطعمنی» و «یمیتنی» )  یَسقینِ* و إذا مَرضتُ 
 ها حذف شده است.  حرف یاء حذف نشده، اما در فاصله 

اند؛ البته  حذف «ي» را در «یسرِ» به دلیل رعایت فاصله دانسته )،  والفجر* واللیلِ إذا یسر(یا در آیات  
 شاید دلیل حذف آن اشاره به کوتاه بودن شب و گذشتن سریع آن باشد. 

شود و در این  همچنین در زبان عربی هر گاه کلمه از معناي خویش عدول کند از حروف آن کاسته می
رو حرف «ي» از آن حذف شده است.  شود، ازاینکند، بلکه حرکت در آن انجام میآیه، شب حرکت نمی 

) نیز حذف «ي» 40(بقره:  )أوفوا بعهدي أوفِ بِعهدِکُم و إیايَ فارهبون() در آیه 65: 1392(ر.ك: شهبازي، 
شود که علامه طبرسی معتقد است به خاطر کراهت وقف بر «ي»، حذف آن موجه  در «فارهبون» دیده می

 )225/ 1: 1384است. (طبرسی، 
رسد وجه دلالتی حذف یاء تنها رعایت فاصله نبوده، بلکه خداوند قصد دارد بگوید که شایسته  می   البته به نظر 

است تنها از عقاب و سطوت من بپرهیزید و از غیر من نهراسید، یعنی ترسیدن فقط بایستی از من باشد. هرچند  
 نماید، اما حذف ضمیر یاء نیز آن را تأکید نموده است.  می   ضمیر «إیاي» نیز این حصر را افاده تقدیم  

ربّ إجعلنی مقُیمَ الصلاّةِ و منِ ذریتی  (خورد:  می  در سوره نحل نیز حذف یاء در فواصل آیات به چشم 
تقبَّل   و  (نحل:  )دعُاءِ ربنَّا  ملک:  51.  در سوره  نیز  و  فی  ()  منَ  أمنِتُم  حاصباً أم  علیکم  یُرسلَ  أن  السماء 

نذیرِ* و لقد کذّب الذین من قبلِهم فکیفَ کان نکیرِ لکم  (و یا در سوره کافرون:    )67(  )فستَعلمون کیفَ 
 ) که حرف یاء از واژه «دینی» حذف شده است. 6(کافرون:  )دینکم و لی دینِ

فراء در «معانی القرآن» در حذف حرف یاء از فواصل آیات همین نظریه را اختیار کرده است و حذف این  
آیات می  فواصل  همانند شدن  خاطر  به  را  (الفراء،  حرف  دراین 134/ 2:  1930داند.  نیز  ابن جنی  فقط  )  باره 

) از  476م:  1988گوید حذف یاء در حالت کسره زیاد است و نظر دیگري را مطرح ننموده است. (ابن جنی،  می 
داند. در جایی هم که یاء در وسط  میان مفسران، علامه طبرسی حذف یاء را تنها به خاطر رعایت فاصله می 

داند. وي درخصوص بقیه آیاتی  )، آن را در نیت وقف می 17کلام حذف شده است، مثل «و بشّر عباد...» (زمر:  
 نظر نکرده است؛ بیشترمفسران نیز همین عقیده را دارند.    ها حذف شده است اظهار که حرف یاء در آن 

 . شود گویی مقام، گستردگی بیشتري دارد» «هر گاه یاء ذکر می  گوید:درباره این آیه فاضل السامرایی می
) و حذف یاء در «فبشّر 89فجر:  (  )فادخلی فی عبادي وادخلی جنَتی(وي در باره عدم حذف یاء در سوره فجر  

 گوید: ) می39عبادِ...» (زمر: 
آیه زمر است، زیرا در سوره زمر تخصیص شده که  حوزه بندگان در آیات سوره فجر بیشتر از  

می را  سخن  که  هستند  کسانی  من  میبندگان  اختیار  را  آن  بهترین  و  «الذین    کنند:شنود 
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شوند. پس که در سوره فجر عموم بندگان وارد میحالی یستمعونَ القولَ فیتَّبعِونَ أحسنََه»، در
به دلیل مناسبت داشتن با مقام کثرت بندگان، حرف یاء ذکر شده است، ولی چون در سوره  

ها حرف یاء حذف شده است. زمر جزئی از بندگان مد نظر بوده، لذا به خاطر قلّت و کمی آن
ضمن اینکه موسیقی کلام و رعایت فاصله نیز اقتضاي این امر را داشته است، زیرا در آیات  

 )164م: 2008قبل آمده است: أدخلی، جنتی، إرجعی. (السامرایی، 
شود. نگاه کنیم چگونه  نکته دیگر در این آیه، آنکه رعایت موسیقی درونی آیات با ثبوت یاء حفظ می

شود، تقریباً در همه کلمات تکرار شده و نوعی  حرف یاء و حرکت کسره که در حالت اشباع «ي» خوانده می
کند: یا، أیتها، إرجعی، إلی، ربِّک، راضیة، مرضیة، فأدخلی، فی، عبادي، ملاطفت و نرمی در کلام ایجاد می

 وادخلی، جنتی. 
هاي اعراب القرآن نیز اگر گاهی اشاره به علت حذف یاء شده است، دلیل آن را رعایت فاصله  در کتاب

اند. از جمله محمود صافی حذف یاء را به خاطر تخفیف و مناسبت لفظ با فاصله آیات دانسته است.  دانسته 
 ) 1/198م: 1998(صافی، 

 بررسی وجوه دلالتی حذف «ت» در قرآن کریم. 7
 گیرد و زمانی در غیر آن، مانند: حذف حرف تاء گاهی در ابتداي فعل صورت می

 ؛ «توفّاهم» ـ «تتوفّاهم» 
 ؛ «تنزّل» ـ «تتنزّل» 

 . «اسطاعوا»  ـ «استطاعوا» 
 نماییم: براي پی بردن به اعجاز قرآنی حذف و یا ذکر حرف تاء به آیات ذیل اشاره می

 )78(کهف:   ).هذا فراق بینی و بینک سأنبئّک بتأویل ما لم تستطع علیه صبراً(
این آیه در خصوص زمانی است که حضرت خضر کشتی را شکافت و آن پسر بچه را کشت و دیوار 

(ع) قبل از ترك موسی حکمت کارهاي خود   فرو ریخته را بالا برد و پس از آن موسی را ترك نمود. خضر
را براي وي بیان نمود و موسی به حکمت اعمال وي پی برد. هنگامی که آن حضرت حقیقت افعال خود را 

 ) 82(کهف:  ).و ما فعلته عن أمري ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبراً(براي موسی بیان نمود گفت: 
شود بار اول «تاء» ثابت مانده، اما براي بار دوم حذف گردیده است. دلیل آن  می  همان طور که مشاهده 

گردد و با آن تناسب دارد، زیرا موسی اعمالی را از خضر مشاهده نمود که او را به  به سیاق آیات باز می
نمود تا علت آن را بداند. حذف «ت» براي بار دوم باعث سبک شدن فعل و  حیرت وا داشت و سعی می

(ع) و   تخفیف آن و کاهش حروف آن به چهار حرف گردیده است، این تخفیف در فعل با احساسات موسی
 از بین رفتن غم و اندوه او تناسب دارد.

موسی در اینجا متوجه گردید که کارهاي حضرت خضر از روي حکمتی انجام شده است، لذا خیال او راحت  
 دهد.  گردید و از حزن او کاسته شد و حذف حرف مبین این امر بوده و سیاق قرآنی این آرامش را نشان می 
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در آیات ذیل نیز در یکجا «استطاعوا» با «تاء» و در جاي دیگر بدون «تاء» ذکر شده است. پر واضح است 
که ثبوت «تاء» به دلیل موضع سنگین آن و حذف آن به دلیل موضع سبک آن است. آنجا که خداوند متعال 

آتونی زبر الحدید حتی إذا ساوي بین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال: آتونی أفرغ  (فرماید:  می
 )97-96. (کهف: )علیه قطراً فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقباً 

این آیه در باره سد محکمی است که ذوالقرنین آن را براي مقابله با تهاجمات یأجوج و مأجوج با قطعات  
فلز و مس گداخته بنا نمود. هنگامی که یأجوج و مأجوج سد را در مقابل خود دیدند، تلاش کردند تا از آن  

ن نیز بدون نتیجه ماند. سؤال اصلی  بالا روند، اما نتوانستند. علاوه بر آن تلاش آنان براي در هم شکستن آ 
 در اینجا حذف تاء در یک موضع و ابقاي آن در موضعی دیگر در یک آیه واحد است. 

در موضع اول حذف تاء با معناي جمله تناسب دارد، زیرا بیانگر عدم توانایی یأجوج و مأجوج در بالا  
کند، زیرا شکافتن دیوار نیازمند  باشد، اما در جمله دوم قدرت آنان را شکافتن سد نفی میرفتن از سد می

هاي رنج و سختی و سنگینی است و نیازمند به کار بردن ابزار مادي سنگین است. به دلیل این سنگینی
 )167م: 2000مادي و روحی و زمانی و مکانی فعل «استطاعوا» با «تاء» آمده است. (الخالدي، 

القرآنی» همین مطلب را ذکر می  «التعبیر  نیز در  السامرایی  (البته  ) مثال  93م:  1998السامرایی،  کند. 
است. چرا نزول ملائکه یکجا با حذف حرف از ابتداي فعل  »  تتنزل«دیگر در باره حذف حرف از ابتداي فعل  
 و در نقطه دیگر بدون حذف آمده است؟

قَالُواـ ( أَلَّا تَخَافُوا ولََا تَحْزَنُوا وَأَبْشِروُا باِلْ  إنَِّ الَّذیِنَ  الْمَلَائِکَةُ  ثُمَّ استْقََاموُا تتَنََزَّلُ عَلیَهِمُ  الَّتِی  رَبُّنَا اللَّهُ  جنََّةِ 
 ) 30. (فصلت: )کنُتُمْ تُوعدَُونَ 

 ) 4. (قدر: )تنََزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فیِهَا بِإِذنِْ رَبِّهِم مِّن کلُِّ أمَْرٍـ (
کنیم وقتی  دکتر سامرایی معتقد است در این دو آیه و دیگر آیات مانند آن اگر دقت شود، مشاهده می

داشته و یا دامنه آن فعل کمتر از زمانی است که حذفی  از فعل حرفی حذف شود دلالت بر ایجاز و اختصار 
گیرد، ها صورت می گیرد. مثلاً در آیه سوره فصلت، نزول ملائکه به مراتب بیشتر ودر همه زمانصورت نمی 

افتد، لذا حذف تاء دلالت بر این کوتاهی  ولی در شب قدر این نزول در ظرف زمانی خاص و محدود اتفاق می
 )11م: 2006دارد. (سامرایی، 

) نیز حذف حرف تاء از ابتداي فعل تصدي دلالت 6و5: عبس( )أما من استغنی فَأَنْتَ لَهُ تَصدََّى( در آیه
نمایند و لذا این امر مورد نکوهش قرار بر سرعت پرداختن به امور کسانی است که احساس توانگري می 

به معناى متعرض شدن و روى آوردن به چیزى و اهتمام در امر آن است. بنا  »  تصدي«  گرفته است. کلمه 
کنندگان از پیروى تو خیلى به وضع مستکبران و اعراضبر نظر تفسیر المیزان مقصود از تصدي آن است که  

 )12/234: 1382، طباطبایی( کنی.ها اعتنا مىو زیاد به وضع آن، پردازىحق مى

 گیري نتیجه
 توان به نتایج ذیل دست یافت: می هاي انجام شده با توجه به بررسی



   39 «ت»   و   » ي «   حروف   بر   د ی تأک   با   م ی کر   قرآن   در   حروف   ذکر   و   حذف   ی دلالت   وجوه   ی بررس 

هاي بیانی در قرآن کریم است که معانی ژرف و عمیقی را به واسطه آن  . «ایجاز» از جمله اسلوب 1
توان به مخاطب انتقال داد و حذف حتی یک حرف در قرآن با سیاق آیات متناسب و بیانگر مفهومی  می

در یک موضع و حذف آن در موضعی دیگر قریب به آن تصادفی نبوده، باشد. ذکر یک حرف  خاص می
کند و این حکمت به امري بلاغی یا  بلکه از روي حکمت مورد نظري است که معناي مقصود را بیان می

گردد. حذف حروف در قرآن کریم شایع بوده و یکی از موارد آن حذف حرف  تفسیري و یا معنایی باز می
 باشد. می یاء و تاء 

. حذف حروف در فواصل آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معناي آیات بوده و نقشی بسزا در تأمین این  2
خصوص در فواصل آیات، گاه به دلیل رعایت فاصله بوده و باعث حفظ موسیقی  نظم آهنگ دارد. حذف یاء به 

گردد، ولی مانند شعر نیست که گاهی معنا به دنبال لفظ باشد، بلکه هدف بیانی  می  درونی و بیرونی آیات
 گردد. وموسیقایی در یک مجموعه واقع می

 حذف «یاء» گاهی به دلیل سیاق سوره است و تناسب با دیگر واژگان آن در تکرار دارد. 
حذف یاء و تاء در واژگان قرآنی باعث تخفیف لفظ شده و با توجه به سیاق آیات بیانگر تخفیف   .۴

باشد. هر گاه حرفی از فعل کم شود مانند تاء دلالت بر ناتمامی آن  معنایی در آن موضع خاص می
 شود. عمل است و یا آن کار به نسبت عدم حذف حرف در مقیاس محدودتري انجام می
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"Grammatical Tadmeen (embedment)" is one of the cases that plays 
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verses. In this article, three topics are followed; At first, the 
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types of Tadmeen, the benefits of Tadmeen, the truth or metaphor 
being of Tadmeen, the difference between the method of Tadmeen 
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have been presented, in cases where a verb conveys different aspects 
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and finally a kind of statistical view has been given to this 
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A.H.) in Tafsir al-Tebyan. After him, among the Shiite exegetists, 
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Hussain Ibn Ali Abu al-Futuh Razi (d. 6th century A.H.) in “Rowz 
al-Janan And Ruh al-Janan Fi Tafsir al-Qur'an. The purpose of 
writing this article is to familiarize the Quran researchers more with 
the issue of Tadmeen and to show the importance of this issue in the 
interpretation of the verses of the Holy Quran. 
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دواژه     ها: کلی
 تضمین، 
 إشراب، 
 قرآن، 

 مفسران 
 

موارد  »ينحو  نی«تضم تفس  ياز  در  که  به    ریاست  نقش  به   سزاییقرآن  دارد، 
م  ايگونه ا  توان یکه  نکته سنج  نیاز  به  آ  یفراوان  هايیرهگذر   ی قرآن  اتیدر 

 ن یتضم  فیمقاله سه مبحث دنبال شده است؛ در اول مقاله تعر  نی. در اافتیدست  
مجاز بودن   ای  قتیحق  ن،یمتض  دیفوا  ن،ی مانند توجه به دو قسم تضم  یو مباحث

 ی و مانند آن مورد بررس   يری گبا مسلک جامع  نیمسلک تضم   ان یتفاوت م   ن،یتضم
پرداخته شده،   میدر قرآن کر  نیموارد تضم  يقرار گرفته است؛ سپس به احصا

فعل    کیکه    يدر موارد  ده،یواژگان در قرآن ارائه گرد  یمختلف برخ  يکاربردها
از   یبه آن وجوه اشاره شده است و برخ  کند،یم  دهرا افا  یاز معن   یوجوه مختلف

 ي نگاه آمار  ینوع  زیقرار گرفته و سرانجام ن  یمفسران مورد نقد و بررس  هايدگاهید
 ی اشاره کرده، ول  ن»ی که به موضوع «تضم   يمفسر  نیبحث شده است. اول  نیبه ا
ف یشر  ریق.) در تفس  460(م    یطوس  خینکرده است، ش  نیبه اصطلاح تضم  حیتصر
ق.)   548(م    یعلامه طبرس  عه،ی مفسران ش  انیدر م  شانیاست. پس از ا  انیالتب 

 ر ی ) در تفس6(م قرن    يابوالفتوح راز  ،یبن عل  نیجوامع الجامع و حس  ریدر تفس 
ف الجنان و روحروض تألباشدیالقرآن م   ریتفس   یالجنان  از  مقاله   نیا  فی. هدف 
در    نیبحث تضم  تی دادن اهم  انو نش  نی پژوهان با بحث تضمقرآن  شتری ب  ییآشنا
 .باشدیم میقرآن کر  اتیآ ری تفس

  . 57 ـ41)، 1( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه «تضمین» در قرآن از نگاه مفسران. ). 1404(  زاده، محمدرضا دوست، حمید؛ واعظ الهی :  تناد اس 
https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7301 
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 مقدمه 
،  مند است که بر اساس اصول و ضوابط پذیرفته شدهتفسیر معتبر قرآن کریم همان تفسیر اجتهادي و روش 

 1برداشت شود. 
باشد. نقش تعیین  بلاغت و علم لغت می،  نحو،  شامل صرف،  یکی از این اصول استفاده از ادبیات عرب

 قرآن بر هیچ کس پوشیده نیست. کننده ادبیات عرب در تفسیر  
کند مبحث تضمین است که در  از جمله مباحث ادبی نحوي که در تفسیر قرآن نقش مهمی ایفا می

 اند.مفسران به آن اهتمام ورزیده ، تفاسیر ادبی و همچنین تفاسیر جامع قرآن 
گیري و یا در برخی بندي و نتیجه از دیدگاه ادیبان و جمع»  تضمین نحوي«  این مقاله پس از بررسی

موارد نقد و بررسی نظریات ایشان به هدف اصلی این پژوهش که همان بررسی موارد تضمین در قرآن  
 باشد پرداخته است. می

،  دهدتري از واژه را ارائه میاین پژوهش براي مترجمان و مفسران محترم از این جهت که مفهوم دقیق
 سودمند است. 

 باشد.پرسش محوري این پژوهش پیرامون ماهیت تضمین و تأثیر آن در تفسیر آیات قرآن کریم می

 شناسیمفهوم .1
متاع یا قبر  ،  مثل اینکه ظرف،  است،  چیز دیگر قرار دادن  تضمین در لغت به معناي چیزي را در برگیرنده 

 ) 94/ 8: 1421، سیده ؛ ابن347/ 18: 1414، زبیدي( میت را در بر بگیرد.
 : باشداصطلاحی در زبان عربی دو نوع میتضمین 

تضمین در شعر این است که شاعر بخشی از شعر مشهور دیگران را در دل سخن الف) تضمین در شعر:  
خویش جاى دهد و اگر آن شعر نزد ناقدان و سخنوران مشهور نباشد تذکر دهد که شعر از کیست؛ با این  

 )349: 1381، هاشمی( شود. مىبه زیبایى شعر او افزوده ، کار
باشد که در تعریف آن، بزرگان نحو این چنین  بحث ما پیرامون تضمین نحوي می: تضمین نحوي ب)

«تضمین عبارت است از اینکه فعلی یا آنچه که در معناي فعل است معناي فعل دیگر را دربر    اند:آورده 
 ) 152/ 2: 1367(حسن،  .بودن را بدهد»حکم خودش در متعدي و لازم ، بگیرد و به آن فعل 

معنا و حکم لفظ دیگري را به صورتی که یک لفظ  ،  عبارت است از اشراب کردن به لفظی »  تضمین«
: تابی ،  ؛ حقی بروسوي717/  2:  1407،  ؛ زمخشري2/145:  تابی،  صبان(   معنا و حکم دو کلمه را در بربگیرد.

 ) 49/ 23: تابی، ؛ ابن عاشور38/ 13
اصلی   بدون اینکه صیغه ،  عبارت است از اشراب کردن معنایی زائد بر معناي اصلی به لفظ»  تضمین«

 )401/ 3: تابی، صبان( آن واژه دچار تغییر شود.

 
اند: بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و کشف مراد خداوند و مقاصد الهی از آن، بر مبناي گونه تعریف کردهبرخی اندیشمندان تفسیر را این  .1

 )9: 1393(رجبی، ي عقلایی است. قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره
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معناي دیگري که مناسب با معناي حقیقی  ،  عبارت است از اینکه علاوه بر معناي حقیقی فعل»  تضمین«
اصل و معناي محذوف قید حالت ،  فعل باشد براي آن فعل در نظر گرفته شود که گاهی آن معناي حقیقی

 )65/ 1: تابی، جامی(  شود و گاهی بالعکس.شود و به صورت حال نحوي ترجمه میگرفته می
تضمین یا اشراب معناي فعل  ،  شوداز وسایلی که به واسطه آن فعل لازم متعدّي می:  تضمین نحوي

 )122/ 2: تابی ، برکات( متعدّي به فعل است.
 نقد و بررسی:  

تضمین دو قسم است؛ قسم اول آنکه فعل یا شبه فعل معناي فعل  ،  هاي ذکر شده . با توجه به تعریف1
یا شبه فعل دیگري را در بر بگیرد به طوري که معناي اول ملحوظ نباشد و تنها معناي فعل دوم ملحوظ  

نامید) و احکام آن فعل یا شبه فعل دیگر را در تعدیه و لازم  توان آن را تضمین أخذ و رفض  که می(  باشد
) و معناي آن  123،  48:  بقره » (لا تَجْزي نفَْسٌ عنَْ نفَْسٍ شیَئاً «  :کند. مثل آنکه گفته شودبودن تبعیّت می

   .»من الضّرر و العذاب فع نفس عن نفس شیئاً تد نفس عن نفس شیئا یا لا تأديلا « چنین باشد 
ـ معناي فعل یا شبه فعل  یا آنچه در معناي فعل استقسم دوم تضمین عبارت است از اینکه فعلی ـ

و احکام آن فعل یا شبه فعل دیگر را در  ،  که هر دو معنی ملحوظ باشد)  طوريبه  (  دیگري را در بر گیرد
  معناي»  قام إلیها«  توان آن را تضمین أخذ و أخذ نامید) براي مثالکه می(  کند.تعدیه و لازم بودن تبعیّت می

 یعنی مشتاقانه به سوي او برخاست. ، کندرا افاده می» قام مشتاقا إلیها«
تعربف  (  تعریف اول و پنجم) و برخی به قسم دوم(  کنندگان تضمین برخی به قسم اوللیکن تعریف

یا اینکه قسم دیگر را از باب تضمین  ،  انددیگر غفلت ورزیده اند و از قسم  سوم و چهارم) اشاره کرده ،  دوم
اند. با توجه به این نکته برخی از  اند و یا اطلاق تضمین بر آن را از باب مسامحه قلمداد نموده دانسته نمی 
تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن کریم از    چنانچه در مقاله ،  اختصاص تضمین به قسم دوم  ها درباره نزاع 

 شود. مورد نقد قرار گرفته و به آن خاتمه داده می، آقاي حسین استاد ولی آمده 
اند  طباطبایی تنها قسم دوم از تضمین را پذیرفته   . ممکن است گفته شود برخی مفسران مثل علامه 2

گیري اشتراك معنوي و جامع،  رو ضمن پذیرش تضمین قسم دوماند. ازاینو قسم اول را مورد انکار قرار داده 
 و »  قام إلیها«  ) مثلاً در فعل 10/  1:  1417،  طباطبایی(  بین کاربردهاي مختلف یک فعل را نیز قبول دارند

 جامع قیام به معناي ایستادن وجود دارد. ،  به نظر این مفسر بزرگوار»، قام لها«
اما در ،  گیري و اشتراك معنوي تنها در قسم دوم تضمین وجود داردمسلک جامع:  توان گفتلیکن می

  است. »  پوشاندن«  و»  ستر«  معنايدر لغت به  »  کفر، «قسم اول تضمین هیچ جامعی وجود ندارد. براي مثال
لم یؤمن «  به معناي»  کفر به «  اما،  آمده است،  ) آن را پوشاند535:  1414،  فیومی» (ستره «  به معناي»  کفره «

 طور که ملاحظه شد معنايآمده است. همان ،  انکار و تکذیب کرداو را  »،  جحده «  به او ایمان نیاورد و یا»،  به 
،  واسطه نداردلازم است و مفعول بی»،  کفر به «  زیرا،  لحاظ نشده است»،  کفر به «  در فعل»  پوشش «  و»  ستر«

کفر  «  واسطه دارد و ادعاي اینکه متعدّي بنفسه است و مفعول بی»،  پوشاندن «  معنايبه  »،  کفر«  حال آنکه 
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و  »  کفر به «  ) با توجه به لازم بودن110/  2:  1417،  طباطبایی(  متضمن معناي ستر و پوشاندن است»،  به 
 ادعایی غیر قابل پذیرش است. »، کفره « متعدي بودن

را افاده »  درود فرستادن «  متعدي شود معناي»  علی «  اگر این واژه با حرف جرّ »  ة صلا«  همچنین در مثال
کند و بین این دو معنا  را افاده می»  نماز خواندن«  معناي،  به کار رود»  علی «  کند و اگر بدون حرف جرّمی

  است »  میل«  و»  انعطاف«  در اصل»  ة صلا«  اشتراك معنوي و جامعی وجود ندارد. اینکه گفته شده معناي
به معناي درود فرستادن با حرف  »  صلاۀ «  زیرا،  ) قابل پذیرش نیست27/  13؛  361/  1:  1417،  طباطبایی(

: شودرود و گفته میکار میبه معناي نماز خواندن بدون حرف جرّ به  »  ة صلا«  شود ومتعدي می»  علی«  جرّ
جامع  ،  بنابراین،  شودمتعدي می»  إلی«  با حرف جرّ»  انعطاف«  و»  میل«  حال آنکه ،  نماز گزاردم)(  ة صلیت الصلا

گیري با تضمین قسم اول در تضاد مسلک جامعتوان نتیجه گرفت که  پس می  ادعایی مورد پذیرش نیست.
گیري  خاطر پذیرش مسلک جامعاما با تضمین قسم دوم قابل جمع است. شاید علامه طباطبایی به  ،  است

 از تضمین قسم اول یاد ننموده و آن را داخل در تضمین ندانسته است. 
باشد که در تعاریف  وجود حرف جرّ نامناسب یا متعدّي شدن فعل لازم می،  . گاهی شاهد بر تضمین3

باشد. بنابراین  فعل یا شبه فعل مقدّر می،  معمولاً به این نکته اشاره نشده است. در ضمن متعلق حرف جرّ
 باشد. و مانند آن می» مشتاقاً« متعلق به واژه » إلی« حرف» قام إلیها« در مثال مذکور

اند. شاید بتوان گفت منشأ آراي متعدد علماي  . علماي نحو آراي مختلفی در باب تضمین ارائه کرده 4
 :  حروف جرّ وجود دارد  تضمین این است که دو نظریه درباره  نحو درباره 

عنوان مثال حرف  أ) دیدگاه بصریان که متعقد هستند هر حرف جرّي فقط یک معناي حقیقی دارد به  
بنابراین اگر حرف ،  کندتنها معناي استعلاء را افاده می »  علی«  دارد و حرف جرّفقط معناي ظرفیت  »  فی«  جرّ

 2شود گاه یا باید گفت که معناي مجازي محسوب میجرّي معنایی غیر از معناي اصلی خودش را برساند آن
و یا در فعل و عامل آن تضمین رخ داده است و متضمنّ فعل یا عاملی شده است که با آن حرف جرّ تناسب 

 ) 496/ 2: 1367، عباس حسن( دارد.
مانند  ،  تواند چند معناي حقیقی داشته باشدب) دیدگاه کوفیان که معتقد هستند هر حرف جرّي می

 ) 498/ 2: همان( سببیت و تبعیض را بیان کند.، بیان جنس، تواند معناي ابتداکه می» من« حرف جرّ
رسد دیدگاه  قابل ذکر است که این نوشتار بر اساس دیدگاه بصریان نگارش یافته است. به نظر می

هاي گفتاري و قرآنی در پرتو کلام بصریان بهتر  زیرا اولاً برخی زیبایی،  در مواردي ارجح است،  بصریان
یعنی به خاطر او  ،  کندرا افاده می»  قام لها«  به نظر کوفیان معناي»  قام إلیها«  براي نمونه ،  قابل تبیین است

 یعنی برخاست و مشتاقانه به سوي او رفت.، امّا بر اساس دیدگاه بصریان، برخاست
 : آمده است (س) کبري در حدیثی در شأن و منزلت صدیقه 

،  طبري آملی(  إِلیَهَا فَأخَذََ بیِدهَِا وَ قبََّلَ یدهََا وَ أجَْلَسَهَا فِی مَجْلِسِه   وَ قَامَ  اوَ کَانَتْ إِذَا دخََلَتْ عَلیَهِ رحََّبَ به
1383 :253( 

 
 ؟)تضمین حقیقت است یا مجاز ك: مبحثِ.ر( مورد قبول نیست.بودن  مجاز .2
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پیامبر به ایشان خوش آمد گفته  ،  شدندوارد می  (ص)   یعنی هنگامی که آن بانو بر پیامبر گرامی اسلام
بوسیدند و ایشان را در جاي خود سپس دست ایشان را گرفته و می،  رفتندو مشتاقانه به سوي آن بانو می

 نشاندند. می
باشد کلام زیبایی خاصی ،  خاطر او برخاستمعناي به  به  »  قام إلیها«   اگر،  شودهمان طور که ملاحظه می

باشد کلام از لطافت و زیبایی  ،  خاست و مانند آن معناي مشتاقانه به سوي او براما اگر به  ،  کندرا افاده نمی
 خاصی برخوردار خواهد بود. 

باشد یعنی بتواند به  »  إلی«  مناسب با حرف جرّشود باید  فعلی که در حدیث یاد شده در تقدیر گرفته می
 باشد.یا ذهاب به سوي او)  میلمثلاً ( و مانند آن» اشتیاق« تواندآن فعل می، متعدّي شود» إلی« حرف

؛  363،  138/  1:  1407،  کلینی(  آمده است.»  إلی «  به همراه حرف جرّ»  قام«  در روایات متعدّدي فعل 
 )625و  624/ 2: همان

) باید قائل به زیاده  12:  اعراف(   .»مَا منَعََکَ أَلاَّ تَسْجدَُ إِذْ أمََرتُْک«  ثانیاً بر اساس مسلک کوفیان در آیه 
ما  :  اما بر مسلک بصریان این واژه زائده نیست و معناي آیه چنین است،  در آیه شویم»  لا«  بودن حرف

لا تسجد أي حاملا لک علی عدم السجود؛ چه چیز تو را از سجود منعک [من السجود] حاملا لک علی أن
  . »باز داشت و به عدم سجود وادار کرد

،  به علاوه وجوه دیگري که در مبحث فائده تضمین و همچنین در مبحث تضمین حقیقت است یا مجاز
 تفصیل آن خواهد آمد.

لا تعَْزمُِوا عقُدَْةَ النِّکاح؛ وَ  «  تضمین یکی از وسائل تعدیه فعل لازم مثل،  . از تعاریف مذکور دانسته شد5
 باشد. می  3)235: بقره ( .»و هرگز تصمیم بستن عقد ازدواج نگیرید

  در آیه »  منع «  مثل،  باشدفعل متعدّي متضمنّ فعل متعدّي دیگري می،  رسد گاهی در تضمینبه نظر می
نیز متعدّي  که آن   ـ»  ما حملک«  ) که متعدّي است و متضمنّ معناي12:  اعراف» (قالَ ما منَعََکَ أَلاَّ تَسْجدُ«

 4باشد.می ـاست 
ابزار  به  ،  تر استباب تضمین از بقیه وسائل تعدیه قوي،  در متعدي کردن فعل لازم طوري که بقیه 

تواند ولی تضمین می،  کنندفعل لازم را متعدي به یک مفعول و یا فعل یک مفعولی را دو مفعولی می،  تعدیه 
 را به فعل دو مفعولی تبدیل کند.فعل لازم 
آورده مثالی  مفعولی شدن فعل لازم  براي دو  آلوك نصحا«  اند که  را منع و دریغ  » (لا  تو نصیحت  از 

و   شده » منع« متضمنّ معناي، اما در این مثال، است» کنمتقصیر می«  معنايبه » آلو« باشد که کنم) مینمی 
،  هشام؛ ابن414/  2:  تابی،  دمامینی؛ ابن160/  2:  1367،  ؛ حسن 148/  2:  تابی،  صبان(  دو مفعول گرفته است.

 )535/ 2: تابی

 
 )1/7 :تا کند. (صبان، بیرا افاده می »تنووا«تضمین معناي  »تعزموا«فعل  .3
 .24/ 8: 1417. طباطبایی، 4
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 تضمین  فائده. 2
کند و هر دو معنا با هم این است که یک کلمه معناي دو کلمه را افاده می،  فائده تضمین طبق یک دیدگاه 

 )145/ 2:  ق1367، ؛ حسن523/ 2: تابی، صبان( مقصود هستند.
،  عاشورابن(   خود نوعی مختصرگویی در کلام است.»،  تضمیناند «همان طور که ادیبان گفته ،  همچنین

 )264/ 8: تابی
 : داراي فواید ذیل است» تضمین، «از نظر نویسنده

 مختصرگویی و پرهیز از به درازا کشیدن کلام؛  .1
 زیباسازي کلام و استفاده از فنون ادبی؛ . 2
مثلاً در  ،  برخی حروف نشویم  شود در برخی از آیات قرآن قائل به زیاده تضمین موجب میپذیرش  .  3

أَلاَّ تَسْجدُ(  آیه  ما «  یا»  ما حملک علی ألا تسجد«  ) بنا بر اینکه دربردارنده معناي12:  اعراف(  ).ما منَعََکَ 
  کسانی که تضمین را قائل نیستند حرف اما  ،  زائده نیست»  لا«  حرف ،  باشد»  منعک حاملا لک علی ألا تسجد

 چنانچه تفصیل بحث خواهد آمد؛، اندرا زائده دانسته » لا«
تعدیه فعل لازم به دو مفعول اختصاص به باب تضمین دارد و سایر اسباب تعدیه مانند باب افعال و . 4

کند که توضیح آن قبلاً ذیل نکته  تنها یک مفعول به فعل اضافه می»،  باء«  باب تفعیل و تعدیه به حرف
 پنجم گذشت؛ 

:  ه زلزل(  لَها  بِأنََّ رَبَّکَ أَوحْى «  :مانند،  شود فصول آیات رعایت شوددر برخی موارد تضمین باعث می.  5
قال لها یا أوحی «  اما اگر،  گفته شده است»  أوحی لها«  زلزال ردیف شود  براي اینکه فصول آیات سوره   5»  )5

 شد.آیات ردیف نمیفرمود فصول می » لها

 حقیقت یا مجاز بودن باب تضمین .3
به نظر ما  «  :گویدمی،  شودجناب صبان در حاشیه خود بعد از اینکه مصنف قائل به مجاز بودن تضمین می

 است. ) ابن هشام نیز قائل به این نظریه شده  145/  2:  تابی،  صبان(  . »تضمین جمع بین حقیقت و مجاز است
لیکن در ،  ولی آن را رد نکرده است،  عباس حسن نیز کلام مغنی را بیان کرده   )525/  2:  ق1367،  حسن(

کنایه و جمع بین حقیقت و مجاز اشاره کرده است و هیچ قولی را ،  مجاز،  مبحث دیگري به احتمال حقیقت
است به اینکه تضمین حقیقت است    مرحوم طهرانی قائل شده  )523/ 2: ق1367، حسن( ترجیح نداده است.

 ) 264/  2:  1364،  حسینی طهرانی (   نه مجاز. 
 نقد و بررسی:  

در این ،  معناي دو فعل را داراست،  اگر قائل شویم که در تضمین یک فعل«  :ممکن است گفته شود
وجود   و مجازیتی  است  باب حقیقت  از  استعمال  این  قرینه صورت  و  قرینه ندارد  دارد  وجود  که  افاده    اي 

 . »زیرا معناي اصلی فعل حفظ شده است، نه آنکه قرینه افادۀ مجاز باشد، تضمین است

 
 .550/ 10»: اعراب القرآن و بیانهالدین، «درویش محی .5
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در تحلیل سخن بصریان در باب تضمین دو احتمال وجود دارد؛  :  لیکن در نقد این سخن باید گفت
»،  قام إلیها«  بنابراین در مثال،  فعلی در تقدیر گرفته شودشبه فعل یا  ،  احتمال اول اینکه براي معناي دوم

إلیها، «تقدیر کلام  معناي  »  قام«  زیرا فعل،  مجازیتی در کار نیست،  که در این صورت،  باشد»  قام مشتاقاً 
 شود. کند و معناي دوم از کلمه مقدر استفاده میاصلی خود را افاده می

معناي  ،  بلکه همان فعل مذکور در کلام،  اي در تقدیر نباشدواژه ،  احتمال دوم اینکه براي معناي دوم
 معناي اصلی و فرعی) جمع شده است.( در این صورت بین معناي حقیقی و مجازي، دوم را نیز افاده کند

،  تضمین  ممکن است توهم شود که قرینه ،  اما اگر قائل شویم که یک فعل معناي فعل دیگر را در بردارد
توان  لیکن می،  پس مجازیتی وجود ندارد،  کنداي است که یکی از دو معناي واژه را تعیین میمعینه   قرینه 

از معناي اول منصرف و به معناي دوم منتقل  تضمین قرینه صارفه   گفت که قرینه  اي است که فعل را 
اما معناي دوم به وسیله قرینه افاده شده است و  ،  معناي اصلی فعل است،  چون تنها معناي اول،  کندمی

 معینه براي تعیین معنا نیاز باشد. مردد و مشترك لفظی نیست تا قرینه ، فعل بین معناي اول و دوم
له  حال آنکه لفظ در معناي موضوع ،  اگر گفته شود چگونه بین معناي حقیقی و مجازي جمع شده است

جمع بین ضدین است؛ در جواب ،  له خود و جمع بین این دوشود یا در غیر معناي موضوعخود استعمال می
جایز خواهد بود و ، توان گفت اگر استعمال لفظ در اکثر از معنی را جایز بدانیم جمع بین حقیقت و مجازمی

 )  69: 1393، رجبی( جمع بین این دو جایز نخواهد بود.، گرنه 
است ممکن است توهم شود که  امّا اگر قائل شویم که یک فعل معناي فعل دیگر را تضمین کرده  

، پس مجازیتی وجود ندارد،  کنداي است که یکی از دو معناي واژه را تعیین میمعینه   قرینه ،  تضمین  قرینه 
اي است که فعل را از معناي اول منصرف و به معناي دوم  صارفه   تضمین قرینه   توان گفت قرینه لیکن می
قرینه افاده شده است    اما معناي دوم به وسیله ،  معناي اصلی فعل است،  کند چون تنها معناي اولمنتقل می

 معینّه براي تعیین معنا نیاز باشد. مردد و مشترك لفظی نیست تا قرینه ، و فعل بین معناي اول و دوم
 همان طور که ملاحظه شد چهار قول در این مبحث وجود دارد: بنابراین، 

  موارد، قول به جمع بین حقیقت و   موارد تضمین، قول به حقیقت در همه   قول به مجازیت در همه   .1
 قول مختار). ( موارد و قول به تفصیل بین موارد مجاز در همه 

 قیاسی یا سماعی بودن باب تضمین .4
:  1423،  ؛ سیوطی1480/  3:  تابی،  ناظر الجیش(  اند.اي از علماي نحو رأي به سماعی بودن تضمین داده عده 

 )590/ 2: تابی، ابن عصفور؛ 364/ 1: تابی، ؛ همو109/ 1
،  فسوي فارسی (  قیاسی است.،  اند که تضمین نزد اکثر نحویاناي دیگر از علما قائل شده در مقابل عده 

 )132:  تابی، نظام الاعرج ؛ 67/ 1: ق1386
به این نتیجه  ،  جناب عباس حسن پس از تحقیقی مفصل پیرامون باب تضمین و نقل اقوال علماي نحو

 ) 540/ 2: ق1367، حسن( است که باب تضمین قیاسی است. رسیده 
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خاطر کثرت ورود تضمین در آیات قرآن و اشعار عربی قائل به قیاسی  همچنین مرحوم طهرانی به  
 ) 264/ 2: 1364، حسینی طهرانی( است. بودن باب تضمین شده 

 :  دانند ثابت می ،  قیاسی بودن آن را با سه شرط »  مجمع اللغة العربیة «   است که   البته جناب عباس حسن گفته 
 وجود مناسبت بین دو فعل؛ .۱
 وجود قرینه بر لحاظ فعل دیگر؛ .۲
 ) 544/ 2: ق1367، حسن( مخالف نبودن تضمین با ذوق بلاغی عرب. .۳

کند و در نهایت  قیاسی بودن باب تضمین را قبول نمی ،  نماند که عباس حسن در پاورقی بر مطلب بالا   ناگفته 
این دلیل بر این است که تضمین در آن حقیقت  ،  اي از همان ابتدا در تضمین استعمال شده است گوید اگر کلمه می 

 ) 552/  2:  ق 1367،  حسن (   است و امروزه با وجود باب مجاز نیازي به استفاده از باب تضمین نیست. 
این سخن قابل پذیرش نیست، چون هر یک از مجاز و تضمین زیبایی خاص خود را دارد  با این حال،  

هر دو معنا  ،  در تضمین نوع دوم ) و تضمین خود نوعی مختصرگویی در کلام است. 49/  23تا:  عاشور، بی (ابن 
، اینکه یکی از معانی حقیقی باشد و دیگري مجازي و در مجازنه  ،  گیردعنوان معناي حقیقی قرار میرا به  

آن،  معناي مجازي کلمه مراد متکلم است هم به صورت   ولی در تضمین هر دو معنا مراد متکلم است 
آن حرف جرّي است که   کند و قرینه فعل معناي فعل دیگري را افاده می،  اما در تضمین نوع اول.  حقیقی

سوي معناي ثانی است و چون قرینه  صارف از معناي اول به  ،  حرف جرّ مذکور،  در کلام آمده است. بنابراین
 از باب مجاز خواهد بود.  ، پس این نوع تضمین، صارفه وجود دارد

 بحث  پیشینه .5
ولی تصریح به اصطلاح تضمین  ،  اولین مفسري که به باب تضمین اشاره کرده ،  طبق بررسی انجام شده 

 ق.) در تفسیر شریف التبیان است. سپس محمود زمخشري صاحب تفسیر   460م  (  شیخ طوسی،  نکرده است
همچنین    6ق.) است که با صراحت از تضمین یاد کرده است.   538م  » (الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل «

نامه  نوشته شده است. براي نمونه سه مقاله و یک پایان هاي کمی در این مورد  نامه مقالات و پایان:  باید گفت
 :  با عناوین

 از محمدهادي شفیق آملی؛ » تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن کریم« ـ
 از حسین استاد ولی؛ » تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن کریم« ـ
 رود؛ از خانجانی میان» نقش تضمین نحوي در فهم و تفسیر قرآن« ـ

آثاري است که در ،  از سهیلا دوست بامري»  نقش تضمین در ترجمه و تفسیر قرآن کریم«  نامه ـ پایان
لیکن تمامی این آثار تنها تعداد کمی از آیات را مورد  ،  به زبان فارسی نگاشته شده است» تضمین«  موضوع

 اند.بررسی قرار داده 

 
 .74/ 1: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ 544/ 3: التبیان فی تفسیر القرآن  .6
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از محمد فاضل ندیم و تعدادي مقاله با  »  التضمین النحوي فی القرآن الکریم«  کتاب،  در زبان عربی
 : عناوین ذیل در این موضوع نگاشته شده است

 از محمد به جۀ الاثري؛ » تعقیب صغیر علی مبحث التضمین« ـ
 از احمد عبدالستار الجواري؛ » حقیقۀ التضمین و وظیفۀ حروف الجرّ« ـ
 الدین الزعبلاوي؛ از صلاح » التضمین« ـ
 از حامد هلال عبد الغفار؛» اللغّۀ التضمین و اثره فی نموّ « ـ
 از السیّدّ عمر لطفی؛ » التضمین أو نیابۀ حرف مکان آخر « ـ
 از محمد عبدالعلیم.» التضمین فی الأفعال بین النحاۀ و اهل البیان« ـ

مورد بررسی قرار  ،  رو این است که مبانی تضمین از ابعاد مختلف در این چگامهنوآوري پژوهش پیش
 است.گرفته 

می،  شده بررسی  پیشینه یادسپاري:   مفسران  کلمات  به  کتب،  باشدناظر  در  بحث  پیشینه  اعراب «  اما 
قضی  «  :و کتب نحوي و کتب بلاغی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. براي نمونه فراهیدي گوید»  القرآن

» لتَفُْسدِنَُّ فِی الأَْرْضِ مَرَّتیَن  إِسْرائیلَ فِی الْکتِاب  بنَی  وَ قَضیَنا إِلى :  إلیه عهدا معناه الوصیۀ و منه قوله تعالی
تصریح به آن    ، هرچند توجه داشته است»  تضمین«  رسد ایشان به به نظر می  )185/  5:  1409،  فراهیدي(

  تصرف نموده است نه در حرف جرّ. بنابراین پیشینه بحث از،  به دلیل اینکه ایشان در فعل ،  نکرده است
 رسد. به قرن دوم هجري می» تضمین«

 ها نکته .6
اند و یا  ها اشاره کرده به موارد تضمین در قرآن کریم که مفسران به آن،  پس از بررسی تضمین در ادبیات
ذکر نکاتی  ،  لیکن قبل از ورود به بحث،  شودها پرداخته میاشاره و به آن،  از دید ایشان مخفی مانده است

 : لازم است
نگرفته است در صورتی که »  تضمین«  فعل متعدي به حرف جري را از باب،  ايگاهی مفسر در آیه .  1

است و این    متضمن معناي فعل دیگري دانسته ،  اي دیگر آن فعل را با همان حرف جرّهمان مفسر در آیه 
سیاق نیز براي تضمین کمک گرفته است و    از قرینه ،  یا به خاطر این است که ایشان علاوه بر حروف جرّ 

یا به خاطر این است که ایشان در محل مورد نظر از باب تضمین غفلت کرده است و یا اعتماد به بیان  
 است. تضمین در سایر موارد نموده 

،  دهددر برخی از آیات فقط متضمن معناي فعل دیگري است؛ یعنی فعل یک معنی می»  تضمین«  .2
 معناي دیگري نیز باشد. در بردارنده ، نه اینکه علاوه بر معناي خود فعل

اي از  چون ممکن است در آیه ،  دیگر اینکه باید دقّت کرد که حرف جرّ به چه فعلی تعلق دارد  . نکته 3
که اگر دقت  ،  مفسر فعلی را به خاطر وجود حرف جرّي در آیه متضمن معناي فعل دیگر بداند ،  قرآن کریم

بلکه متعلّق  ،  متعلق به فعلی که ایشان آن را متضمنّ دانسته نیست،  شود که این حرف جرّشود معلوم می
بنابراین تضمین در کلام وجود ندارد.  ،  شودباشد که با همین حرف جرّ متعدي میبه فعل دیگري در آیه می
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طباطبایی    مانند مرحوم علامه که برخی مفسران  »  )41:  ق(  وَ استَْمِعْ یومَْ ینادِ الْمنُادِ منِْ مَکانٍ قَریب«  مانند آیه 
به فعل »  من«  اند که حرف جرّ قائل شده  این فعل تضمین معناي،  است»  استمع«  متعلّق  دلیل   به همین 

اند و با توجه به  ) لیکن چنانچه برخی مفسران گفته 361/  18:  1417،  طباطبایی(  کند.را افاده می»  انتظار«
  سوره مبارکه  41  در آیه »  من«  رسد حرف جرّ) به نظر می44:  فصلت(  .»أُولئِکَ ینادَونَْ منِْ مَکانٍ بعَید«  آیه 

 )  301/ 9: 1415، درویش( تعلق دارد و در اینجا نیاز به تضمین نیست.» یناد« به فعل»، ق«
نظر گرفته می،  . در باب تضمین4 شود باید با همان حرف جرّي که در آیه آمده  فعل دومی که مدّ 

 متعدّي شود. 
مضمنّ فیه و اشراب استفاده ،  لتضمینه ،  ضمنّه ،  ضمنّ،  گان کلیدي تضمین. در بررسی آیات از واژ 5

 شده است.
چرا که معناي فعل مقدر در معناي فعل اصلی ،  شودتعبیر می»  اشراب«  به ،  . گاهی از تضمین مصطلح6

 شود.گنجانیده می
استاد حسین انصاریان ،  از بین مترجمان فارسی زبان قرآن،  . ناگفته نماند که طبق بررسی انجام گرفته 7

بیشتر از ،  آیات  رو در ترجمه از این،  بیش از دیگر مترجمان به مبحث تضمین در قرآن توجه داشته است
 ایشان استفاده شده است. ترجمه 
ها  دقیق آیات قرآنی و تفسیر آن  در ترجمه »  تضمین«  زیرا،  است»  تضمین«  اهمیت مسئله ،  آخر  . نکته 7

 کند که تفصیل آن در طی این پژوهش روشن خواهد شد.نقش مهمی ایفا می

 بررسی موارد تضمین در آیات قرآن  .7
»، تضمین«  هاي شاخص آیات ارائه شده و براي مشخص شدن موردنمونه ،  لازم به ذکر است در بررسی آیات

 مورد نظر با خط تیره مشخص شده است. واژه 

 . «تاب علیه» 1 .7
ساعَةِ العُْسْرَةِ منِْ بعَدِْ ما کادَ یزیغُ قُلُوبُ فَریقٍ    لقَدَْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِی وَ الْمُهاجِرینَ وَ الْأَنْصارِ الَّذینَ اتَّبعَُوهُ فی

 ) 117: توبه ( منِْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلیَهِمْ إِنَّهُ به مْ رؤَفٌُ رَحیمٌ.
، همان کسانى که در موقع سختى از او پیروى کردند، خدا بر پیغمبر و مهاجران و انصار منت گذاشت«

ها را ببخشید که خدا با سپس آن،  هاى گروهى از ایشان از حق منحرف گرددلپس از آنکه نزدیک بود د 
 . »آنان مهربان و رحیم است

/ 14:  تابی،  عاشورابن(  ترجمه و تفسیر کرده است.»  او را آمرزید«  به ،  را»  تاب علیه «  جناب ابن عاشور
را  »  علی«  به همراه حرف جرّ»  تاب، «شود) ایشان در آیه بیستم سوره مزمل که به زودي بررسی می25

 متضمن معناي امتنان گرفته است.
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خوبی ارائه نکرده است، چون «تاب» به همراه «علی» آمده و ایشان    جناب ابن عاشور ترجمه با این حال،  
آورد که با «علی» متعدي شود؛ البته که باید فعلی میحالیمعادل آن را «غفر» با حرف «لام» دانسته است، در

 دقیق نبوده است.  گویا این مفسر در مقام ترجمه 
 اند. و مانند آن اشاره نکرده » أنعم علی« دیگر مفسران نیز به تضمین معناي

گیرى دقیق را] بر شما بخشید بنابراین  پس [اندازه ، فتَابَ عَلیَکُمْ فَاقْرؤَُا ما تیَسَّرَ منَِ القُْرْآنِ« ولی در آیه 
معناي قبول »  تاب«  اگر از فعل«  :) گفته است20:  مزمل(  .»آنچه را از قرآن براى شما میسر است بخوانید

بنا بر اینکه معناي امتنان را ،  آیدمی»  علی«  این فعل به همراه حرف جرّ،  کننده اراده شودتوبه   توبه شخص
 )265/ 29: تابی، عاشورابن( دربرداشته باشد.

 )349/ 5: 1416، بروجردي( اند.بعضی هم به معناي اشفاق و عطوفت گرفته 

 . «قال علیه» 2 .7
أیَدیهِمْ أخَْرجُِوا أَنْفُسَکُمُ الیْومَْ تُجْزَونَْ عذَابَ الْهُونِ بِما کُنتُْمْ تقَُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَیرَ الْحقَِّ  وَ الْملاَئِکَةُ باسطُِوا  (

 )93: انعام( ).وَ کنُتُْمْ عَنْ آیاتِهِ تَستَْکبِْرُونَ
زنند] جانتان را بیرون  ] گشوده [و فریاد مىهاى خود را [به سوى آناندر حالى که فرشتگان دست«
گفتید واز  ] به سبب سخنانى که به ناحق درباره خدا مىامروز [که روز وارد شدن به جهان دیگر است،  کنید

 . »شویداى مجازات مىبه عذاب خوارکننده ، کردیدپذیرفتن آیات او تکبّر مى
،  عاشورابن(  کند.را تضمین می»  افتراء«  معناي،  بیاید »  علی«  همراه حرف جرّکه به  هنگامی»  قول«  واژه 

، کاشانی(  اند.ولی به تضمین اشاره نکرده ،  اند) برخی از مفسران نیز معناي افتراء را ذکر کرده 225/  6:  تابی
 )213/ 4: 1415، ؛ آلوسی436/ 3: ق1336

آل  ،  80:  بقره :  اند ازعبارتکار رفته است  به  »  علی «  به همراه حرف »  قول«  ها واژه آیاتی دیگر که در آن
 . 4: و جن 68: یونس، 28: اعراف، 78و  75: عمران

 . «مَنعَکََ أَلاَّ» 3 .7
 )12: اعراف(  ).قالَ ما منَعََکَ أَلاَّ تَسْجدَُ إِذْ أمََرتُْک(

 » چه چیزى تو را خواند و یا وادار کرد به اینکه سجده نکنى و مانع از آن شد «
ما «  دانسته است.»  دعا«  یا»  حمل«  را متضمن معناي فعل»  منََعَکَ«  واژه ،  این آیهمرحوم علامه ذیل  

چه چیزى تو را خواند و یا وادار کرد به اینکه سجده نکنى  ،  حملک أو ما دعاك على أن لا تسجد مانعاً لک
 ) 24/ 8: 1417، طباطبایی(  .»و مانع از آن شد

، ابن کثیر دمشقی(  اند.اشاره نکرده »  تضمین«  ولی به ،  اندکرده بعضی از مفسران نیز به این مطلب اشاره  
 )329/ 4: 1415، ؛ آلوسی353/ 3: 1419

 : اما برخی از ایشان نظرشان چنین است
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را افاده  »  دعاك «   معناي »  منعک «   یعنی مجازاً ،  خاطر مجازیت است به  »  دعاك «   در معناي »  مَنعََکَ«   استعمال 
 باشد. سوره مبارکه طه می   92آیه  ،  ) آیه مشابه آن 252/  5:  تا بی ،  ؛ طنطاوي 32  8:  تا بی ،  ابن عاشور (   کند. می 

 «هدي له»  .4 .7
 ) 128:  طه (   . ) ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهى   مَساکنِِهِمْ إِنَّ فی   أَ فَلَمْ یهْدِ لَهُمْ کَمْ أهَْلَکْنا قبَْلَهُمْ منَِ الْقُرُونِ یمْشُونَ فی ( 

ها را ] سبب هدایتشان نشده است [و برایشان روشن نساخته است] که چه بسیار امت[این حقیقتآیا  «
هایى کنند؟ مسلماً در این [امور] نشانه ] در مساکن آنان رفت و آمد مىپیش از آنان هلاك کردیم که [اینان

 . »آموز] براى صاحبان خرد است [عبرت
/ 7:  1420،  اندلسی(  اند.دانسته »  یبینّ«  را متضمن معناي»  لام«  به همراه حرف»  یهدِْ«  مفسران فعل 

؛ 440/  16:  1418،  ؛ صافی587/  8:  1415،  ؛ آلوسی443/  5:  تابی،  ؛ بروسوي302/  2:  1413،  ؛ عاملی396
؛  305/  6:  1418،  ؛ زحیلی267/  6:  1415،  ؛ درویش233/  14:  1417،  ؛ طباطبایی202/  16:  تابی،  عاشورابن

آیه  469/  6:  1377،  قرشی در  فعل  مبارکه   سوره   100)  نیز که  ،  آمده است»  لام«  با حرف»  یهد«  اعراف 
 کند.را افاده می» یبیّن« تضمین معناي
«یهدي» با   ) نیز واژه 9» (اسراء:  هِی أقَْومَ  «إنَِّ هذَا القُْرْآنَ یهدْي لِلَّتی  در قرآن کریم در آیه :  یادسپاري 
کند و معناي «تبیین» را تضمین نکرده کار رفته است ولی همان معناي «ارشاد» را افاده میحرف «ل» به  

است، زیرا در این آیه حرف «ل» بر سر اشخاص نیامده است. به بیان دیگر، حرف «ل» گاهی بر سر مفعول  
 اول و گاهی بر سر مفعول دوم آمده است و نباید این موارد با یکدیگر خلط شود. 

شاخص اشاره شد، زیرا حجم مقرر مقاله گنجایش   در بررسی آیات تضمین به چند نمونه :  یادسپاري 
 بررسی آیات متعدّد را ندارد. 

 نگاه آماري به باب تضمین   .8
 توان به جدول زیر مراجعه نمود.می،  اندبراي آگاهی از اینکه چه کسانی بیشتر از باب تضمین استفاده کرده 

 د تضمین .  ت مؤلف نام تفسیر 
 مورد  105 آلوسی محمود  القرآن العظیم روح المعانی فی تفسیر 

 مورد  104 ابن عاشور محمد بن طاهر  التحریر و التنویر 
 مورد  83 بیضاوي عبد االله بن عمر  أنوار التنزیل و اسرار التأویل

 مورد  73 أندلسی أبوحیان محمد بن یوسف البحر المحیط فی التفسیر 
 مورد  55 محمود زمخشري  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل 

 مورد  53 طباطبایی سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن 
 7مورد 9 جوادي آملی عبد االله  تسنیم 

 
؛  226،  102،  75اند. بقره:  ) از باب تضمین در تفسیر خود ضمن آیات ذیل، استفاده کرده22بار (البته تا جلد   9حضرت آیۀ االله جوادي آملی    .7

 اند.را نیز مشتمل بر تضمین دانسته 14و صف:  25، شوري: 52. همچنین ذیل آیات فوق، آیات هود: 52و  49؛ مائده: 2نساء: 
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 گیري  نتیجه
لیکن در بررسی اشاره  ،  باشد که تعاریف مختلفی براي آن ذکر شده استموضوع مقاله تضمین نحوي می

 دوم و رفض معناي واژه  اخذ معناي واژه (  تعاریف به قسم اولشد که دو قسم تضمین وجود دارد و برخی  
جمع معناي دو واژه) از تضمین اشاره دارد. در ضمن فرق این اصطلاح با  ( اول) و برخی دیگر به قسم دوم

ولی کوفیان به  ،  اندگیري عنوان شد. سپس بیان شد که بصریان دیدگاه تضمین را برگزیده مسلک جامع
اند. فواید فراوانی بر تضمین مترتب است و در تفسیر قرآن  در حرف جرّ تصرف نموده ،  جاي تصرف در فعل

تأثیرگذار است که در مقاله بدان اشاره شد. حقیقت یا مجاز بودن تضمین و قیاسی یا سماعی بودن آن نیز  
ا به  مفسران  برخی  هجري  پنجم  قرن  از  که  شد  اشاره  پیشینه  در  و  گرفت  قرار  بحث  مبحث  مورد  ین 

 هایی برجسته از تضمین بیان شد.اند. در پایان برخی نکات کلیدي و سرانجام نمونه نگاهی داشته نیم
فواید و اسرار تضمین است که مورد توجه برخی از مترجمان و مفسران قرآن  ،  از دستاوردهاي پژوهش

اند. استخراج موارد تضمین اي از مفسران از باب تضمین و فوائد آن غفلت ورزیده ولی عده ،  قرار گرفته است
با اشراف بهتري بر مبحثها را مدد می در قرآن و معرفی آن به مترجمان و مفسران قرآن آن  دهد که 

  به ترجمه و تفسیر قرآن کریم بپردازند.»، تضمین«
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 منابع 
 ترجمه استاد حسین انصاریان) ( قرآن کریم 

 دارالکتب العلمیه. : بیروت، چاپ اول،  المعانی فی تفسیر القرآن العظیمروح ، )1415( سید محمود، آلوسی
 موسسة التاریخ العربی.  :  بیروت ،  چاپ اول ،  شرح الدمامینی علی مغنی اللبیب ،  تا) بی (   بکر محمد بن ابی ،  دمامینی ابن 
 دارالکتب العلمیة. :  بیروت ،  چاپ اول ،  المحکم و المحیط الاعظم فی اللغة ،  ) 1421(   علی بن اسماعیل ،  سیده ابن 
 . نا]جا] [بی[بی، التحریر و التنویر، تا)بی( محمد بن طاهر، عاشورابن
 دارالکتب العلمیة. : بیروت، چاپ اول، شرح جمل الزجاجی، تا)بی( علی بن مومن ، عصفورابن
العظیم،  )1419(  اسماعیل بن عمرو ،  کثیر دمشقیابن القرآن  اول،  تفسیر  العلمیة :  بیروت،  چاپ  ، دارالکتب 

 منشورات محمد علی بیضون.
 . (ره) حضرت آیة االله مرعشی نجفی  کتابخانه :  چاپ اول قم،  مغنی اللبیب،  تا)بی(  عبد االله بن یوسف،  هشامابن

 دار الفکر. : بیروت، البحر المحیط فی التفسیر، )1420( أبوحیان محمد بن یوسف ، اندلسی
 دار النشر للجامعات. : قاهره ، چاپ اول، النحو العربی، تا)بی( ابراهیم، ابراهیم برکات

 مؤسسه انصاریان. ،  قم، چاپ اول، تفسیر الصراط المستقیم، )1416( سید حسین، بروجردي
 دار احیاء التراث العربی. : بیروت، چاپ اول، انوار التنزیل و اسرار التاویل، تا)بی( عبداالله بن عمر، بیضاوي

دار احیاء :  بیروت،  چاپ اول،  شرح ملا جامی علی متن الکافیة فی النحو،  تا)بی(  عبدالرحمن بن احمد ،  جامی
 التراث العربی. 

 اسراء. : قم، چاپ پنجم، تسنیم ، )1390( عبداالله، جوادي آملی
: تهران،  چاپ دوم،  النحو الوافی مع ربطه بالاسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتحددة ،  )1367(  عباس،  حسن

 ناصر خسرو. 
 مفید. : تهران،  چاپ دوم، علوم العربیة ، )1364( هاشم، حسینی طهرانی

 دار الفکر.: بیروت، روح البیان، تا)بی( اسماعیل، حقی بروسوي
 دار الارشاد. :  سوریه ، چاپ چهارم، اعراب القرآن و بیانه، )1415( الدینمحی، درویش

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: قم،  چاپ ششم، تفسیر قرآنروش ، )1393( محمود، رجبی
العقیدة و الشریعة و المنهج،  )1418(  وهبة بن مصطفی،  زحیلی المنیر فی  دار :  بیروت،  چاپ اول،  التفسیر 

 الفکر المعاصر. 
 دار الکتاب العربی. : بیروت، چاپ سوم،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، )1407( محمود، زمخشري
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دواژه     ها: کلی
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 قصه 

 

تصو  يرپردازیتصو مهم  يرسازیو  اند  رگذاری تأث  يابزارها  نیتراز   ي هاشهیبر 
 ي ماد  يهارا به شکل ساخت  یو انتزاع  يمعنو  میمفاه  میاست. قرآن کر  یانسان 

. به ندیآفریو مؤثر در ذهن مخاطب م  ایپو  يرهاینموده و تصو  يمجسم ساز
 جاد یا  وندیپ  يادو م  یحس  يو ساختارها  یو انتزاع  يامور معنو  انیم  يری تعب

و مخاطب را به تفکر و   سازدینموده و مشترکات آن دو را برجسته و ملموس م
م وا  توصداردیتعقل  را   ده، یپد  کیهنرمندانه    فی.  مخاطب  داستان  بستر  در 

داستان حضرت    است.  ینید  يهاانتقال آموزه  وهی ش  نیدلباخته خود نموده و بهتر
گسترده  یموس عنوان  به  تصو  یقرآن  هقص   نیتر(ع)  از    ي هايرپردازیسرشار 

خود   فتهیمخاطب را به خود واداشته و او را ش  شهیکه احساسات و اند  باستیز
ا بر  است.  توص  ن ینموده  به روش  پژوهش حاضر  منظر   یل ی تحل   ،ی فی مبنا،  از 

و سه    ستهینگر  می(ع) در قرآن کر  یبه متن داستان حضرت موس  یشناخت ییبایز
  ینیع   يریرا با هدف ارائه تصو  ه»ی«استعاره» و «کنا  ه»،ی«تشب  رسازِیمؤلفه تصو

 قرار داده است.  یمورد بررس  لیاسرائیبن شهیو اند نشیمختلف ب يایاز زوا

(مطالعه موردي تشبیه، استعاره    (ع)  شناختی تصویر در داستان حضرت موسی هاي زیبایی  جلوه ).  1404(   قربانی، محمدظاهر :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7304  . 81 ـ59)،  1( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه و کنایه).  
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 62   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 مقدمه 
هاي انسانی و طبیعت  نمونه ،  مناظر قابل رؤیت،  هاي حسیحالات نفسانی پدیده ،  قرآن کریم معانی ذهنی

ها جان  سپس تصویرهاي ساخته شده را بالا برده و به آن، نمایدتخلی تبیین میآدمی را با تصویر حسی و 
 )71: 1425، شاذلی( آورد.بخشد و به حرکت در میمی

سازي نموده و تصویرهاي هاي مادي مجسم قرآن کریم مفاهیم معنوي و انتزاعی را به شکل ساخت
آفریند. به تعبیري میان امور معنوي و انتزاعی و ساختارهاي حسی و مادي  پویا و مؤثر در ذهن مخاطب می

دارد.  سازد و مخاطب را به تفکر و تعقل وا میپیوند ایجاد نموده و مشترکات آن دو را برجسته و ملموس می
با تندبادي متلاشی می اعمال کفار به خاکستري که  باطنی  الَّذیِنَ  (:  شودمانند تصویرسازي ساختار  مثّلَُ 
عَ مِمَّا کَسبَُواْ  یقَدِْرُونَ  لاَّ  عَاصفٍِ  یَومٍْ  فِی  الرِّیحُ  بِهِ  اشتْدََّتْ  کَرمََادٍ  أعَْمَالهُُمْ  بِرَبِّهِمْ  هوَُ  لَى شَیءٍْ  کفََرُواْ  ذَلِکَ 

ماند که بادى کردارهایشان به خاکسترى مى،  ؛ مثََل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند)الضَّلاَلُ البْعَیِد
توانند بُرد؛ این است همان  ] نمى اىاند هیچ [بهره از آنچه به دست آورده ،  طوفانى بر آن بوزدتند در روزى  

 ) 18: ابراهیم( گمراهىِ دور و دراز.
حق و باطل و پیامدها و آثار ،  حقیقت فضایل و رذایل اخلاقی،  هاي هنريقرآن کریم با تصویرسازي 

هایی است که به عنوان یکی از  به نمایش گذارده است. قصه پردازي بستري براي تصویرسازي   ها راآن
 آید.شمار میوجوه اعجاب انگیز و اعجاز آفرین به 

وجدان مخاطب را تا  ،  هاهاي زبان و بهرمندي از همه روشقرآن کریم با استفاده از تمام توانمندي
) و قوه خیال 146:  1391،  رضایی و حسینی(  دهدسطح بالاي شکوفا نموده و تحت تأثیر آیات قرار می

 گیرد.انگیزاند و براي انگیختن احساس و عاطفه مخاطب از انواع تخیل حسی بهره میمخاطب را برمی 
 )109-108: 1387، سیدي: ك.ر(

،  گفتگو ،  موسیقی و تخیل آمیخته است و چه بسیار که وصف ،  حرکت ،  تصویر هنري در قرآن کریم با رنگ 
اي  به گونه ،  دهند دست هم می به موسیقی سیاق در تصویر آفرینی موضوعی دست نغمه عبارات و  ،  آهنگ واژگان 

 ) 86:  1396،  عرفت پور و محسنی (   برند. می   که چشم و گوش و احساس و فکر و وجدان از آن لذت 
بلکه آنچه را  ، خواندکند که متنی را میاي است که خواننده فراموش میتصویر در قرآن کریم به گونه 

 )110: 1387، سیدي( نماید.اي زنده و متحرك جلوه میخواند بسان منظره می

 (ع)  . تصویرپردازي هنري تشبیه در داستان حضرت موسی1
تشبیه است که به بهترین شکل  ،  هاي بیانی جهت تصویرسازي مضامین قرآنییکی از پرپسامدترین اسلوب 

 ممکن قرآن کریم از آن بهره برده است. 
) به  453:  1392،  تفتازانی(  مشارکت چیزي با چیز دیگري در یک معناي خاص. تشبیه عبارت است از  

:  1431،  جازم و امین(  عبارتی بیان چیزي یا چیزهایی که در یک یا چند صفت با غیر خودش مشارکت دارد.
) به عبارت دیگر تشبیه عبارت است از پیوند مماثلت بین دو یا چند امر با هدف اشتراك آن ها در یک 18

 )237: 1396، هاشمی(  یا چند صفت توسط ادات تشبیه به خاطر هدفی که متکلم در نظر دارد.
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نفوذ و نهادینه  ،  تقریر،  تفهیم،  هدف از کاربرد فنون بیانی از جمله تشبیه شدت و عمق تأثیر گذاري
 است. شدن مضامین و مفاهیم دینی در ذهن مخاطب

گیري از اسلوب تشبیه  با بهره   (ع) هاي قرآنی از جمله قصه حضرت موسیها در داستان تصویر سازي 
یکی دیگر از وجوه زیبایی و شکوه اعجاب برانگیز در قرآن کریم است که به برخی از این تصویر سازي 

 : شوداشاره می

 هاي خالی از خشیت و هیبت. تصویرسازي دل1 .1
قَسَتْ قُلُوبُکُمْ منِْ بعَدِْ ذلِکَ فَهِی کَالْحِجارَةِ ثُمَّ  (  سنگدلی و قساوت قلب برخی از اهل کتاب در آیه شریفه 

نْهُ الْماءُ وَ إِنَّ منِْها لَما  أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الْحِجارَةِ لَما یتفََجَّرُ منِْهُ الْأَنْهارُ وَ إنَِّ منِْها لَما یشَّقَّقُ فیَخْرُجُ مِ
 ) چه زیبا به تصویر کشیده شده است. 74:  بقره ( .)هُ بِغافلٍِ عَمَّا تعَْمَلُونیهبْطُِ مِنْ خَشیْةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّ

: 1420،  رازى(  است.  (ع) طبق نقل برخی مفسرین آیه مذکور در مورد یهودیان زمان حضرت موسی
فَهِی کَالْحِجارَةِ««  ) در عبارت 55/  3 ذلِکَ  بعَْدِ  منِْ  قُلُوبُکمُْ  قساوت قلبی که بر اثر کثرت گناه  »  ثُمَّ قَسَتْ 

تشبیه به سنگ شده است و به خاطر ذکر ادات ،  سخت شده و اثري از عطوفت و مهربانی در آن نیست
 باشد. تشبیه مرسل و مجمل می،  تشبیه و عدم ذکر وجه شبه 

زیرا برخی  ،  تر دانسته است هاي برخی از اهل کتاب را از سنگ هم سخت قرآن کریم سردي و قساوت دل 
 شکند.  شود و برخی نیز از خشیت خداي متعال در هم می ها جاري می ها شکافته شده و آب از آن از سنگ 

ابتدا قلب را تشبیه به سخت اشدّ قسوة) نکرد به خاطر ایجاد آمادگی مخاطب (  تر از سنگاینکه در 
این جمله هم بسنده نکرده  انداختن  به تأخیر  اینکه مفهوم،  جهت پذیرش است و فقط  براي  اشد  «  بلکه 

 : دهدقدم توضیح میبه آن را با سه جمله به ترتیب و قدم، قابل پذیرش براي مخاطب شود» قسوة 
 ریزش آب از سنگ؛أ) 

 شکافتن سنگ به خاطر ریزش آب از آن؛ ب) 
 ج) خضوع و سقوط سنگ در برابر خشیت خدا.

ممکن است تکبر  ، ساز مورد سوم است. اما این انسان که ادعاي درك و شعور داردزمینه ، دو مورد اول
 تر کرده باشد.دلش را از این سنگ هم سخت، و غرور

 . تصویرسازي برافراشتن کوه  2 .1
اسرائیل  گیري بنیهاي گوناگون چهره لجوج و متمرد یهود را معرفی نموده است. جبهه قرآن کریم به شیوه 

آن نهاد  در  برابر حق  ریشه  در  توسط حضت  ها  بسیار  معجزات  مشاهده  رغم  به  قوم  این  است.  دوانیده 
 دارند. می  دست از معتقداتشان بر، رسند و اندکی بعددیر به باور می(ع)،  موسی

ها  از آن،  تورات را دریافت نمود و از کوه طور به سوي قومش باز گشت  (ع) هنگامی که حضرت موسی
قرآن کریم  ،  رفتندپیمان گرفت تا به احکام تورات عمل کنند. از آنجا که این قوم متمرد و لجوج زیر بار نمی

 )  262/ 1: 1372، کار بسته است. (طبرسیاسرائیل شیوه بسیار عجیبی را به براي گرفتن پیمان از بنی
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ها قرار  کوه طور از جا کنده شده و بالاي سر آن،  اسرائیلبه باور مفسرین هنگام پیمان گرفتن از بنی
و    397/  15:  1420،  رازى،  8/30:  1417،  طباطبایی،  76/  4:  1372،  طبرسی،  24/  5:  تابی،  گرفت. (طوسی

وَ إِذْ نتَقَْنَا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظنَُّوا  (  ) نویسنده تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه 175/  2:  1407،  زمخشري
) همین مضون را در ضمن  171:  . (اعراف)أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذُُوا مَا آتیَنَاکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فیِهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُون

 )305/  8: 1417، طباطبایی: نقل روایاتی از شیعه و سنی نقل نموده است. (ر.ك
:  تابی،  ؛ راغب اصفهانی129/  5:  تابی،  فراهیدي(  به معناى از بیخ و بن کندن چیزى است»  نتق«  کلمه 

بال  ،  ) یا به معنی سقف 170/  7:  1360،  مصطفوي(  به معنى ابر پیوسته و طولانی است»  ظلة«  ) و کلمه 790
بنابراین معنی    )15/397:  1420،  ؛رازي403/  1:  تابی،  زمخشري(  پرنده و هر چیزى است که سایه بیفکند.

این است که کوه از جا کنده شد و بسان »  وَ إِذْ نتَقَنَْا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظنَُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ«  عبارت
 اسرائیل قرار گرفت.سایبانی بالاي سر بنی

بالا رفتن کوه روي سر   از تشبیه  اسرائیل چه زیبا صورت گرفته است. بهره بنیتصویرسازي  برداري 
مرسل و مجمل به خاطر ذکر ادات تشبیه و عدم ذکر وجه شبه بهترین شیوه براي بیان این منظور است.  

که سقف متصل  درحالی،  ذکر شده است»  نتقنا«  چرا که در ابتداي آیه واژه ،  ابر است نه سقف»  ظلة «  مقصود از
 باشد. به دیوار یا ستون می

ها تشبیه  لذا متزلزل بودن کوه بالاي سر آن،  اسرائیل تحت فشار قرار گرفته بودندبا توجه اینکه بنی
شده به ابر معلق در آسمان که به هیچ چیزي اتصال ندارد و نیز فرو افتادن کوه به ریزش ابر و سایه انداختن  

لذا بهترین تصویرسازي براي بیان این حادثه عظیم شده است. ،  کوه به گسترانیدن آن تشبیه شده است
اسرائیل بر تمرد و  تواند اراده آهنین بنیظاهراً حادثه عظیم و خطیري مانند برافراشتن کوه بالاي سر می

رو تناسب بسیار معناداري میان پیمان گرفتن  ازاین،  ها پیمان بگیردلجبازي با پیامبر خدا را بشکند و از آن
 و برافراشتن کوه وجود دارد. 

 . تصویرسازي به پا ایستان آب، بسان کوه 3 .1
به    (ع) حضرت موسی،  اسرائیل فرعون و سربازان تا دندال مسلح را پشت سر خود دیدند  هنگامی که بنی

ناگهان دوازده راه شکافته شد و آب در سمت چپ و راست ،  فرمان خداوند مهربان عصایش را به دریا زد
 ) 3/159: 1377، همو ؛7/300:  1372، طبرسی: ك ر.( بسان کوهی عظیم به پا ایستاد.

ها مانند کوهی  جا رخ داد؛ یکی شکافتن دوازده راه و دیگري انباشتن آبدر حقیقت دو معجزه در این
مُوسىَ أنَِ اضْرِب بِّعَصَاكَ البَْحْرَ فَانفَلقََ    فَأَوحْیَنَا إِلىَ(  )؛507/  24:  1420،  رازى(  هاي عبور.عظیم در کناره راه 

 )  63: شعراء( .)فِرْقٍ کاَلطَّوْدِ العْظَیِمِ فَکانََ کلُ
،  زیرا ادات تشبیه ذکر شده ،  تشبیه مرسل و مجمل به کار رفته است »،  فِرْقٍ کاَلطَّوْدِ العَْظیِم   کلُ«   در عبارت 

هاي آب در اطراف دوازده راهِ عبور در رود نیل به  شدن دیواره اما وجه شبه حذف است. در این عبارت انباشته 
اسرائیل شکافته شده  هاي بزرگی است که در مقابل چشمان بنی کوه بزرگ تشبیه شده است و گویاي شاهراه 
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ها اشاره به  ها انباشته شده است. انبوه عظیم از انباشته شدن آب ها در کنار آن هاي درون این شاهراه و آب 
 کند. به نقش بسیار تأثیرگذاري در ایجاد تصویر می ها دارد. گزینش واژه مناسب براي مشبه بزرگی راه 
توصیف شده  »  عظیم«  با این حال با واژه ،  )443/  7:  تابی،  فراهید(  به معنی کوه عظیم است»  طود «  واژه 

،  رازي(  هاي دوازدگانه آبگویا ارتفاع هر یک از توده ،  اي داردکه حکایت از عظمت و بزرگی خارق العاده 
نیز  »  فلق«  ) تا انتهاي افق دیدگان در آسمان امتداد داشت. واژه 198/  5:  1372،  ؛ طبرسی507/  24:  1420

) از زوایه دیگري اشاره به این  164/  5:  تابی،  فراهید(  فجر و هر پدیده عجیب است،  که به معناي صبح
 اعجاز دارد. 

گویاي این نکته است که  ،  و حذف آن»  فضرب فانفلق«  یعنی ،  عطف بر جمله مقدر است»  انفلق«  فعل
تعقیب نیز که به معنی واقع شدن حکم در  »  فاء«  اي نبود. میان دستور خداوند و ضربه زدن به دریا فاصله 

اشاره به این دارد که میان زدن  »  کان«  و »  فلق«  ) در فعل161/  1:  تابی،  هشام  ابن، (اولین زمان ممکن است
رو جمله اسمیه  از این،  اي وجود نداشته استعصا و شکافته شدن دریا و به پا ایستان انبوه آب هیج فاصله 

 چرا که هر چه را خداوند بخواهد گویا انجام شده است.، افزایدنیز بر این تعجب می» کان« و فعل ناقصه

 . تصویرسازي منحرفان سنگدل4 .1
آموزه  منظر  دینی از  سنگدلی مهم ،  هاي  و  قلب  قساوت  عامل  امیرالمؤمنین ،  ترین  حضرت  است.    (ع)  گناه 

جز به خاطر سختی  ،  ها ؛ اشک مَا جفََّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لقَِسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ القُْلُوبُ إِلَّا لِکثَْرَةِ الذُّنُوب «   : فرمایند می 
 ) 81/ 1:  1385،  ابن بابویه (   . » شوند ها جز به خاطر فزونی گناه سخت و سنگین نمی خشکد و دل نمی ها  دل 

سرزنش نموده و حال ،  شوندقرآن کریم کسانی را که در برابر یاد پروردگار و آیات الهی خاشع نمی
) است که  4/477:  1407،  زمخشري(  اسرائیل تشبیه کردهها را به حال برخی از اهل کتاب از جمله بنیآن

 )16/ 19: 1417،  طباطبایی( سنگدل شدند.، به خاطر آرزوهاي طولانی
نَ أُوتُوا الْکتِابَ  أَ لَمْ یأنِْ لِلَّذینَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذِِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ منَِ الْحقَِّ وَ لا یکُونُوا کَالَّذی(

 )  16: حدید( .)منِْ قَبلُْ فَطالَ عَلیَهِمُ الْأمَدَُ فقََسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کثَیرٌ منِْهُمْ فاسقُِون
اشاره به سه نقطه مشترك »  منِْ قَبلُْ فَطالَ عَلیَهِمُ الْأمَدَُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کثَِیرٌ منِْهُمْ فاسقُِونَ«  عبارت

 کند. دارد و به زیبایی وجه شبه را تبیین می (ع) میان دو امت اسلام و امت حضرت موسی
) و گویاي آن است  358/  9:  1372،  طبرسی(  . فاصله افتادن زمان طولانى بین ایشان و پیامبرانشان1

اسرائیل زیرا همان طور که برخی از بنی،  کندها را نمایان میکه گذشت زمان چهره واقعی برخی از انسان
از کوه طور نشدند و زشتی درونی خویش را   (ع) اند و منتظر آمدن حضرت موسیحتی ده روز تحمل نکرده 

برخی از امت اسلامی نیز با گذشت زمان کوتاهی از رحلت  ،  در قالب پرستش گوساله به نمایش گذاردند
را به    (ع)  هاي حضرت در مورد اهل بیت] از جمله جانشینی حضرت امیرالمؤمنینگویا همه توصیه ،  نبوي

 باد فراموشی سپردند.
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همان) چرا که قلب سنگدل از آنجا که در  (  اشاره به خروج از اطاعت پروردگار دارد. قساوت قلب و  2
) چه زیبا  16/  19:  1417،  طباطبایی(  از زيّ عبودیت خارج است.،  پذیري نداردمقابل حق خشوع و انعطاف

 به نمایش گذارده است.  (ع) نافرمانی برخی از امت اسلامی را در قالب تشبیه به امت حضرت موسی
اي که حوادث تلخ  ) به گونه 477/  4:  1407،  ؛ زمخشري 461/ 29:  1420،  رازى (   . رویگردانی اکثریت از حق 3

 و رویگردانی از این خاندان.   (ع)   احترامی به ساحت قدس اهل بیت از جمله بی ،  و هولناکی را در تاریخ رغم زدند 

 تصویرسازي چهره مارگونه عصا . 5. 1
...أَلقِْ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهتَْزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مدُْبِراً وَ لَمْ  (  به مار در آیات  اژدهاگونه عصاتصویرسازي چهره  

دارد. تشبیه اژدها به مار نقش  ) چه زیبا پرده از راز اعجاز برمی21:  ؛ قصص10:  نمل(  )...یعقَِّبْ یا مُوسى
آن را به مار تشبیه  ،  مهمی در شناسایی چهره دگرگون عصا دارد. براي بیان جنبش و حرکت سریع اژدها

) قرآن کریم در پی بیان حرکت و  343/  15:  1417،  و طباطبایی  2629/  5:  ق1412،  شاذلی(  نموده است.
 جنبش سریع اژدها است که حیرت آور و معجزه آفرین است. 

گویا اعجازي صورت نگرفته  ،  شدنمیعصا مبدل به مار شده نه شبیه به آن و اگر عصا تبدیل به مار  
»  ثعُبْانٌ مبُینٌ«  زیرا آنچه که باعث تعجب و حیرت شد تبدیل عصا به مار بوده است. با توجه به عبارت،  است

چرا که حقیقتاً  ،  هیچ گونه تشبیهی صورت نگرفته ،  هاي اعراف و شعراء آمده است) که در سوره 107:  اعراف(
خیز و حرکت سریع اژدها به مار تشبیه شده  وجست،  ولی در آیات مذکور،  عصا تبدیل به اژدها شده است

 )  344/ 15: 1417، طباطبایی( ماند.است که در این صورت هیچ اشکالی باقی نمی 
ا بیان مییبا  اژدها»  ها«  توان گفت که ضمیرن  بر(  به  نه عصامیثعبان)  به محض  ،  گردد  آنکه  چه 
اژدهایی دید که همانند ، اژدها شد و گویا وقتی حضرت عصا را انداخت و نگاه کردعصا تبدیل به ، انداختن
اي کند و سرّ آن هم این است که بین انداختن عصا و تبدیل به اژدها شدن فاصله خیز میوجست،  یک مار

» فاء«  شود وناگهان انجام می،  رو اشاره به این دارد که قدرت خداوند اگر به چیزي تعلق بگیردازاین،  نیست
 نیز گویاي این مطلب است. » فَلَمَّا رَآها« تعقیب در فعل

 (ع) اي در داستان حضرت موسیهاي استعاره. تصویرپردازي2
بررسی جنبه استعاري واژگان است.    (ع) هاي زیبایی شناختی در داستان حضرت موسیترین جلوه از مهم

همگی ،  زبان و القاي معانی پنهان و نارسا به مخاطببیسخنور و فصیح جلوه دادن  ،  زنده نمودن جمادات
) کابرد استعاره بهترین ابزار جهت تصویرسازي حقایق دینی و  470:  تابی،  جرجانى(  به یاري استعاره است.

 )470: 1416، شادي( اي جهت خلجان تفکر و تعقل است.وسیله 
عبارت از تشبیهی است که یکی از طرفین آن حذف  ،  هاي مجاز لغوياستعاره به عنوان یکی از گونه 

 )  142/ 2، سبکى: ر.ك( شده باشد و همیشه همراه با علاقه مشابهت است.
همراه با علاقه مشابهت بین معنی حقیقی  ،  به تعبیري استعاره عبارت از استعمال لفظ در غیر ما وضع له 

و معنی مجازي است و همیشه همراه با قرینه مانعه از معناي اصلی است و در واقع استعاره چیزي جز تشبیه  
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یکی از دو طرف تشبیه    ) به تعبیر سکاکی استعاره آن است که 212:  1424،  خطیب قزوینی(  مختصر نیست.
 ) 245: 1411، تفتازانی( به است.ذکر و از آن اراده طرف دیگر تشبیه شود با این ادعا که مشبه همان مشبه 

را به    (ع) گیري از استعاره به زیبایی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران حضرت موسیخداوند با بهره 
شدند و سیماي تصویر کشیده است. از جمله چهره ستمگران طاغوتی که در طول تاریخ سد راه حق می

با بهرمندي از صنعت ،  همان متمردان لجوج را که در سنگر خودي با حضرت بودند،  اسرائیلبرخی از بنی
 نمایش درآورده است. استعاره در محضر همگان به 

 . تصویر سازي اوج خضوع و خشوع 1 .2
اسرائیل  قرآن کریم اوج خشوع و خضوع را به بهترین شکل ممکن تصویر سازي نموده است. آنجا که به بنی

وَ إِذْ قُلنَْا ادخُْلُوا هذِهِ القَْریْةَ فَکُلُوا منِْها حیَثُ  (:  فرمایددهد و میدستور ورود خاضعانه و خاشعانه به دروازه می
الْمُحسْنِین لَکُمْ خطَایاکُمْ وَ سنََزیدُ  نغَفِْرْ  ؛ و [نیز به یاد آرید]  )شئِتُْمْ رَغدَاً وَ ادخُْلُوا البْابَ سُجَّداً وَ قُولوُا حطَِّةٌ 

کنان از در  و سجده ،  فراوان بخورید،  بدین شهر درآیید و از هر کجاى آن خواستید :  هنگامى را که گفتیم
] نیکوکاران و [پاداش،  هاى شما را ببخشاییم[خداوندا] گناهان ما را بریز. تا خطا:  ] درآیید و بگویید[بزرگ

 ) 58: بقره ( را خواهیم افزود.
هاي را به گونه »  سجداً«  واژه ،  )161:  ؛ اعراف154:  نساء» (وَ ادخُْلُوا البْابَ سُجَّداً«  مفسرین ذیل عبارت

 پذیر نیست.  امکان ، زیرا ورود با حال سجود، اندمختلفی تعبیر نموده 
،  نویسندذیل آیه مذکور می»  سجداً «  بعد بررسی اقوال پیرامون مراد از واژه ،  سیوطی و طیب در تفسیرشان

، سیوطی  ؛41/  2: 1378،  طیب(  خضوع و خشوع است.،  تواضع»  سجداً«   یکی از اقوال اشاره دارد که مراد از
1404 :1 /71( 

زیرا  ،  تواضع است»  و ادخلوا الباب سجدّا«  لذا مراد از جمله ،  با توجه به عدم امکان ورود در حال سجده 
خشوع یا خضوع تشبیه به سجده شده و مشبه  ،  روازاین،  کنداوج خضوع و خشوع هنگام سجده تجلی می

لذا در این عبارت  ،  ذکر شده ،  مستعارمنه) است(  به که خضوع یا خشوع باشد حذف گردیده و سجده که مشبه 
 کار گرفته شده است.از صنعت استعاره تصریحیه به 

»  سجودنا و عبادتنا حطة لذنوبنا«  و در اصل بوده ،  نیز مبتدا حذف شده است»  و قولوا حطّة «  در جمله 
) کنایه از اینکه در پیشگاه خداوند متعال باید به حقارت خویش معترف بود و آن را  95/  1:  1420،  بلاغی(

تا مورد مغفرت الهی قرار بگیریم. حقارت و کوچکی انسان تشبیه به شئ در حال سقوط شده  ، بر زبان آورد
:  تا بی،  ابن منظور(  شده است و حطة به معناي زمینگیر شدن و افتادن است»  حطّة «  است و از آن تعبیر به 

 رساند.لذا اوج حقارت و کوچکی انسان را می، )272/ 7
لذا از صنعت استعاره  ،  باشد ذکر و آن شئ در حال سقوط حذف شده »  حطّة «  مستعارمنه) که (  بهمشبه 

خشوع و حقارت انسان توسط استعاره در  ،  برداري شده است. بنابراین تصویرسازي خضوعتصریحیه بهره 
 است.  (ع) جلوه دیگري از اعجاز حیرت برانگیز در داستان حضرت موسی، این آیه 
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اشاره به این باشد که بدون تعلل و فوت وقت باید استغفار  »  حطّة و قولوا  « شاید حذف مبتداء در جمله  
اسرائیل دوباره از فرمان خداوند متعال سرپیچی نموده و آن را به باد تمسخر گرفتند با این  اما بنی کردند،  می 

لَهُمْ... «   جمله که  الَّذي قیلَ  غَیرَ  ظَلَمُوا قَوْلاً  الَّذینَ  که به  »  حنط «   گفتند »  حطة «   ) و به جاي 59:  بقره » ( فبََدَّلَ 
 ) با این رفتار دوباره چهره لجوجانه و متمردانه خود را آشکار کردند. 249/  1:  1372،  طبرسی (   معناي گندم است. 

 . تصویر سازي دگراندیشی بنی اسرائیل 2 .2
اما باز هم ایشان را مورد آزار و اذیت قرار  ،  دانستند حضرت موسی پیامبر خداستاسرائیل با اینکه میبنی
وَ قدَْ تعَْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلیَکُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ    لقَِومِْهِ یا قَومِْ لِمَ تُؤْذُوننَی  وَ إِذْ قالَ مُوسى(:  دادند می

 )5: صف( .)قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا یهدِْي القَْومَْ الفْاسقِین
دادند  آوردند و به آسانی ایمان از کف میمعجزات فراوان به سهولت ایمان نمیاین قوم لجوج با مشاهده  

هاي هاي از دگر اندیشینهادند. در اینجا به نمونه و در مقابل معبودان دروغینی مانند گوساله سر به سجده می
 شود. اسرائیل اشاره میبنی

تورات و انجیل است ایمان بیاورند و نخستین  خواهد به کتاب خدا که مصدق  . قرآن کریم از یهود می 1
وَ  (   )؛ 209/ 1:  1372،  طبرسی :  ر.ك (   منکران به قرآن کریم نباشند و به بهاي اندکی آیات الهی را معامله نکنند 

:  بقره (   . ) وَ لاَ تَشتَْرُوا بِآیاتِی ثَمنَاً قَلِیلاً وَ إیِاي فَاتَّقُونِ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ وَ لاَ تکَُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ  
آیات الهی به  ،  رو ازاین ،  نسبت اشتري به ایمان حقیقی نیست »  وَ لاَ تَشْتَروُا بِآیاتِی ثَمنَاً قَلِیلاً«   ) در عبارت 41

 گیرد.  کالا تشبیه شده و یکی از خصوصیات کالا تعویض آن است که توسط خرید و فروش صورت می 
سرزنش  ،  انداند و برخی از آن را منکر شده خداوند متعال کسانی را که به برخی از تورات ایمان آورده 

 )  305/ 1: 1372، طبرسی( نماید.می
هاي دنیا که به  هایشان آمده و آنچه از کفر و لذتاعراض یهود از ایمان به حقانیت نبوي که در کتاب

فرماید اینان  ) و می594/  3:  1420،  رازى(  به فروش آخرت و خرید دنیا تعبیر شده است،  انددست آورده 
أُولئِکَ الَّذینَ  (:  ناپذیر آخرت را فروختندهاي پایان کسانی هستند که کالاي زودگذر دنیا را خریده و نعمت

 ) 86: بقره ( .)العْذَابُ وَ لا هُمْ ینْصَرُوناشتَْرَوُا الْحیَاةَ الدُّنیْا بِالْآخِرَةِ فلاَ یخَفَّفُ عنَْهُمُ 
 : توان دو گونه استعاره جاري نمودمی، در این عبارت

هاي اخروي سخن  أ) به جاي تعبیر از جایگزینی کفر و ایمان از خرید کالاي پست دنیا و فروش نعمت 
هاي کلا خرید  است و از ویژگی »  اشْتَرَوُا «   به تعبیري کفر و ایمان تشبیه به کالا شده و قرینه آن هم  رفته است. 

 لذا استعارۀ تصریحیه تبعیه است. ،  مستعارمنه) که کفر و ایمان است ذکر شده (   به و فروش آن است. مشبه 
مستعارمنه)  (  به مشبه   ب) انتخاب و گزینش کالا تشبیه به تبدیل و تعویض شده است. تبدیل و تعویض

لذا در عبارت مذکور ،  باشد ذکر شده است»  اشتري«  خریدحذف شده و به جاي آن از خصوصیاتش که  
 ) 189/ 1: 1418، صافى( کار رفته است.استعارۀ مکنیه تبعیه به 

طلب و دنیاپرست یهود را به تصویر کشیده است که باز در بستر امتحان الهی این آیه نیز چهره رفاه 
  (ص)   شکست خوردند و عهد و پیمان شکستند و حقایقی را که در تورات درباره حقانیت نبی مکرم اسلام



   69 ه ی کنا   و   استعاره   ه، ی تشب   ي مورد   مطالعه   ؛ ) ع (   ی موس   حضرت   داستان   در   ر ی تصو   ی شناخت یی با ی ز   ي ها جلوه 

به باد فراموشی سپرده و آخرت خویش را به بهاي ناچیز متاع دنیا فروختند و چشم بر حقیقت بستند.  ،  است
 قرآن کریم با این تصویر سازي حیرت برانگیز گوشه دیگري از زیبایی را نمودار کرده است. 

منتظر بودند و پیامبرانشان از   (ص)  . قوم یهود با شناخت کامل از زمان و مکان نبوت پیامبر اکرم 2
یا بنَی(:  نمودندها را بشارت به آمدن حضرت میآن  (ع) جمله حضرت عیسی إِذْ قالَ عیسَى ابنُْ مَریْمَ    وَ 

منِْ بعَدِْي اسْمُهُ أحَْمدَُ    مبَُشِّراً بِرَسُولٍ یأتْیإِسْرائیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلیَکُمْ مُصدَِّقاً لِما بیَنَ یدَي مِنَ التَّوْراةِ وَ  
قالُوا هذا سِحْرٌ مبُینٌ بِالبْیَناتِ  درك نمودند به    ) اما هنگامی که رسالت حضرت را6:  صف(  . )فَلَمَّا جاءهَُمْ 

 پشت پا زدند. ، حقیقت
نبَذََ  (  قرآن کریم این عهد شکنی را در آیه شریفه  لِمَا معََهُمْ  اللَّهِ مُصدَِّقٌ  رَسُولٌ منِْ عنِْدِ  لَمَّا جَاءهَُمْ  وَ 

 ) به تصویر کشیده است. 101:  بقره (  )فَریِقٌ مِنَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْکتِاَبَ کتَِابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ کَأَنَّهُمْ لاَ یعْلَمُون
تعبیر به انداختن کتاب به پشت ،  هاي آنتوجهی به تورات و عمل نکردن به توصیه از بی،  در این آیه

 اعتنایی شده است.  همراه با بی، سر
بلکه با  ،  زیرا یهود واقعا این کار انجام ندادند،  تعبیر مجازي است»  کتَِابَ اللَّهِ«  به»  نبَذََ«  نسبت دادن واژه 

 به آن عمل نکردند.، اعتناییبی
ظُهُورهِِمْ«  در عبارت وَرَاءَ  اللَّهِ  کتَِابَ  الْکتَِابَ  أُوتُوا  الَّذیِنَ  منَِ  فَریِقٌ  اعتنایی به  عمل نکردن و بی »  نبَذََ 

در حقیقت به  »  نبذ«  تشبیه به کسی شده که چیزي را پشت سر انداخته است. واژه ،  تورات به صورت تمثیلی
،  زیرا چیزي که مورد اقبال قرار نگیرد،  معنی انداختن چیزي است و در اینجا به معنی عمل نکردن است

 )214/ 1: 1418، صافى( شود.انداخته میدور 
اعتنایی  هاي آن بیمستعارمنه) حذف شده است و از ویژگی(   به شود مشبه چیزي را پشت سر انداختنه می

شود استعاره مکنیه تبعیه. این آیه نیز تمرد لجوجانه که می،  بیان شده است»  نبَذََ«  است که در قالب فعل
 یهود را به صورت محسوس به تصویر کشیده است.

 . تصویر سازي کتمان حق 3 .2
وَ لاَ  ( ) به زیبایی در آیه211/ 1: 1372، طبرسی( کردنداسرائیل که حق را کتمان میشناسایی رؤساي بنی

 ) به تصویر کشیده شده است. 42: بقره ( )تَلبِْسُوا الْحقََّ بِالبَْاطلِِ وَ تَکتُْمُوا الْحقََّ وَ أَنتُْمْ تعَْلَمُون
در اصل به معناي پوشیدن لباس است و به معنی  »  لبس«  واژه »  وَ لاَ تَلبِْسُوا الْحقََّ بِالبَْاطلِِ «  در عبارت

به  »  حق «   پنداري یک نوع جان ،  ) در واقع 735:  تا بی ،  راغب اصفهانی (   باشد. مشتبه کردن نیز می  است 
تحت عنوان  ،  باشد حق به انسانی تشبیه شده و از خصوصیات انسان که پوشیدن لباس می   . » تلبسوا «   قرینه 
تبعیه  »  تلبسوا «   ماده  مکنیه  استعاره  قالب  در  حق  کتمان  و  پوشاندن  ترفند  است.  داده  نسبت  آن  به 

 تصویرسازي شده است. 
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 . تصویرسازي قساوت قلب 4 .2
و معرفی قاتل توسط    را دیدند   (ع) موسیمعجزۀ زنده شدن گاو توسط حضرت  ،  اسرائیل با چشمبا اینکه بنی

اما    ) 73:  بقره (  )فقَُلْنَا اضْرِبُوهُ ببِعَْضِهَا کذَلِکَ یحیْی اللَّهُ الْمَوتَْى وَ یریِکُمْ آیاتِهِ لعََلَّکُمْ تعَقِْلُون (،  گاو را شنیدند
ثُمَّ  (  رو قرآن کریم در آیه شریفۀ باز هم به خاطر قساوت قلبی که داشتند دست از لجاجت برنداشتند. ازاین

نْهُ الْأَنْهَارُ وَ إنَِّ منِْهَا  قَسَتْ قُلُوبُکُمْ منِْ بعَدِْ ذلِکَ فَهِی کَالْحجَِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الْحِجَارَةِ لَمَا یتفََجَّرُ مِ
) این  74:  بقره (  )نْ خَشیْةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بغَِافلٍِ عَمَّا تعَْمَلُونلَمَا یشَّقَّقُ فیَخْرُجُ منِْهُ الْمَاءُ وَ إنَِّ منِْهَا لَمَا یهبْطُِ مِ

 نوع سنگدلی را تصویر سازي نموده است. 
به قلب نسبت  »  قسوة «  زیرا ماده ،  کار رفته استاستعاره مکنیه تبعیه به »  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ«  در عبارت

قساوت در قلب به منزله صلابت در سنگ است و سختی قلب  ،  المیزانداده شده است. به تعبیر تفسیر  
قلب به چیزهاي سخت مانند    )203  -  202/  1:  1417،  طباطبایی:  ر.ك(  توسط آیه مذکور بیان شده است.

کوه و صخره تشبیه شده و از خصوصیات آن سختی و سفتی است که نفوذ ناپذیر است و این نفوذ ناپذیري 
  بهمستعار له) و کوه و صخره مشبه (  به قلب نسبت داده شده است. قلب مشبه»  قسوة «  را در قالب واژه 

زیرا همان طور ،  مستعارمنه). مستعارمنه حذف شده و از لوازم آن که سفتی و سختی است ذکر شده است(
به    (ع) آیات الهی که تحت عنوان معجزات توسط حضرت موسی،  کندکه آب در صخره و کوه نفوذ نمی

 گذارد. ها تأثیري نمی شود در نهاد آنا نشان داده میهآن

 . تصویرسازي کثرت خطا 5 .2
  ) لنَْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أیَاماً معَدُْودَةً(  یهود معتقد بود که به خاطر گناهانش چند صباحی بیش عذاب نخواهد شد؛ 

 )  29/ 1: 1372، طبرسی( را نازل نمود.ها دو آیه بعد خداوند متعال در جواب آن، رو ) ازاین80: بقره (
)  81:  بقره (   )مَنْ کَسَبَ سیَئَةً وَ أحَاطَتْ بِهِ خَطیئتَُهُ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالدُِون  بَلى(  آیه شریفه

 ها دارد که بسان چتري بر قامت یهود سایه انداخته است.اشاره به کثرت گناهان آن
بِهِ خَطیئتَُهُ«  اي که در عبارتاستعاره  أحَاطَتْ  اسرائیل در  ور شدن بنیکار رفته به زیبایی غوطه به »  وَ 

را به تصویر کشیده است انسان،  منجلاب گناه  را در برمی،  زیرا کثرت گناه توسط  او  به  تمام قلب  گیرد 
) کثرت گناه به منجلابی تشبیه  216/  1:  1417،  طباطبایی(  اي که خلاصی از آن غیر ممکن است.گونه 

 گیرد.  شده که اگر کسی در آن فرو رود توان بیرون رفتن از او را گرفته و سراسر وجودش را فرامی
مستعار منه)  (  به مستعار له) و مرداب و منجلاب مشبه (  خطا به مرداب تشبیه شده است. خطا مشبه

ذکر »  احاطت«  است. مرداب و منجلاب حذف شده و از لوازم آن فرو رفتن و در رگرفتن تحت عنوان لفظ 
 فعل است.» احاطت« چرا که، لذا این استعاره مکنیه تبعیه است، شده است

 . تصویرسازي حمایت و پشتیبانی  6 .2
نیز آیات زیادي    (ع) رساند. درباره حضرت موسیهاي مختلف پیامبرانش را یاري میقرآن کریم به گونه 

 : شودحکایت از حمایت پروردگار مهربان از آن حضرت است که به برخی از آن اشاره می
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است که خداوند متعال آن را    (ع) هاي حضرت موسی. حمایت شدن توسط برادر یکی از درخواست 1
بعََکُمَا قَالَ سنََشدُُّ عَضدَُكَ بِأخَیِکَ وَ نَجعْلَُ لَکُماَ سُلطَْاناً فلاََ یصِلُونَ إِلیَکُمَا بِآیاتنَِا أَنتُْماَ وَ منَِ اتَّ(  مستجاب نمود؛

 )  35:  قصص( .)الغَْالبُِون
بِأخَیِکَ«  در عبارت در تقویت و حمایتش توسط برادرش به   (ع) حال حضرت موسی»  سنََشدُُّ عَضدَُكَ 

به گونه تمثیل تقویت می،  حال دست  بازوان  تقویت  (  به یابد مشبه تشبیه شده که توسط  مستعارمنه) که 
 لذا استعار تصریحیه تبعیه است. ، )20/258: 1418، صافی( دست باشد ذکر شده است

کنایه از این باشد که  »  بازویت را به وسیله برادرت محکم کردم«  گرچه احتمال دارد مراد از این جلمه 
زیرا دست ،  کنایه از ید باشد»  عضد«  که   )35/  16:  1417،  طباطبایی(  تو را به وسیله برادرت تقویت نمودم

بازوان تقویت می از قدرت استتوسط  انجام می،  یابد و تقویت دست کنایه    گیرد.چون کارها توسط آن 
چنانچه در دعا ،  ) در محاورات عرفی نیز خود زور بازوان کنایه از قدرت است258/  20:  1418،  صافى:  ر.ك(

   .»شد اللَّه عضدك« :گوییمنمودن دیگران گاهی می
زیرا تقویت و حمایت حضرت به همراهی برادرش است ، مانع از این احتمال است» بِأخَیِکَ« اما عبارت

* اشدُْدْ   وَزیراً منِْ أهَْلی* هارُونَ أخَی  وَ اجعْلَْ لی (  چنین درخواستی نموده است.  (ع) و خود حضرت موسی
 ) 32-29: طه ( ي).أمَْر بِهِ أَزْري * وَ أَشْرِکْهُ فی

تولد شامل حال حضرت موسی2 بدو  از  پروردگار  احسان و شفقت  و منظر  ،  بود  (ع) .  در مرئی  زیرا 
عاشق و  ،  دیداي که هر کس او را میخداوند ملاحتی در چشم او ایجاد نمود به گونه ،  ربوبیت تربیت یافت

أنَِ (  هاي پروردگار مهربان است؛) که این از برترین حمایت18/  7:  1372،  طبرسی(  گردیدشیفته وي می
یأخْذُْهُ عَدُوٌّ لِی وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلقْیَتُ عَلیَکَ مَحبََّةً منِِّی  اقذْفِیِهِ فِی التَّابُوتِ فَاقذْفِیِهِ فِی الیْمِّ فَلْیلقِْهِ الیْمُّ بِالسَّاحلِِ  

 ) در آیه مذکور سه نمونه استعاره بکار رفته است. 39: طه ( .)وَ لتُِصنَْعَ عَلَى عیَنِی
گویا دریا به انسان مطیعی تشبیه شده که  ،  امر است»  فَلیْلقِْهِ«  فعل»،  فَلیْلقِْهِ الیْمُّ بِالسَّاحلِ«  أ) در عبارت

می اجرا  را  پروردگار  مشبه اوامر  که  انسان  که (  به کند.  خصوصیاتش  از  و  شده  حذف  است  مستعارمنه) 
 لذا استعاره مکنیه تبعیه است.  ، ذکر شده است» القی« پذیري است در قالب فعلاطاعت

اي که به گونه   (ع) القاي محبت پروردگار به حضرت موسی»،  وَ أَلقْیَتُ عَلیَکَ مَحبََّةً مِنِّی«  ب) در عبارت
) این معنی به  18/  7:  1372،  طبرسی:  كر. (  هر که او را ببیند شیفته و دلباخته وي گردد و خرسند شود.

بیان شده است استعاري  لباسی زیبا تمام قامت حضرت موسی،  شکل   را  (ع) زیرا محبت پروردگار چون 
محبت به لباس زیبا و دلربا تشبیه  ،  را جذاب نموده استصورت ظاهري حضرت  ،  فراگرفته و علاوه بر باطن

  مستعارمنه) حذف گردیده و از خصوصیاتش که پوشاندن و در برگرفتن است در قالب فعل (  بهشده و مشبه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه و از نوع تبعیه است. ،  ذکر شده » أَلقْیَتُ«

است »  القیت«  کار رفته است. این عبارت متعلق بهاستعاره تمثیلیه به »  عَینِی  وَ لتُِصنَْعَ عَلى«  ج) در عبارت
منظور این است که مهري از خود بر تو افکندم تا زیر نظر من رشد  ،  و به باور قتاده در تفسیر مجمع البیان 

کنند و  زیرا کسی را که زیر نظر بگیرند آسایش او را تأمین می،  نمایی و در آسایش و آرامش پرورش یابی
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همان). چنانچه در عرف مردم مرسوم است که (  دهندبه تعبیر ابومسلم تحت حفاظت و مراقبت قرار می
این  ؛»اصنع هذا علی عینی: «گویندرو گاهی به صنعتگر میازاین، اشیاء ارزشمند مراقبت بیشتري لازم دارد

) بنابر این وضعیت  8/50:  1415،  آلوسی(  را پیش چشمانم بساز تا بنگرم و کار به درستی به سرانجام رسد.
که در مرئی و منظر ربوبی است تا تحت مراقبت و حفاظت قرار گیرد به حال و   (ع) و حال حضرت موسی

آن را همیشه در مقابل  ،  ماند که براي حفاظت و مراقبت از اوسنگی میوضعیت گنجینه با ارزش و گران 
مستعارمنه) حذف شده  ( به مشبه ، صورت گرفته است لذا اول یک تشبیه تمثیلی  ، دارندچشمان خود نگه می

لذا استعاره  ،  ذکر شده است»  علی عینی«  در قالب،  هایش که در منظر و مرئی قرار گرفتن باشدو از ویژگی
 مکنیه است. ،  تمثیلیه 
هاي حمایت   را به خود اختصاص داده است که از برترین  (ع) . خداوند پرورش و تربیت حضرت موسی3

 : توان استعاره را جست) به دو گونه می41طه/ » (وَ اصطْنَعَتُْکَ لنِفَْسِی« پروردگار مهربان است. در آیه 
اصطنع  «  :شودبه معنی تحقق بخشیدن احسان است و وقتی گفته می»  اصطناع«  أ) به باور طباطبایی ماده 

هذا صنیع فلان و  «  :گویندیعنی آن قدر به او احسان کرد که او را به خود نسبت داد و می»  فلان فلانا
 )14/153: 1417، طباطبایی( پرورده اوست.یعنی او ساخته و نمک»، خریجه 

به    (ع) چون اول حال حضرت موسی،  استعاره تمثیلیه صورت گرفته »  وَ اصطْنَعَتُْکَ لنِفَْسِی«  در عبارت
ها و امتیازات به خودش اختصاص  او را به جهت شایستگی،  حال کسى تشبیه شده که برخی از پاداشاهان

مستعارمنه) که  (  به لذا مشبه ،  رو او را سرشار از احسان نموده و با کرامت وي را نوازش نمایدازاین،  دهد
هاي آن که اختصاص یافتن است ذکر حذف شده و از ویژگی،  عبارت از مقرب شدن توسط ملوك باشد

 کار رفته است. لذا استعاره مکنیه از نوع تبعیه به ، شده است
زیرا پرورش دادن و تربیت ،  کار رفته استاستعاره تصریحیه از نوع تبعیه به »  اصطنعتک«  ب) در عبارت

» اصطنع«  مستعارمنه) که همان ساختن(   به نمودن تشبیه به ساختن چیزي با دقّت و ظرافت شده است. مشبه 
دار تربیت و پرورش  به نیکی عهده ،  ذکر شده است. این عبارت گویاي این حقیقت است که پرودگار مهربان

براي انجام رسالت الهی است چرا که در ادامه آیات اشاره به رسالت و تبلیغ در این راستا    (ع) حضرت موسی
 ) 43 –  42: طه ( .)فِرعَْونَْ إِنَّهُ طغَى  ذِکْري * اذهْبَا إِلى وَ لا تنَیِا فی اذهْبَْ أَنْتَ وَ أخَُوكَ بِآیاتی(: دارد 

 . تصویرسازي اوج اعتماد به پروردگار 7 .2
اي که در برابر از دست  کند به گونه انقلابی درونی در انسان به پا می،  گاه عنایت و توجه خاص پروردگار

دارد. ساحران بعد از تهدید فرعون گفتند هیچ خطایی  نمی متزلزل نشده و دست از اعتقادش بر  ،  دادن جانش
نازل شده    (ع) از ما سر نزده که مستحق شکنجه باشیم جز آنکه به آیات پروردگارمان که بر حضرت موسی

وَ مَا تنَقِْمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمنََّا بِآیاتِ رَبِّنَا لَمَّا جاَءتَنَْا رَبَّنَا أفَْرِغْ عَلیَنَا  (  )715/  4:  1372،  طبرسی(  ایم.ایمان آورده 
 ) 126: اعراف( .)صبَْراً وَ تَوفََّنَا مُسْلِمیِن
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عَلیَنا صبَْراً«  در عبارت أفَْرِغْ  یعنی  ،  در برگرفتن صبر تشبیه به دربرگرفتن آب تشبیه شده است»  رَبَّنا 
وجودمان را بپوشاند. دو گونه  صبري به ما بده که تمام ، گیردهمان طور که آب تمام قامت انسان را فرامی

 : توان در آیه در نظر گرفتاستعاره می
مستعارمنه) حذف شده است که دو ویژگی (  بهصورت گرفته لذا آب مشبه »  صبراً«  أ) استعاره در ناحیه

 :  توان تصور نمودمی
منظورشان این بوده نویسد  صاحب تفسیر المیزان ویژگی لبریز کردن را در نظر گرفته است و می )1

،  طباطبایی(  اي سر خم نکنیم.هاي ما را لبریز از صبر و بردباري کن تا در برابر هیچ شکنجه که دل
1417 :8 /218( 

اي که  به گونه ،  در برگرفتن و غرق شدن است و منظور این است که ما را غرق در صبر کن )2
زیرا صبر بسان ریزش ،  بهتر باشد»  علینا«  سراسر وجودمان را فرا بگیرد و شاید این تعبیر به قرینه

 ها را فراگرفته است. بر تمام وجودشان ریخته شده و آن، باران یا سیلاب
لذا ،  ذکر شده است»  افرغ«  در قالب فعل»  غرق شدن«  و»  لبریز شدن«  در هر دو صورت این دو ویژگی

 استعاره مکنیه تخیلیه از نوع تبعیه است. 
باشد  که به معناي دربرگرفتن می»  افرغ«  به »  اغمر«  صورت گرفته است یعنی»  افرغ«  ب) استعاره در ناحیه 
، آلوسی(  لذا استعاره تصریحیه تبعیه است.،  ذکر شده است»  افرغ«  مستعارمنه)(  بهتشبیه شده است. مشبه 

1415 :5 /28( 

 . تصویرسازي فروکش نمودن خشم8 .2
ور  اسرائیل را مشاهده نمود شعله پرستی بنیهنگامی که صحنه زشت گوساله   (ع) عِرق دینی حضرت موسی

 شده و غضبناك گردید و اندکی نگذشت که توانست بر عصبانیتش فایق آید. 
وَ لَمَّا سَکَتَ عنَْ مُوسَى الغَْضَبُ أخَذََ (  را در آیه شریفه   (ع) خداوند اوج عصبانیت دینی حضرت موسی

) به تصویر کشیده است. در این  164:  اعراف(  )الْألَْوَاحَ وَ فِی نُسْختَِهَا هدًُى وَ رحَْمَةٌ لِلَّذیِنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یرهَْبُون
 : کار رفته باشدتواند به می » وَ لَمَّا سَکَتَ عنَْ مُوسَى الغَْضَبُ« آیه به سه گونه استعاره در عبارت

زیرا  ، انتهاي غضب به سکوت تشبه شده به قرینه غضببه این شکل که » سکت« أ) استعاره در ناحیه
آرامش است. مشبه  نه سکوت. وجه جامع هم  دارد  انتها  مستعارمنه) حذف شده و سکوت که  (  به غضب 

به معناي انتهاي غضب مشتق شده  »  سکوت«  از»  سکت«  کند ذکر شده است. سپسبه میدلالت بر مشبه 
 ) لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است.77:  1431، الجازم و امین : ك ر.( است.

هاي خیالی  اي که غضب به شخص غضبناك تشبیه شده و از ویژگی به گونه »،  غضب «   ب) استعاره در ناحیه 
 ) 109/  9:  1418،  زحیلى :  ك ر. (   لذا استعاره مکنیه تخییلیه تبعیه است. ،  ذکر شده است ،  آن که سکوت باشد 

ناحیه  استعاره در  از ،  صورت گرفته »  غضب«  ج)  چرا که غضب تشبیه به شخص ناطق شده است و 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه صورت گرفته است.،  هاي آن که سکوت باشد ذکر شده استویژگی

 )90/ 9: 1418، صافى: كر.(
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 تصویرسازي حقارت فرعونیان . 9 .2
ها چیره خواهد شد. ماند و روزي سایه ذلت و حقارت بر آنهمیشه باقی نمی ،  قدرت و شوکت زورمداران

دانستند سرانجام سرنوشتی  فرعونیان که داعیه خدایی داشتند و قدرت و سلطنت را مایه مباهات خود می
آنان را فرا گرفت. خداوند متعال در حقارت و ذلت آنها سخت مبالغه نموده است. هر گاه از عظمت  ،  تلخ

بکاه السماء و الأرض و أظلم لفقده الشمس و «  :شودگفته می،  کشیده سخن به میان آید زده و رنجمصیبت
)؛ آسمان و زمین بر او گریستند و خورشید و ماه بر مرگش تاریک شدند. 98/  9:  1372،  طبرسی» (القمر

السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ  فَمَا بَکَتْ عَلیَهِمُ  ( :  فرمایدبا میقرآن کریم در تصویر سازي ذلت و حقایت فرعونیان چه زی 
 : کار رفته است) به دو صورت تصویر سازي استعاري در آیه مذکور به 29: دخان( .) وَ مَا کَانُوا منُظَْریِن

ناحیه ضمیر در  استعاره  تعبیري شدت ،  است»  هم«  أ)  به  و  زیرا ذلت و حقارت حال مرگ فرعونیان 
ها  بلکه حتی آسمان و زمین بر آن،  گرید ها به کسی تشبیه شده که گویا آسمان و زمین بر او میمصیبت آن
 گریه نکرد.
هایش که گریه آسمان و زمین  مستعارمنه) که همان مصیبت زده باشد حذف شده و از ویژگی(  بهمشبه 

 لذا استعاره تمثیلیه تخییلیه از نوع تبعیه است.  ، باشد ذکر شده است
زیرا آسمان و زمین به انسان تشبیه شده  ،  ب) استعاره در ناحیه گریه آسمان و زمین صورت گرفته است

لذا  ،  مستعارمنه) که انسان باشد حذف شده و از خصوصیاتش که گریه است ذکر شده است(  به است. مشبه 
 استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. 

با مثل آیه مذکور را در قیاس  القمر«  اوج مبالغه در  لفقده الشمس و  السماء و الأرض و أظلم  »  بکاه 
المثل اشاره به گریه آسمان و زمین بر مصیبت،  توان دریافتمی آیه  ،  زده دارد چرا که در ضرب  ولی در 
رو که حتی آسمان و زمین  از آن، فرماید وضعیت فرعونیان از آن مصیبت زده هم تأسف برانگیزتر استمی

 نکرد. ها گریه توجهی نموده و بر آننیز نسبت به فرعونیان بی

 . تصویرسازي عشق به گوساله پرستی 10 .2
 تصویرپردازي شده است. ،  شدت عشق به گوساله پرستی یهودیان نیز از مواردي دیگري است که به زیبایی

، اسرائیل ارائه نمودمعجزات فراوانی براي بنی  (ع) ) با اینکه حضرت موسی166/  1:  1407،  زمخشري:  ر.ك(
کند  ولی گویا چشمی براي دیدن حقیقت نداشتند. عشق به پرستش گوساله مانند رنگ که در لباس نفوذ می 

سرتاپاي وجود یهود را فراگرفته بود. خداوند متعال چه زیبا  ، شودو بسان خون که در اعماق بدن جاري می
الطُّورَ خذُُوا مَا  ( :  فرمایدکشد و میآلود را به تصویر میاین عشق گناه  رفََعنَْا فَوقَْکُمُ  وَ  أخَذَْنَا میِثَاقَکُمْ  إِذْ  وَ 

قلُْ بئِْسَمَا یأمُْرُکُمْ بِهِ إیِمَانُکُمْ   بقُِوَّةٍ وَ اسْمعَُوا قَالُوا سمَعِنَْا وَ عَصیَنَا وَ أُشْرِبُوا فِی قلُُوبِهِمُ العِْجلَْ بِکفُْرهِِمْ  آتیَنَاکُمْ
 )  93: بقره (  .)إنِْ کنُتُْمْ مُؤمْنِیِن 

 کاربرد ،  محبت عجل است»  عجل«  از ماده اشراب به معناى نوشانیدن است و مراد از»  أُشْرِبُوا«  فعل
محبت»  عجل« جاى  می،  به  را  به  مبالغه  یهودیان  محبت  شدت  و  عشق  گویاي  حقیقت  در  رساند. 

  در تقدیر است که در این صورت به جاي»  حب«  واژه »  فى قلوبهم العِْجلَْ«  پرستی است. در عبارتگوساله 
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زیرا  ،  با هوش و زکاوتش متوجه حذف آن خواهد شد،  به کار رفته! و مخاطب»  عجل«  خود»  محبت عجل«
وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ «  رو در عبارت) ازاین354/  1:  تابی،  طوسی(  شود.روشن است که گوساله نوشیده نمی

یک استعاره و یک مجاز به کار رفته است؛ یکى کاربرد عجل به جاي محبت به گوساله و دیگري  » العِْجلَْ
، ثعالبی:  و نک  22/  1:  1417،  طباطبایی(  نسبت فعل نوشانیدن به محبت با اینکه محبت نوشیدنى نیست

 : به کار رفته است » وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ العِْجلَْ« ) و به عبارتی دو نوع استعاره در عبارت1/282
به این صورت که به انسان تشبیه شده است و این قابلیت را پیدا نموده که »  قلب«  أ) استعاره در ناحیه

،  هایش که نوشاندن باشد ذکر شده استمستعارمنه) حذف شده و از ویژگی(  به دیگران به او بنوشانند. مشبه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. 

مستعارمنه)  (   به به این شکل که عجل به نوشیدنی تشبیه شده است. مشبه »،  عجل «   ب) استعاره در ناحیه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. ،  حذف شده و از خصوصیاتش که نوشیده شدن باشد ذکر شده است 

بئِْسَمَا یأمُْرُکُمْ بِهِ  «  ها را تصویر سازي نموده است. در عبارتدر ادامه این آیه عشق و ایمان فاسد آن
هایش که مستعارمنه) حذف شده و از ویژگی( بهایمان به انسان زورگویی تشبیه شده است. مشبه » إیِمَانُکُمْ

کار  لذا در عبارت مذکور استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه به ،  امر نمودن به زشتی باشد ذکر شده است
 رفته است.

 . تصویر سازي چهره فرعون ستمگر11. 2
،  شناختفرعون و ستمگري او را می  (ع) حضرت موسی،  عوامل مؤفقیت در تبلیغ استشناخت دشمن از  

) به  24:  طه » (إذهَْبْ إِلَى فِرعَْونَْ إِنَّهُ طغََى«  ولی خداوند متعال اوج سرکشی فرعون را هنرمندانه با عبارت
 تصویر کشیده است. 

  (ع)  کند مانند طغیان آب در زمان حضرت نوح عبارت است از هر چیزي که از حد تجاوز می»  طغی«  واژه 
، فیومی(  به معناي تجاوز از حد است.»  طغیان«  ) اسم آن8/153:  تابی،  ازهري(  و طغیان باد بر قوم عام.

اي تشبیه نموده که در حال طغیان است. گویا غرور و نخوت ) سرکشی فرعون را به رودخانه 374/  2:  تابی
هایش که مستعارمنه) حذف شده و از ویژگی(  بهشود. مشبه سرتاپاي فرعون را گرفته که انگار منفجر می

لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه به کار رفته است و به بهترین شکل  ،  طغیان است ذکر شده است
 زي نموده است. ممکن چهره متکبرانه و مستبدانه فرعون را تصویرسا

 (ع) هاي تصویرپردازي کنایی در داستان حضرت موسی. جلوه3
ادب گوناگون ،  استدلال،  تصویرسازي،  رعایت  علل  از  سخن  به  بخشیدن  جذابیت  نیز  و  سخن  تزیین 

برداري از کنایه است. قرآن کریم از همه معیارهاي زیبایی در سخن استفاده کرده و به همه قواعدي  بهره 
ترین  کنایه که از مؤثرترین و بلیغتوجه نموده است. در این میان  ،  بخشدکه به گفتار زیبایی و عمق می

 کند.نقش مهمی در عمق بخشیدن به سخن و زیباسازي آن ایفا می، اسلوب زیبایی سخن است
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اي ندارد تا از اراده معناي  و چون قرینه ، لفظی را که معناي غیر حقیقی آن مورد نظر باشد کنایه گویند
به  » کنایه ، «) در حقیقت407: 1411، تفتازانی( حقیقی جلوگیري کند اراده معناي حقیقی آن نیز جایز است.

 شود که لازمه معناي آن اراده شود گرچه اراده معناي حقیقی آن نیز جایز است. لفظی گفته می
ترین عامل زیبایی آفرینی در سخن ادبی است. هاي کنایه و مهمترین ویژگیدو بعُدي بودن از مهم

هاي سقف خانه تار عنکبوت  گویند کناره یعنی سخاوتمند و هنگامی که می»  کثیر الرماد«  شودوقتی گفته می
 اند. توجه یعنی خانه متروکه است و یا اهل خانه نسبت به بهداشت بی، بسته است

سازد  بلکه پیش از آنکه چیزي بگوید تصویر آن را می،  آفریند گوید و هم تصویر میکنایه هم سخن می
هاي سخن را دارد و هم خصوصیات نقاشی. نقاشی سخن گذارد. کنایه هم ویژگیو در معرض نمایش می

 سازد. گوید و هم تصویر میاما کنایه هم سخن می، سازدگوید و سخن تصویر نمینمی 
اي  جایگاه ویژه ،  هاي ناب اسلامی استکه سرشار از آموزه   (ع) اسلوب کنایه در داستان حضرت موسی

 گیرد. هاي تصویري آن مورد بررسی و تحلیل قرار میجلوه دارد که به برخی از 

 . تصویرسازي شدت ندامت 1 .3
سخت پشیمان  ، اسرائیل پس از اینکه فهمیدند چه اشتباه بزرگی نمودند که به پرستش گوساله پرداختدبنی

أیَدیهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قالُوا لئَنِْ لَمْ یرحَْمنْا    وَ لَمَّا سقُِطَ فی(  شدند. خداوند متعال در ضمن آیه شریفه
الْخاسِرین لنََکُوننََّ منَِ  لنَا  یغفِْرْ  لَمَّا سقُطَِ فی«  ها را در عبارت) شدت پشیمانی آن 149:  اعراف(  )رَبُّنا وَ   وَ 

قدَْ ضَلُّوا أَنَّهُمْ  رَأَوْا  وَ  به تصویر کشیده است. در تفاسیر تعابیر مختلفی در مورد تحلیل کنایه در  »  أیَدیهِمْ 
 : شودوجود دارد که به دو نمونه اشاره می» سقط فی ایدیهم« عبارت

قرار گرفتن بلا در دستانشان است و این تعبیر در  »  سقط فی ایدیهم «   أ) به باور طبرسی منظور از عبارت 
) به  285/  4:  1422،  ثعلبى ؛  739/  4:  1372،  طبرسی (   رود که سخت پشیمان شده باشد کار می مورد کسی به 

شان در آن قرار گرفته است و این  هاي ها مسلط شده بود که گویا دست بلا بر آن   اي به گونه ،  عقیده طباطبایی 
 ) 249/  8:  1417،  طباطبایی (   رود که به آثار سوء رفتارشان مبتلا شدند. تعبیر در مورد کسانی به کار می 

شود اند به اینکه شأن کسی که از کار زشتش به شدت پشیمان میب) برخی تعبیري متفاوت بیان نموده 
،  گیرداین است که از روي غم و اندوه دست خود را به دندان می، خوردو بر ارتکاب آن حسرت و اندوه می

افتادن انگشت در » (أیَدیهِمْ  سقُطَِ فی«  لذا عبارت،  فشارد تا کنده شود و در دستش بیفتدآن قدر آن را می
، ؛ نووى245/  3،  ؛ حقى بروسوى251/  2:  1415،  بغدادى:  ر.ك(  کف دست) کنایه از شدت پشیمانی است.

1417 :1 /398( 
از اوج  هر دو تعبیر کنایه از شدت پشیمانی است؛ تعبیر اول یعنی تسلط بلا بر بنی اسرائیل حکایت 

هایشان به خاطر گزیدن از روي  دستکند و تعبیر دوم که عبارت از سقوط انگشت در  پشیمانی و ندامت می
 )  244: 1424، قزوینی( کند.ها را به صورت عینی تصویرسازي میشدت ندامت آن، ندامت است

تعبیر دوم شامل دو بخش است یکی گزیدن انگشت است به خاطر تأثر و تأسف و ندامت و دومی 
 بریده شدن انگشت و افتادن آن در دست.  
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مگر اینکه  ،  زیرا بریده شدن انگشت و افتادن آن در دست دور از واقعیت است ،  شاید تعبیر دوم صحیح نباشد 
اما تعبیر اول که پیامد و آثار سوء عمل زشت گوساله  ،  بخواهیم شدت ندامت را به صورت کنایی تصویرسازي کنیم 

 تر است. تعبیري زیباتر خواهد بود و به واقع نزدیک ،  ها سایه انداخته است بر تمام زندگی آن ،  پرستی 

 . ناامید کردن2. 3
 (ع) اسرائیل درخواست رؤیت پروردگار است که از حضرت موسیشرمانه بنیهاي بی یکی دیگر از درخواست

لَمَّا جاءَ  (  ها در آیه شریفه لذا تقاضاي آن،  آورندخواستند که اگر خدا را با چشم نبینند به او ایمان نمی وَ 
وَ لکنِِ انظُْرْ إِلَى الْجبَلَِ فَإنِِ استْقََرَّ مَکانَهُ    أَنظُْرْ إِلیَکَ قالَ لنَْ تَرانی  کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنیلِمیقاتنِا وَ    مُوسى

صعَقِاً فَلَمَّا أفَاقَ قالَ سبُْحانَکَ تُبْتُ إِلیَکَ وَ أَنَا    فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجبَلَِ جعََلَهُ دَکا وَ خَرَّ مُوسى  فَسَوفَْ تَرانی
 ) بیان شده است.143: اعراف( )أَوَّلُ الْمُؤمْنِین

دارد که سرانجام به نقل از جمهور بیان می»  رؤیت«  اقوالی را پیرامون»  مجمع البیان«  صاحب تفسیر
تعالی از محالات دانست رؤیت ذات باري می  مجبور به طرح آن در میقات شد و با اینکه   (ع) حضرت موسی

ولی مقصودش این بود که از طریق لطف جوابی از جانب پروردگار داده شود. خداوند متعال پاسخی ،  است
، طبرسی:  كر.(  ها خط بطلان کشید.هاي احمقانه آنبه درخواست»  لنَ ترانی«  ها داد و با عبارتقاطع به آن

1372 :4/730( 
ها از خداوند متعال درخواست نموده باشد  از جانب آن  (ع) رسد این تعبیر که حضرت موسیبه نظر می

 )  355/ 14: 1420، رازى: كر.( برد.به کار می» ارهم ربّ« زیرا باید عبارت، درست نباشد
کند که اگر چه درخواست رؤیت با چشم شده  نویسنده تفسیر مجمع البیان در ادامه این نکته را بیان می

 )4/731: 1372، طبرسی( بلکه تحصیل علم است.، نیستاما منظور رؤیت حقیقی ، است
نویسنده تفسیر تبیان مراد از دیدن در آیه مذکور را کنایه از علم ضروري گرفته است که در آخرت  

 )535/ 4: تابی، طوسى( شود.براي انسان حاصل می
اجل از آن است که داراي چنین   (ع) زیرا شأن و مقام حضرت موسی، این تعبیر نیز شاید درست نباشد

 تعالی هم کلام نیز شده است.به ویژه که ایشان با حضرت باري، علمی نسبت به ذات باري تعالی نباشد
مانند علم انسان  ،  به باور علامه طباطباي مراد از دیدن در آیه مبالغه است و کنایه از علم حضوري است

که این علم نه با حواس محسوس و ،  زار استبه اینکه نسبت به فلان چیز علاقمند و یا از فلان چیز بی
بلکه از این جهت است که براي ذات انسان حاضر است و ،  یابداز هیچ کدام تحقق نمی ،  نه با عقل و فکر

این چنین درخواستی نموده است که علم حقیقی    (ع) در این آیه شریفه منظور این است که حضرت موسی
و واقعی و به تعبیري علم حضوري نسبت به پروردگار پیدا کند و به عنوان مبالغه از آن تعبیر به رؤیت شده  

  رو عبارت ازاین،  دانددش را براي دیگران محال میاست که خداوند متعال حتی این گونه علم نسبت خو
 )238/ 8: 1417، طباطبایی: كر.( کار برده است.به » لن ترانی«
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کنایه از محال بودن و نا امید  »  فَإنِِ استْقََرَّ مَکانَهُ فَسَوفَْ تَرانی«  عبارت،  کار بگیریمهر تعبیري را که به 
آفریند و محال بودن و نامید کردن  شان میشگفت انگیزي را در برابر چشمان   رو صحنه ازاین،  نمودن است

 نماید. ها را تصویرسازي میآن

 . تصویرسازي خودخواهی و شیفتگی به دنیا 3. 3
دنیاپرستی و شیفتگی به دنیا از خصوصیات برجسته یهود است. خداوند متعال حرص و طمع و دل بستگی 

وَ لنَْ یتَمنََّوْهُ أَبدَاً بِمَا قدََّمَتْ أیَدیِهِمْ وَ اللَّهُ عَلیِمٌ بِالظَّالِمیِنَ * وَ لتََجدَِنَّهُمْ  (  ها را در آیات شریفه به دنیاي آن
ابِ أنَْ  زحِِهِ مِنَ العْذََأحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حیَاةٍ وَ مِنَ الَّذیِنَ أَشْرَکُوا یوَدُّ أحَدَهُُمْ لَوْ یعَمَّرُ أَلفَْ سنََةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزحَْ

کنایه  »،  أَلفَْ سنََةٍ«  ) به تصور کشیده است. عدد هزار در عبارت96-95:  بقره (  )یعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصیِرٌ بِمَا یعْمَلُون
 باشند.شوند و اسیر دنیا میها عمر کنند باز هم سیر نمیچه اینکه هر اندازه آن، رت استاز کث

و دوست ندارد چیزي نصیب دیگران بشود و از  پسنددها را فقط براي خودش می قوم یهود همه خوبی
مَا یوَدُّ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أهَلِْ الْکتَِابِ وَ لاَ المُْشْرِکیِنَ أنَْ ینَزَّلَ  (  برد. در آیه شریفه محرومیت دیگران لذت می

ما «  ) عبارت105:  بقره (  )عَلیَکُمْ منِْ خیَرٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ اللَّهُ یختْصَُّ بِرحَْمتَِهِ منَْ یشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الفْضَلِْ العْظَیِم
الْکتِابِ أهَلِْ  کفََرُوا مِنْ  الَّذیِنَ   شوند. کنایه از این است که اگر خیري به مسلمانان برسد ناراحت می»  یوَدُّ 

 رایانه یهود را تصویرسازي نموده است. گبینش تبعیض، رو) ازاین226 /1: 1418، صافی(

 . تصویرسازي عمل به وظیفه 4. 3
ها میثاق  انگیزي از آناسرائیل باعث شده است که خداوند متعال به صورت شگفتشکنی مکرر بنیپیمان 

به صورت کنائی بیان  »  خذُُوا ما آتَیناکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیِهِ«  ها را در عبارتبه وظایف آنبگیرد و عمل  
وَ إِذْ نتَقَنَْا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ  (  طور که قبلاً بخش ابتدایی آیه شریفهنماید. همان 

) بیان شد و در قالب استعاره شدت پیمان 171:  اعراف(  )خذُُوا مَا آتیَنَاکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فیِهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُون
کنایه  »  خذُُوا ما آتیَناکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیِهِ«  در بخش پایانی آیه مذکور عبارت،  گرفتن را تصویرسازي نمود

؛ 763/  4:  1372،  طبرسی:  ر.ك(  نماید.انجام وظیفه را تصویرسازي می  از عمل به تکلیف و آمادگی جهت
انسان هنگام تصمیم بر انجام وظیفه باید با اراده  ،  رو) ازاین9/121:  1418،  ؛ صافى 397/  15:  1420،  رازى

 قوي اقدام نماید.

 گیري نتیجه
شود. تصاویري است که در بستر قصه ساخته میآفرینش  ،  هاي انتقال مفاهیم و هدایتگرياز بهترین شیوه 

دارد.  پرده از راز شگفت زیبایی آن برمی  (ع) هاي تصویرساز داستان حضرت موسیتحلیل و بررسی مؤلفه 
که  »  کنایه «  و »  استعاره »، «تشبیه «  عبارت است از  (ع) عوامل پدیدآورنده تصاویر در داستان حضرت موسی

 گذارد. اي از اعجاز قرآن کریم را به نمایش میگوشه 
با رویکرد تحلیل و بررسی زیبایی شناختی و فنون ادبی در دو   (ع) پرداختن به داستان حضرت موسی

 : کندانگیزي میافزایی اعجابمعرفت، محور
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(ع)،   هاي اصلی داستان مانند معرفت و شناخت جایگاه حضرت موسیتر شخصیتنخست شناخت دقیق
کند و در مقابل چهره فرعون  مادر ایشان و آسیه است که به صورت فنی در ذهن انسان تصویرآفرینی می

 نماید.ستمگر را به زیبایی بازسازي می
کشد و انسان به این درك  اسرائیل را به تصویر میدوم شناخت دقیق چهره متمردانه و عصیانگر بنی

 دهد. رسد که چرا خداوند متعال اصرار دارد که یهود هرگز با مسلمانان روي خوش نشان نمی می
می نظر  زیباییبه  بررسی  میرسد  را  داستان  این  فنون  شناختی  مانند  گوناگون  رویکردهاي  با  توان 

رمز موفقیت در ،  تربیت و اخلاق،  مبانی اعتقادي،  موفقیت در تحصیل دانش،  نویسیفنون قصه ،  سخنوري
با طاغوت الگوهاي جهادي،  مبارزه  آن  ،  معرفی  از گذر  و  نمود  تلفیق  و...  نهادینه کردن صبر و مقاومت 

 هاي مختلف گشود. اي براي تحقیق و پژوهش فراروي دانشوران رشته هاي تازه افق
  



 80   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 نابع م
 قرآن کریم 

 کتاب فروشی داوري. : قم، چاپ اول، علل الشرائع، ) 1385( محمد بن على،  ابن بابویه 
 دار صادر. : بیروت، سومچاپ ، لسان العرب، تا)بی( محمد بن مکرم ، منظورابن
االله العظمی مرعشی  کتابخانه آیت:  قم،  چاپ چهارم،  مغنی اللبیب،  تا)بی(  بن یوسفعبداالله،  هشامابن
 نجفی.

بن محمد،  بغدادى التنزیل،  )1415(   علاءالدین على  معانى  التاویل فى  اول،  لباب  دار :  بیروت،  چاپ 
 الکتب العلمیه.

 بنیاد بعثت.: قم، چاپ اول،  آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، )1420( نجفى محمد جواد، بلاغى
 دارالفکر. : قم، چاپ اول، مختصر المعانی، )1411( سعدالدین مسعود بن عمر، تفتازانی

،  چاپ چهارم،  کتاب المطول و بهامشه حاشیة السید میرشریف،  تا)بی(  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 مکتبه الداوري. : قم

،  چاپ اول،  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،  )1422(  ابواسحاق احمد بن ابراهیم،  ثعلبى نیشابورى
 حیاء التراث العربی. ادار : بیروت

 مکتبة البشري. : کراچی، چاپ اول، البلاغة الواصحة ، مصطفی،  ) 1431( علی و مصطفی امین، جازم
دار الکتب :  بیروت،  چاپ اول،  البلاغة فی علم البیانأسرار  ،  تا)بی(  عبدالقاهر بن عبدالرحمان،  جرجانی

 العلمیه. 
 دارالفکر. : بیروت، تفسیر روح البیان، تا)بی( اسماعیل، حقى بروسوى

 دار عمار. : عمان، چاپ اول، الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید، )1424(  غانم قدوري، حمد
 . دار القلم: بیروت، چاپ اول ، مفردات ألفاظ القرآن، تا)بی( حسین بن محمد، راغب اصفهانى

 دار الکتاب العربی. : بیروت، چاپ هشتم، اعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، )2005( مصطفى صادق، رافعی
استعاره  ،  مجاز،  تصویرپردازي هنري با تکیه بر تشبیه ، «)1391(  غلامعباس و سید پیمان حسینی،  رضایی

 . 165-143ص ، 3شماره ،  عربیپژوهشنامه نقد ادب » و کنایه 
دار :  بیروت،  چاپ دوم،  التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج،  )1418(  وهبة بن مصطفی،  زحیلى

 الفکر المعاصر. 
 دار صادر. : بیروت، چاپ اول، اساس البلاغة ، تا)بی( محمود، زمخشري

 دار الکتاب العربی. :  بیروت،  چاپ سوم،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،  )1407(   ــــــــــــــــ
الکافى،  سبکى عبد  بن  المفتاح ،  تا)بی(  على  تلخیص  شرح  فی  الأفراح  ،  هنداوي:  تحقیق،  عروس 
 المکتبة العصریة. : بیروت، چاپ اول، عبدالصمد

،  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز» هاي تصویر هنري در قرآنمؤلفه ، «)1387(  سید حسین ،  سیدي
 . 115-105ص ، 27پیاپی
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 کتابخانه آیة االله مرعشى نجفی. : قم، الدر المنثور فى تفسیر المأثور، )1404( الدینجلال، سیوطی
 دانشگاه الازهر.: مصر، چاپ اول، اسالیب البیان و الصورة القرآنیة ، )1416( محمد ابراهیم، شادي
 دار الشروق.:  قاهره ،  چاپ شانزدهم،  القرآنالتصویر الفنی فی  ،  )1425(  سید بن قطب بن ابراهیم،  شاذلی

 دارالشروق. : بیروت، چاپ هفدهم ، فى ظلال القرآن ، )1412( ـــــــــــــــــــــــــــ
الرحیم،  صافى عبد  القرآن،  )1418(  محمودبن  اعراب  فى  چهارم،  الجدول  الرشید :  بیروت،  چاپ  دار 

 یمان. لامؤسسة ا
دفتر انتشارات اسلامى :  قم،  چاپ پنجم،  المیزان فى تفسیر القرآن،  ) 1417(  سید محمد حسین،  طباطبایى

 مدرسین حوزه علمیه قم. جامعه 
انتشارات دانشگاه تهران و  :  تهران،  چاپ اول،  تفسیر جوامع الجامع،  )1377(  فضل بن حسن،  طبرسى

 مدیریت حوزه علمیه قم. 
 ـ  انتشارات ناصر خسرو. :  تهران،  چاپ سوم،  القرآنمجمع البیان فى تفسیر  ،  )1372(  ـــــــــــــــــــ

احمد  :  تحقیق،  مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى،  التبیان فى تفسیر القرآن،  تا)بی(  محمد بن حسن،  طوسى
 احیاء التراث العربى. : بیروت، قصیرعاملى
به مثابه منشأ حیات و رزق    تصویرپردازي هنري آب، «)1396(  زینه و حمیده سادات محسنی،  پورعرفت

 .11-83ص ، شماره دوم، سال اول، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی»، و روزي در قرآن کریم
دار احیاء التراث :  بیروت،  چاپ سوم،  مفاتیح الغیب،  )1420(  ابوعبداالله محمد بن عمر ،  فخرالدین رازى

 العربى. 
 .هجرتنشر : قم، چاپ دوم، کتاب العین، تا)بی( خلیل بن احمد، فراهیدي

موسسه    :  قم،  چاپ دوم،  المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى،  تا)بی(  احمد بن محمد،  فیومى
 دار الهجرة. 

الایضاح فی علوم البلاغة المعانی و البیان ،  )1424(  جلال الدین محمد بن عبدالرحمان،  خطیب قزوینی
 دار الکتب العلمیة. : بیروت، چاپ اول، و البدیع

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. : تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، )1360(  حسن، مصطفوى
 مکتبة لبنان ناشرون.: بیروت، معجم المصطلاحات البلاغیة و تطورها، )2007( احمد، مطلوب

عمر،  نووى جاوى بن  المجید،  )1417(  محمد  القرآن  معنى  لکشف  لبید  أمین  :  تحقیق،  مراح  محمد 
 دار الکتب العلمیه. : بیروت، چاپ اول ، الصناوي

.حقوق اسلامی : قم،  چاپ ششم، البلاغةجواهر ، )1369( سید احمد، هاشمی
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The aesthetics of the Holy Quran can be understood in a specific 
structure that communicates between different concepts in an 
organized way. Therefore, all Quranic concepts and interpretations 
have a regular semantic system, which should be examined in other 
cognitive fields in addition to the meaning of the words in the 
dictionary in order to understand them more. Among the words that 
need this aesthetics is the word "Erth" (inheritance) which is used 
35 times in the form of 20 derivatives in 20 chapters and 33 verses. 
The focus of this research is on verses 7 to 14 and verse 176 of Surah 
Nisa, because the rules of inheritance begin from these verses. In this 
research, the author intends to determine the beauty of the 
expressions in these verses with terminology, the style of word 
engineering, and the amount of inheritance of each of the heirs. It 
should be said that the expressions in the mentioned verses 
correspond to the signs of beauty in the Holy Qur'an, including the 
arrangement of words, the principle of purposefulness and spiritual 
impact, and since inheritance is the right of the people, God, the 
Wise, has taken upon himself the division of it, and not only has 
clearly stated the right of every right holder, but he has gone beyond 
that and has also taken care of the poor relatives present in the 
meeting, which shows another aspect of beauty. 
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دواژه     ها: کلی
 آیات ارث، 

 شناسی، زیبایی 
 فرایض، 
 کلاله، 
 میراث، 
 الارث سهم  

 

مختلف به    میمفاه   انیمشخص که م  يدر ساختار  میقرآن کر  یشناسییبایز
سازمان م  يا افتهیشکل  درك  قابل  است،  برقرار  براباشدیارتباط  اساس   نی. 

 باشندیبرخوردار م  یمنظم  یینظام معنا  کی از    یقرآن  ریو تعاب   میمفاه   یتمام
لغت، آن را   فرهنگها در  واژه  يها علاوه بر معناآن  شتریدرك ب  يبرا  د یکه با
به    ازیکه ن  یقرار داد. از جمله کلمات  یمورد بررس   یشناخت  يهاحوزه  گریدر د

  20مشتق و در    20بار در قالب    35که    باشدیدارد واژه «ارث» م  یباشناس یز  نیا
  هیو آ  14  یال  7  اتیآ  يرو  قیتحق  نیبه کار رفته است. تمرکز ا   هیآ  33سوره و  

م  176 نساء  ایز  باشد،یسوره  از  م  اتیآ  نیرا  آغاز  ارث  اشودیاحکام  در   نی. 
نو اصطلاح  سندهیپژوهش  با  تا  دارد  مهندس   ،یشناسدرنظر  کلمات    یسبک 

مشخص    اتیآ  نیرا در ا   ریتعاب  يهاییبایاز وراث ز  کیالارث هرسهم  زانیوم
 م یدر قرآن کر  ییبایز  يهامذکور با نشانه  اتیموجود در آ  ر یگفت تعاب  دیکند. با

مطابقت دارد و از    يمعنو يو اثرگذار ي مندکلمات، اصل هدف نشی از جمله چ
آن را خود به عهده گرفته   میتقس  میالناس است خداوند حکآنجا که ارث، حق

کرده است، بلکه فراتر از   انیرا به صراحت ب   يداراست و نه تنها حق هر حق
داده است   ارقر  تیمورد عنا  زیحاضر در مجلس را ن  ریفق  شاوندانیآن رفته و خو

 . گذاردیم  شیرا به نما ییبای از ز گرید يادقت نظر خود جلوه نیکه ا
آیات «ارث».  زیبایی ).  1404(   محمدباقر؛ مبارز، نجمه   گرایلی، :  استناد  ادبی قرآن آرایه هاي تعابیر قرآنی در    . 98 ـ83)،  1( 1،  هاي 

https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7305 
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 مقدمه 
آثار هنري به کار  دانشی است که به مطالعه در مورد زیبایی می،  شناسیزیبایی ارزشیابی  براي  پردازد و 

پدیده می خود  که  قرآن  در  رود.  با جستجو  است  زیباشناختی  میاي  روشن  والایش  تعابیر  که میان  شود 
 باشد.هاي تعابیر آیات ارث میهاي زیباي بسیاري در آن وجود دارد که از آن جمله مبحث زیبایینگره 

گیري خاستگاه آن به زمان شکلو  شود  در جوامع انسانی شناخته می  است که   کهن  تیارث و میراث سن
گردد و قوانین آن به تدریج و با  پیدایش اولین مالکیت ها باز می خانواده) و  (  ترین واحد اجتماعیکوچک 

همواره در علم فقه و  »  ماترك میت«  این واژه به معناي،  استایجاد تحولات عمیق در جوامع تحول یافته 
 است. شده حقوق مطالعه می

علم  «  نیز با نامبخش مهمی از قوانین حقوقی به ارث و میراث تعلق دارد و بخش مهمی از کتب فقهی  
 . کندهاي فرد متوفی به بازماندگان را تشریح میاحکام اسلامی در زمینه انتقال اموال و دارایی » الفرائض

هاي زیادي در آفرینش است که منبع پربار آن هم قرآن کریم  یی نگارنده بر این فرض است که زیبا
در میان تعابیر آیات ارث به نمایش گذاشت تا با توجه به  توان  میي کوچکی از آن را  باشد و تنها قطره می

تحلیلی  ،  این مقاله به شیوه توصیفی  شناسی هستی بیشتر در خدمت قرآن کریم قرار گیرد.آن دانش زیبایی
تبیین آنو به صورت کتابخانه  تفهیم مفاهیم و  به  ها در ساختار  اي نگاشته شده است. نویسنده نخست 

نه تنها در  ،  پردازد و سپس قرآن را به عنوان یکی از منابع گهربارها میچینش کلمات و ترتیب آن،  هندسی
 کند. عرفی میهاي معنوي و اخلاقی مزمینه هنري بلکه در زمینه 

 کلیات و مفهوم شناسی  .1
در این قسمت ابتدا مفاهیم اساسی ،  براي هر موضوعی باید مفاهیم اساسی مرتبط با آن موضوع بررسی شود

 هاي زیبایی شناسی مورد کنکاش قرار گرفته است. و سپس شاخصه 

 مفهوم ارث  .1 .1
یراث أصله الواو. و هو  ث و المِرهی الوِ،  ة کلمة واحد:  اءثالواو و الراء و ال«  : اندگفته »  ارث «  لغویین در خصوص

 همان»  ارث«  ؛) 105  /6:  ق1404،  ابوالحسین(  .»او سبب  ثم یصیر الی آخرین بنسبٍ  ان یکون الشئ لقومٍ
است که چیزي براي کسی یا گروهی باشد سپس به وسیله نسب یا سبب از آن دیگران  »  میراث«  و»  ورث«

،  به معناي انتقال مال یا دارایی متوفی به دیگري»  ... ورثا و ارثا،  ورث یرث«  ارث در لغت عرب از ي  گردد. بنا
 بدون عقد و به صورت قهري است. 

 : نویسدشهید ثانی در شرح لمعه می، درباره مفهوم اصطلاحی ارث
و هو مفعال من الارث و یاوه منقلبه عن واو أو من الموروث و هو علی الاول استحقاق انسان  

 . بموت آخر بنسب أو سبب شیئا بالأصالة و علی الثانی ما یستحقه إنسان...
آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته  »  ي«  صیغه مفعال و اصل آن از موارث بوده و،  میراث

،  یعنی همان استحقاق انسان است نسبت به مال متوفی  ؛شده یا از موروث. بنابر اول معناي مصدري دارد
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به دلیل خویشاوندي نسبی یا سببی و بنابر معناي دوم معناي مفعولی دارد. یعنی آن چیزي که انسان   اصالتاً
 )295 /2:  ق1412، عاملی( شود. مستحق می، در اثر فوت دیگري 

این باب در فقه اسلام  یادآوري است  به  الفرائض«  یا»  باب فرائض«  لازم  شود که نامیده می»  کتاب 
  و »  فریضه «  از ارث به ،  رو است که فقیهان به پیروي از قرآن کریمازآن»  کتاب الفرائض«   نامگذاري آن به

 چرا که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است.، اندنیز تعبیر کرده » فرض«

 فرض. 2 .1
رسد. فروض معینه در قرآن کریم محدود به  از ما ترك است که به وارث متوفی می یمیزان، فرض یا سهم

 ) 41: 1396، حسینی( باشد.ثمن و دو ثلث می، سدس، ثلث، ربع، نصف
اي است که خداي متعال آن را در کتاب بنابراین مقصود از فرض همان سهم مقدر و کسر معین شده 

 ها سیزده گروه هستند.باشد که صاحبان آنکریمش نام برده است و این فروض شش تا می
با او نباشد و این  ،  نصف است و آن براي یگانه دختر است در صورتی که فرزندي غیر ممنوع از ارث  .1

و براي خواهر یگانه پدر و مادري یا پدري است در   ؛معتبر است،  آیندقید در تمام طبقات و درجاتی که می
  پایین   اگر چهـ  فرزندي ،  و براي شوهر است در صورتی که زوجه ،  صورتی که برادر این چنینی با او نباشد

 .باشد نداشته  ـد برو
چه    اگر،  یک چهارم) است و آن براي شوهر است؛ در صورتی که زوجه فرزندي داشته باشد(  ربع  .2

 چه پایین برود. اگر، و براي زوجه است اگر شوهر فرزندي نداشته باشد، پایین برود
اگرچه  ،  در صورتی که شوهر فرزندي داشته باشد،  یک هشتم) است و آن براي زوجه است(  ثمن  .3

 پایین برود. 
چه    اگر،  فرزند نداشته باشد  مطلقاً ،  شرطی که میتیک سوم) است و آن براي مادر است به  (  ثلث  .4

و براي برادر و خواهر مادري است در صورتی  ،  پایین برود و به شرطی که برادرهاي متعددي نداشته باشد
 که متعدد باشند.

و براي دو  ،  دو ثلث است و آن براي دو دختر و بیشتر است در صورتی که میت پسري نداشته باشد  .5
پدري  ـ  و بیشترـیا دو خواهر  ،  پدر و مادري است در صورتی که برادر پدر و مادري نباشد   ـو بیشترـخواهر  

 است در صورتی که برادر پدري نباشد. 
و براي مادر است با وجود حاجب    ؛یک ششم) است و آن براي پدر است با وجود فرزند مطلقاً(  سدس  .6

متعدد  ،  از ثلث یعنی فرزند و برادر و خواهر و براي برادر یا خواهر مادري است در صورتی که از طرف مادر
نصف آن است و دو ثلث است و نصف دو ثلث    پس فروض نصف است و نصف آن است و نصفِ  ؛نباشند

 )  401 -400 /2: 1385، امام خمینی( دو ثلث است. نصفِ است و نصفِ
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 برفرض .3. 1
متوفی در صورت انفراد و اجتماع به صراحت مشخص  ها از ماترك  وراثی هستند که سهم آن،  بروراث فرض
مادر متوفی و هریک از زوج و زوجه را در این دسته  ،  توان با توجه به آیات سوره نساءکه می،  شده است
 ) 41: 1396، حسینی( جاي داد.

 . کلاله 4. 1
کند. پدران و  تاج را از آن جهت اکلیل گویند که سر را احاطه می  ؛در اصل به معنی احاطه است»  کلاله «

و خواهران و برادران را کلاله گویند که در اطراف میت  ،  اندگویند که ملاصق میت»  میت  لصیق«  فرزندان را 
 )557: 1ج ، علم الهدي( اند.کرده  قرار دارند و او را احاطه 

، یا پدري و مادري،  یا مادري تنها،  خواه پدري تنها،  متوفّی است خواهر  و برادر کلاله ،  فقه  در اصطلاح 
روي هم پدريخوانده می کلالات ثلاث،  که  و خواهر  برادر  ابی  را  شوند.  مادري ،  کلاله  و خواهر  برادر 

 . گویند کلاله ابوینیا و برادر و خواهر پدر و مادري ر کلاله امّی را

 قرآن  شناسیزیبایی. 2
عوامل   و  علل  کشف  و  قرآن  بیان  و  کلام  هنر  و  جمال  شناسایی  قرآن  انفعال زیباشناسی  در  تاثیرگذار 

تواند درست انجام زیباشناسی قرآن در صورتی می  احساسات درونی و باطنی انسان و کشش به آن است.
هاي قرآن حاصل گردد و ابعاد وجودي آن لحاظ گردد و این گونه نباشد که جنبه  گیرد که شناخت از ویژگی

 )  66: 1385، ایازي( ادبی و بیانی آن برجسته شود و امور دیگر مغفول بماند.
اند و به همان زیبایی الفاظ عامل زیبایی در قرآن را فصاحت و بلاغت دانسته   پژوهانقرآن  اي ازعده 

توان گفت این کشش ل دیگر. در این صورت می و برخی به عوام،  اندبه عنوان وسیله جذب تأکید کرده 
محسوس و یا غیر محسوس باشد. در تعابیر قرآن باید  وابسته به عوامل متفاوتی است و امکان دارد از امور  

یا ارتباط لفظی و معنوي آیات قرآن از نظر هماهنگی و منسجم  ،  لفظ و معنا هردو مورد توجه قرار گیرد
 به طوري که ما را به مقصود کلام خداوند برساند. ، بودن بررسی گردد

هاي زیباشناسی قرآن میتوان به طور نمونه به چند اصل به گونه مختصر  براي شناخت بهتر از ویژگی
 اشاره کرد. 

 هاي زیباشناسی قرآن . ویژگی3
شود. قرآن کریم دارد و از عالم طبیعت تا ماوراي طبیعت همه را یکسر شامل می  یي وسیعزیبایی گستره 

هاي گوناگونی از زیبایی انعکاس یافته اي دارد و در شماري از آیات کتاب الهی جلوه به زیبایی توجه ویژه 
 گردد. که براي درك آن به چند اصل به طور اختصار اشاره می است

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%91%DB%8C
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 شناخت جایگاه قرآن در جذب مخاطب . 1. 3
اهداف نزول قرآن و شناخت جایگاه قرآن به عنوان    ه توجه ب ،  نخستین اصل در بررسی زیباشناسی قرآن

تربیتی است. جاذبه قرآن مهم و  زیباییکتابی هدایتی  بررسی  هاي قرآن  ترین اصل شناخت شناسانه در 
 : به این نکته تأکید شده است (ع) در کلام امام صادق، رواست. ازاین 

آن است،  نسل جدید حجت  مردم  بر  کریم  قرآن  نسلچگونه  در  که  پیشین سند  گونه  هاي 
یابد و هر کدام در درون خود اي طراوت جدیدي را درمی آسمانی بودن آن بود، چون هر دسته 

که این ویژگی رسد، درحالی اندیشد به نکته جدیدي میکند و میگاه که مرور میآن،  یابددر می
 )71: 1385(ایازي،  شود.هاي عرب دیده نمیدر شعر و خطبه 

زیباشناسی وقتی درباره قرآن معتبر است که قائل به جاذبه بودن قرآن باشیم و این جاذبه بودن   بنابراین
نداهاي فطرت انسان خود را همگام    قرآن از آن روست که قرآن با فطرت انسان هماهنگ است و با همه 

کند  اي است که مورد قبول فطرت انسانی است و آن را به سمت خود جذب مینموده و مسائل آن به گونه 
هاي اسلامی شده است و  و همین جذب است که باعث به وجود آمدن تمدن در جامعه بشریت و فرهنگ

 اي دارد و به نیازهاي آنان پاسخ داده است. ها و در تمام عصرها حرف تازه براي همه نسل

 چینش منظم کلمات . 2 .3
هاي زیبایی است که هم در قرآن به آن اشاره شده است و هم  چیده شدن با نظم و ترتیب یکی از نشانه 

و حرف نون »  الف «   اکثر آیاتش با صداي سوره نساء . به طور نمونه دربین کلمات آن قابل مشاهده است
  .... و» سعیراً»، «سدیداً»، «مفروضاً »، «حسیباً»، «معروفاً»، «غفوراً»، «رقیباً« :منصوب ختم شده است مانند

وزن کلمات با هم هماهنگی دارد و این هماهنگی خود از مصادیق بارز  ،  گذشته از مطابقت در حروف
 تنها یک نمونه از آن است. نظم کلمات و ساختار ویژه قرآن است که این 

 مندي اصل هدف. 3. 3
هاي زیبا و دلنشینی  مندي است. اگر در قرآن عبارتتأکید بر هدف،  یکی از مبانی مهم زیبایی شناسی قرآن

گاه  آن،  تواند قابل رقابت باشداما باز می،  هاي سخن به کار گرفته شده بیان شده و تمامی اصول و تکنیک 
از اصل هدفتوان  می قرآن سخن گفت که  زیبایی  تدرباره جنبه  براي  زیبایی  و  ثیرگذاري غافل أمندي 

 مندي در ترکیب کلمات و چینش آیات قرآن افزون کنیم.نباشیم و مثلیت قرآن را با اصلی به عنوان هدف
 )73: 1385، ایازي(

هدف که  گردید  متذکر  باید  اصل  این  تمام در  چینش  از  پس  که  است  نحوي  به  آیات  در  مندي 
 ها ما را در رسیدن به مقصود کلام خداوند یاري کند. این ویژگی، هاي زیبایی کلامشاخصه 

 اثرگذاري معنوي . 4. 3
پیدا می اهمیت جدي  قرآن  جایگاه  شناخت  بررسی  در  که  دیگري  محور اصل  را  شناسی  زیبایی  و  کند 

،  اندهاي معنوي قرآن است. عارفان مسلمان از دیر ایام بر این موضوع تأکید فراوانی داشته اثرگذاري ،  سازدمی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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اند. به عنوان  اي پرداخته هاي معنوي قرآن به صورت ویژه پژوهان به اثرگذاري تا جایی که برخی از قرآن
وي در این کتاب به کسانی اشاره    .»القتلی فی القرآن«  ) کتابی دارد به نامق.427م  (  نمونه ابواسحاق ثعلبی

   )72: همان( و زندگانی آنان زیر و رو گشته است. کند که در اثر انس با قرآن دگرگونی یافته می
هایی وجود دارد که انسان با شنیدن آن در درون خود به احساس خوبی در میان تعابیر قرآن صحنه 

هایی وجود دارد که ترس و در مقابل برخی صحنه ،  کنداي لذت معنویی را حس مییابد و به گونه دست می
سازد؛ البته ناگفته نماند اثرگذاري این تعابیر نیازمند این است که  و وحشت را در وجود انسان جاري می

شخص با حضور دل آیات را بخواند و ظرفیت وجودي خویشتن را پاك و طاهر نگه داشته باشد. همچنین  
   گردد.این معنویت نیز از اتصال با اشخاص معنوي همچون انبیا و اولیاي الهی حاصل می

 نظم معنایی . 5. 3
تواند از نوع چیدن و ترکیب و  یابی میچینش کلمات که هر هوشمند نکته ،  نظم معنایی است،  نمونه دیگر

از جهت زیبایی با واژه ،  مفهوم،  صورت ،  پیوند واژه ها در کنار یکدیگر  را  هاي دیگر  ظرفیت و همخوانی 
شود جایگزین دیگري کرد. این نظم و هماهنگی را را نمی اي  است که هیچ واژه اي  نظم به گونه ،  دریابد

ها  هاي مترادفی که نقیض آنتوان از جهت زیبایی و غیر زیبایی ظاهر واژه و آهنگ و برگزیدن واژه می
 )77: 1385، ایازي( مشاهده کرد.، معنایی دیگر دارد و یا ظرفیت و فراگیري آن ها متفاوت است

 سبک مهندسی آیات . 6. 3
،  شناسی قرآن کریم مبتنی بر اصل دیگري است که برخاسته از ساختار ویژه زبان قرآن است. این ساختار زیبایی 

مفاهیم قرآن  ،  اي از مفاهیم است. بر این اساس بیانگر نظم و پیوند میان موضوعات در شکل هماهنگ شده 
دار خواهد بود.  ا معنی شناختی قرار دارد که به کارگیري واژه در یک نظام چند جانبه معن کریم در یک نظام  

اي  افزون بر روشن ساختن جایگاه واژه در فرهنگ لغت و قرآن باید واژه را در حوزه ،  براي کشف معنا ،  رو ازاین 
در این صورت  ،  هاي دیگر و در ترکیب میان کلمات جستجو کرد و ساختار هندسی آن را به دست آورد از واژه 

شناسی زیبایی قرآن در سایه ساختار هندسی با ارائه موضوع منسجم و سیستمی در کنار موضوعات و  شناخت 
هایی از مفاهیم را نشان داد که ارتباط هریک  توان میدان کند. با این روش می معنا و مفهوم پیدا می ،  مفاهیم 

 ). 75:  1385،  ایازي (   سازد. لام را نمایان می کند و ژرفاي ک با موضوعات دیگر را روشن می 
 :  کندمین هاي قرآن را چنین تبیی دکتر عبداالله محمود شحاته ساختار هندسی سوره 

ها را اساس فهم آیات هاي قرآن کریم به این معناست که باید پیام سوره ساختار هندسی سوره 
آن سوره تلقی کرد؛ و لذا لازم است موضوع سوره به عنوان محور و مدار فهم آیاتی مدنظر 

 )  25: 1374باشد که آن آیات در حول همان موضوع نازل شده است.» (محمود شحاته، 
صرفا  هاي قرآن کریم  ه سوره از متأخرین نیز استاد بزرگوار علامه طباطبایی بر این نکته اصرار دارد ک

بر هر سوره حاکم   ياز آیات پراکنده و بدون جامعیت واحدي نیست بلکه یک وحدت فراگیراي  مجموعه 
 ) 14: 1ج ، تفسیر المیزان( رساند.را میقرآن کریم است که پیوستگی آیات 
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ه یعنی اول در مورد آیات آن  توان نتیجه گرفت که از نظر دکتر شحاته ساختار هندسی سوربنابراین می
 اي را براي تبیین آیات آن در مرکزیت قرار داد. تفکر و تفهم کرد و موضوع هر سوره 

اهداف و  در مقدمه هر سوره فشرده نیز  علامه طباطبایی   بیان داشته و  را  آن  از مطالب گسترده  اي 
اصلی سوره هاي تفسیري خود را بر پایه هدف  اند و بسیاري از برداشته غرض اصلی سوره را توضیح داد

 ها از تدبر در قرآن به دست آمده است.که این برداشت اندبیان نموده 
هاي تعابیر شناسی که از نظر گذراندیم به زیباییهاي اصلی زیباییاکنون با در نظرداشت این شاخصه 

 پردازیم. قرآنی ذیل آیات ارث می

 و میزان سهم الارث وُراث آیات مربوط به ارث .4
بار شیوه تقسیم ارث در در این آیات براي نخستینکند.  سوره نساء احکام ارث را بیان می  14الی    7آیات  

  .بندي خاصی ارائه شده استسهمبا اسلام تشریع شده و 
الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ منِْهُ أَوْ کَثُرَ  لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالْأقَْربَُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصیِبٌ مِمَّا تَرَكَ  ( 

  ﴾ 8﴿  القِْسْمَةَ أُولُو القُْربَْى وَالیْتَامَى وَالْمَسَاکیِنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  وإَِذَا حَضَرَ   ﴾ 7﴿ نَصیِبًا مَفْرُوضًا 
إنَِّ الَّذیِنَ یأْکُلُونَ    ﴾ 9﴿ ا سدَِیدًا وَلیْخْشَ الَّذیِنَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّیةً ضعَِافًا خَافُوا عَلیَهِمْ فَلْیتَّقُوا اللَّهَ وَلْیقُولُوا قَوْلً

وْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثلُْ حظَِّ  یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَ   ﴾ 10﴿ أمَْوَالَ الیْتَامَى ظُلْمًا إنَِّمَا یأْکُلُونَ فِی بطُُونِهِمْ نَارًا وَسیَصْلَوْنَ سعَیِرًا 
فَلَهَا النِّصفُْ   اثنَْتیَنِ فَلَهنَُّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحدَِةً  مِنْهُمَا  الْأنُثْیَینِ فَإِنْ کنَُّ نِسَاءً فَوْقَ  وَلِأَبَوَیهِ لِکُلِّ وَاحدٍِ 

مْ یکُنْ لَهُ وَلدٌَ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأمُِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِأمُِّهِ السُّدُسُ  السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِْ لَ
 اللَّهَ کَانَ  مِنَ اللَّهِ إنَِّ   منِْ بعَْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دیَنٍ آبَاؤُکُمْ وَأبَْنَاؤُکُمْ لَا تَدْروُنَ أَیهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نفَْعًا فَریِضَةً 

تَرَکْنَ    وَلکَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یکُنْ لهَُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبعُُ مِمَّا  ﴾ 11﴿ عَلیِمًا حَکِیمًا 
انَ لَکُمْ وَلدٌَ فَلَهُنَّ الثُّمنُُ مِمَّا  منِْ بَعدِْ وَصیِةٍ یوصیِنَ بِهَا أوَْ دیَنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یکنُْ لَکُمْ وَلدٌَ فَإِنْ کَ

أخُْتٌ فَلِکُلِّ وَاحدٍِ منِْهُمَا    تَرَکْتُمْ مِنْ بعَْدِ وَصیِةٍ تُوصُونَ بهَِا أَوْ دیَنٍ وإَِنْ کَانَ رَجلٌُ یورَثُ کَلَالَةً أوَِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
وَصیِةً مِنَ  فَإِنْ کَانُوا أَکثَْرَ منِْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعدِْ وَصِیةٍ یوصَى بِهَا أَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ  السُّدُسُ  

حَلِیمٌ عَلِیمٌ  وَاللَّهُ  یدُْخِلْهُ   ﴾ 12﴿  اللَّهِ  رسَُولَهُ  وَ  اللّهَ  یطُعِِ  مَنْ  وَ  اللّهِ  الْأَنْهارُ  تِلْکَ حُدُودُ  تَحتِْهَا  مِنْ  تَجْري  جَنّات 
وَ منَْ یعَْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یتََعدََّ حدُُودَهُ یُدخِْلْهُ ناراً خالدِاً فیها وَ لَهُ عَذابٌ    ﴾ 13(   خالدِینَ فیها وَ ذلِکَ الفَْوْزُ العَْظیمُ 

تَرَكَ وَ    یَستَْفتُْونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لیَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أخُْتٌ فَلَها نِصفُْ ما   ﴾ 14﴿ مُهینٌ
  إخِْوَةً رجِالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مثِْلُ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلدٌَ فَإنِْ کانتََا اثنَْتیَْنِ فَلهَُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَ إنِْ کانُوا  

 ﴾ 16﴿ الأنُثَْییَْنِ یبَُیِّنُ اللّهُ لَکُمْ أنَْ تَضِلُّوا وَ اللّهُ بِکلُِّ شَیءْ عَلیمٌحظَِّ  
که  از دنیا رفت درحالى ،  شاعر معروف صدر اسلام»،  حسان بن ثابت«   عبدالرحمن بن ثابت انصارى برادر

عبدالرحمن را در میان خود قسمت کردند    میراثِ،  برادران  .دو پنج برادر از او به یادگار مانده بوهمسر    یک
کرد. تا آن زمان  ها شکایت  عرض و از آن  (ص)  و به همسر او چیزى ندادند. او جریان را به خدمت پیامبر

  آیه هفتم سوره نساء) نازل شد و پیامبر(  حکمی در زمینه ارث بستگان در اسلام نازل نشده بود. آیه فوق 
را براي آن دو نفر را خواست و به آن  (ص) ها دستور داد در اموال مزبور هیچ گونه دخالت نکنند و آن 
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ها در پرتو  تا طرز تقسیم آن در میان آن، یعنی فرزندان و همچنین همسر او بگذارند، بازماندگان درجه اول
 )135: 1385، شیرازي( .گرددآیات بعد روشن
من بى  ،  از من عیادت کرد  (ص)   پیامبر،  بودمنقل شده که بیمار شده  »  جابر بن عبداللّه «  از همچنین  

من به هوش    .با مقدارى از آن وضو گرفت و بقیه را بر من پاشید،  آبى خواست(ص)    پیامبر   .هوش بودم 
، خاموش گشت  (ص)  پیامبر اى رسول خدا! تکلیف اموال من بعد از من چه خواهد شد؟:  عرض کردمو    آمدم

   )31/ 3:  1417، طبرسی(  .گردید و سهم ورّاث در آن تعیین شدچیزى نگذشت که آیات فوق نازل 

 تفهم ساختار آیات  سیاق و. 1. 4
آیه هفتم از نظر موضوعی ادامه   موجب سعادت است.،  رعایت حدود الهی براي تحقق عدالت در توزیع ارث

یه هفتم  آاما  ،  وجود داردهمان سیاق دسته اول است و بحث اموال یتیمی و سرپرستی اموال در ادامه آیات  
 باشد.پس آغازگر دسته جدید می، عطف و ارتباط ادبی با قبل ندارد، خلاف پنج آیه قبلی ه ب

در معنا تعلیل و بیان حکمت براي اوامري است   10اند. آیه  به ابتداي آیه قبل خود معطوف  9و    8آیه  
لِلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِمَّا تَرَكَ  (  تبیین براي دو جمله آغازین آیه هفتم   12و    11که در آیه نهم ذکر شده است. آیه  

» تلک«  باشد. اسم اشاره معطوف به قبل می  12  هوَلِلنِّسَاءِ نَصیِبٌ) است و علاوه اینکه آی  الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبُونَ
آیه قبل  :  یُطِعِ اللّهَمنَْ  «  ۀ نیز عطف به جمل  14اشاره به احکام مطرح در آیات قبل بوده و ابتداي آیه    13آیه  

 ) 221: 1398، زاده الهی( باشد.بوده و در تقابل با آن می

 دخیل بودن حکمت خدا در احکام ارث  . 2. 4
تشریع احکام ارث از سوي خداوند برخاسته از علم و حکمت او است. در تعبیر دوم و سوم نیز بر دو وصف  

یعنی شما از علم و حکمت برخوردار   8  إنَِّ اللَّهَ کَانَ عَلیِمًا حَکیِمًا:  فرمایدعلم و حکمت خداوند تکیه نموده می
لیکن خداوند  ،  نیستید تا راز این تفاوت را که در هسته مرکزي عدل الهی نهفته است در آن جستجو کنید 

به  بندي نموده و آنآگاه و حکیم است. همه علل تساوي و عوامل تفاوت را جمع  بر مدار حکمت  را  ها 
فرماید تا مسائل در سنت و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط  صورت مواد معتدل حقوقی روزانه می
 )374: 1375، جوادي آملی(  جاهلیت جدید و مدرن مصون بماند.

 تشریع احکام ارث  أمنش. 3. 4
توان به طور  و در نهایت نمی  جهات گوناگونی در وجه تفاوت ارث زن و مرد قابل تصور است  از آنجا که 

واقعیتی  ،  آیدبه دست می  (ع)  مگر همان که از ظاهر احادیث معصومین،  قطع تمام فلسفه حکم را بیان کرد
ترین دقت در امکانات و اسباب ادراکی خود و گستره قلمرو مصالح و مفاسد واقعی  است که انسان با کم

نماید که این مقررات  به این تصریح می  ءسوره مبارکه نسا  11ن کریم در آیه  آ متوجه آن خواهد شد و قر 
دانید کدام یک سهم نموده است و شما نمی   ندانید که چرا خداوند این گونه تعییوضع شده و شما نمی 

 
 . 11نساء:  .8
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تر و نفع او زودتر و بیشتر خواهد بود. در این تعبیر تکیه بر محدودیت علم جهت منفعت براي شما نزدیک 
بشر است و مردود دانستن بعضی تصورات که به خصوص در دوران جاهلیت قبل از اسلام حاکم بود و در 

 ) 158: 1383، میرحسینی( هاي آن وجود داشته باشد.صدر اسلام ممکن بود در اذهان بعضی ریشه 
عَلیِمٌ حَلیِمٌ  ...«  تشریع احکام ارث است.  أبنابراین علم الهی منش یعنی خداوند آگاه به  ،  علیم  9.»واَللَّهُ 

و غیر آن را جعل نموده   میراث مصالح بندگان خویش است و بر اساس حکمت احکام مربوط به وصایا و
،  1417،  یطبرس(  .دهدکند و آنان را مهلت میو حلیم است یعنی در عقوبت گناهکاران شتاب نمی  است

 ) 39: 3ج 

 . استعمال لفظ «اولاد» به جاي کلمه «ابنا»  4. 4
  و»  یک سهم دختر«  دلالتی است بر اینکه حکم،  را به کار برده»  اولاد«  کلمه »  ابنا«  در اینکه به جاي لفظ

اند و اما فرزندان با  مخصوص به فرزندانی است که بدون واسطه از خود میت متولد شده »  دو سهم پسر«
شوند حکم کسی است که به وسیله او به میت متصل می،  حکمشان،  ترواسطه یا نوه و نتیجه و نبیره و پایین

یک ،  برند و دخترزادگان هرچند که پسر باشندکه دختر باشند دو سهم می  هرچندو بنابراین پسرزادگان  
زنده  ،  البته این در صورتی است که در حال مرگ مورث هیچ یک از فرزندان بلاواسطه او،  برندمی  سهم

 برند.نمییجه و نبیره ارث نباشند وگرنه ارث از آن او خواهد بود و نوه و نت
یعنی در صورتی که میت از  ،  ها این چنین استهمچنین حکم در برادران و خواهران و فرزندان آن

و وارث او طبقه دوم یعنی  ،  نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه فرزندزاده ،  طبقه اول هیچ وراثی نداشته باشد
اگر برادر و خواهرش زنده باشند برادران هریک دو برابر یک خواهر ارث ،  برادر و خواهر و جد و جده باشد

و می برادرزادگان  میت  وارث  و  باشند  مرده  او  مرگ  از  قبل  میت  خواهران  و  برادران  همه  اگر  و  برند 
که دختر باشند و خواهرزادگان نصف  هرچندبرند خواهرزادگان باشند برادرزادگان دو برابر خواهرزادگان می

را آورده بود این  »  ابنا»، «اولاد«  گر قرآن کریم به جاي کلمه و ا،  برند هرچند که پسر باشندبرادرزادگان می
اند یعنی هم فرزندان بلاواسطه ابناي انسان ،  کندچون این کلمه نفی واسطه را اقتضا نمی ،  فهماندنکته را نمی

کلمه  دو  میان  فرق  این  که  فرزندزادگان. همچنان  یعنی»  والد«  و»  اب«  و هم  پدر »  والد «  هست  به  تنها 
،  طباطبایی(  شود و هم در مورد اجداد.هم در مورد پدر بلاواسطه استعمال می »  اب«  گویند وبلاواسطه می

   ) 327: 4ج ، 1417

 » الانثیین  للذکر مثل حظّۀ «نکات و ظرایف جمل . 5. 4
  چیزي دو ،  براي هر نر  ؛»الْأُنثْیَینلِلذَّکَرِ مثِلُْ حظَِّ  «  :تعبیر دیگري آورد و فرمود ،  اما اینکه در هنگام بیان حکم

که ارث بردن زنان را  (  براي این بود که اشاره کرده باشد به اینکه رسوم جاهلیت،  برابر سهم ماده است
ه بطلان این رسم و نیز حکم خدا یعنی ارث بردن زنان را یک دانست) در اسلام باطل شده و کانّمی  ممنوع

و به عبارت دیگر ارث   ؛» برند ولی دو برابرمی،  مردان مثل زنان ارث«  : فرموده حکم معروف وا نمود کرده و  
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طفیل آن ذکر کرده تا مردم براي فهمیدن اینکه ارث مرد چه    زن را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را
مقایسه با  به  ،  یعنی دختر میت) چه مقدار است(  ارث زن،  مقدار است محتاج باشند به اینکه به دست آورند

 .آن دو برابرش را به پسر میت بدهند
  که اگر این   ؛»براي ماده نصف نر است؛  للانثی نصف الذکر«  :فرمودو اگر افاده این نکته در کار نبود می

 .شدکرد و هم سازگاري سیاق رعایت نمی هم آن نکته را افاده نمی، طور فرموده بود
یید کرد  أاند و مطلب درستی است و چه بسا بتوان آن را تکرده این مطلبی است که بعضی از علما ذکر  

بلکه به این نحو متعرض ارث زنان ،  طور صریح و مستقل متعرض ارث مردان نشده ه به اینکه آیه شریفه ب
،  و اگر به چیزي از سهم مردان هم تصریح نموده با ذکر سهامی که زنان با مردان دارند ذکر کرده ،  شده 

  .خورداین معنا به چشم می، اي که در آخر سوره آمدههمچنان که در آیه بعدي و آیه 
یوصیِکُمُ اللَّهُ فِی  «  ۀ به منزله تفسیري است براي جمل »، لِلذَّکرَِ مثِْلُ حظَِّ الْأنُْثیَین «  ۀ سخن کوتاه اینکه جمل 

فهماند که جنس مرد  است و می لام تعریف جنس  »،  انثیین «   و »  ذکر «   در دو اسم »  الف و لام «   و حرف »  أوَْلادِکُمْ
هم از جنس مرد موجود باشد و هم از  ،  برد و این دقتی است که در وراث دو برابر سهم جنس زن ارث می 

نر مثل  ؛  للذکر مثل حظی الانثی «   : برد و اگر نفرمود در این فرض است که مرد دو برابر زن سهم می ،  جنس زن 
براي این بود که با عبارتی کوتاه  »،  برد نر دو مثل حظ ماده می ؛  کر مثلا حظ انثی للذّ«   و یا »  برد دو سهم ماده می 

هم صورت وجود نر با ماده را بیان کرده باشد و هم حکم صورتی را که تنها دو دختر از میت باز مانده باشند  
 ت. اس   ترین عبارت کوتاه »،  لِلذَّکرَِ مِثلُْ حَظِّ الْأُنْثیَینِ«   آید عبارت می   که با توضیحی که بعداً 

لِلذَّکَرِ مثِلُْ حظَِّ  «  ۀ از ظاهر وقوع این جمله بعد از جمل»  فَإنِْ کنَُّ نِساءً فَوْقَ اثنْتَیَنِ فَلَهنَُّ ثُلثُا ما تَرَكَ«
گویا فرموده ،  علیه حذف شده و تقدیريآید که جمله نامبرده عطف شده است بر معطوفبر می »  الْأُنثْیَینِ

برد در صورتی که متوفی هم پسر داشته باشد و هم دختر و یا هم برادر  برابر دختر میگفتیم پسر دو  :  است
حال اگر ورثه او در هر طبقه که هستند تنها زنان باشند حکمش چنین و چنان    .هم خواهر،  داشته باشد

،  طباطبایی(  .عملی است شایع و این آیه شریفه از همان باب است،  است و حذف معطوف علیه در ادبیات
1374 :4 /328( 

 سهم الارث وارثان  . 6. 4
 : اند ازق. م) میزان سهم الارث بر اساس طبقات ارث عبارت  862ماده  (  به موجب فقه امامیه و حقوق ایران

 ) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛ أ
 پدربزرگ یا مادربزرگ یا هردو زنده)؛ ( ب) اجداد

 و فرزندان آنان.ها  دایی، خاله ها، عموها، ج) عمه ها
 برد. برد و همچنین اگر طبقه دوم زنده باشند طبقه سوم ارث نمی طبقه دوم ارث نمی ،  اگر طبقه اول زنده باشند 

آیه  أَوْلى (   امامیه  بعَْضُهُمْ  الْأَرحْامِ  أُولُوا  اللَّه   وَ  فِی کتابِ  دانند و  را اصل مهم در طبقات ارث می   ) ببَِعْضٍ 
 کنند. گانه وراث را استنباط میطبقه اول از طبقات سه ،  سوره نساء  11اجتماع اصل مذکور با آیه  از  :  معتقدند 
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،  برندذکور دو برابر اناث ارث می:  آیه این است که توصیه خداوند درباره فرزندان شما این است  مفاد
برد. ابوین  برند؛ اگر یک دختر باشد نصف ترکه را میاگر فرزند دو دختر و بیشتر باشند دوسوم ترکه را می

و گرنه در  ،  باشدداشته  فرزند به جا مانده    یبه شرط اینکه متوف،  برندیک ششم ترکه را می،  هریک  یمتوف
وجود داشته    یمتوفبرادران    بقیه از آن پدر است) مگر اینکه (  رسدمادر را ثلث ترکه می،  صورت حیات ابوین

 رسد و بقیه از آن پدر است. باشند که مادر را یک ششم می
، فاصله متساوي دارند،  دلیل استنباط امامیه از دو آیه بالا این است که ابوین میت و فرزندان او با میت

اما برادر ،  اند؛ یکی در طرف صعودي و دیگري در طرف نزولیزیرا هر دو طایفه در عمود نسب قرار گرفته 
،  زیرا آنان با واسطه ابوین میت،  مانند ابوین میت و اولاد او) ندارند(  فاصله مساوي با میت ،  و خواهر میت

حال اینکه دیگران واسطه ندارند؛ پس الزاما به منظور رعایت آیه اول از دو آیه  ،  شوندبه میت متصل می
 )97: 1399، زحمتکش و موسوي( توانند در طبقه اول قرار گیرند.بالا نمی 

 وجوب پرداخت سهم الارث . 7. 4
براي فراهم شدن زمینه اجراي عدالت در   .است  واجب ترکه میت از،  ورثه  هر یک از سهم الارث پرداخت

حکمی لازم و ،  باید احکام ارث اجرا شود و این سهم بردن مردان و زنان و احکام ارث،  جامعه اسلامی
 ) 228: 1398، زاده الهی( 10).نصیبا مفروضا( ؛واجب است

نگرد و به مسئله ارث به عنوان یک فریضه الهی می،  راستاي اجراي عدالت اقتصادي  درخداوند متعال  
ها حق ارثی زیرا آن،  کشدبر رسومات ظالمانه جاهلیت خط بطلان می  این تقسیم را خود به عهده گرفته و

دو از میت ارث   هر،  مردان و زنان:  فرمایدولی خداوند می،  گرفتنددرنظر نمیبراي زنان و کودکان میت  
 داند. کند و اجراي آن را لازم و ضروري میها را نیز تعیین میو حتی سهام آن برندمی

 سهم سایر خویشاوندان از ارث . 8. 4
 ؛دارد   استحباب از اموال میت هنگام تقسیم ارث،  مند کردن خویشاوندان نیازمند و یتیمان و مسکینان بهره 

خویشاوندان و ،  و اگر هنگام تقسیم ارث  11)؛ القِْسْمَةَ أُولُو القُْرْبَى وَالیْتَامىَ وَالْمَسَاکیِنُ فَارْزُقُوهُمْ...  وإَِذَا حَضَرَ(
ها بدهید و  چیزي از آن اموال را به آن،  حضور داشته باشند،  یتیمان و مستمندان، برنداي که ارث نمی طبقه 

،  با آنان به طور شایسته سخن بگویید و مراقب باشید این خیرخواهی و انفاق شما همراه منت و اذیت نباشد
و حب مال دنیا نباید    12)معروفا  و قولوا لهم قولاً(  ؛ها احترام گذاریدبلکه با سخنی پسندیده و نیکو به آن

 ) 229: 1398، زاده الهی( شما را از توجه به یتیمان و نیازمندان غافل کند.
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سهام  ،  بعد آیات سهم خاصی را مشخص نکرده و از طرفی خداوند در،  از اینکه آیه براي این اشخاص
نه اینکه  ،  شود که خداوند خواسته تا به این افراد اکرام شوداستفاده می،  را به طور روشن بیان کرده است

 سهم واجبی داشته باشند.

 گیري نتیجه
توان  الهی است و در نهایت نمی ارث از جمله مباحثی است که احکام آن در قرآن کریم از مصادیق حدود  

فرماید خداوند  هاي مربوط به آن را بیان کرد. در این مورد خداي متعال نیز میبه طور قطع تمام زیبایی
دانید و این خود اشاره به علم محدود بشر دارد. اما داند که چه چیزي براي شما بهتر است و شما نمی می

 : آید قرار ذیل استآنچه از اندك دقت برمی
اي داراي ترادف معنایی نیستند و هر واژه ، تمام آیات ارث و مفاهیمی که در آن به کار رفته شده است

بار معنایی خاص خود را دارد و امکان ندارد معناي دو واژه عین هم باشد که در این زمینه نظر علامه  
 طباطبایی قابل تأمل است. 

دو سهم  «  و »  یک سهم دختر«   دلالتی است بر اینکه حکم»  ابنا«  به جاي کلمه »  اولاد«  به کار رفتن لفظ 
،  در این تعبیر»  اولاد«  اند. بنابراینمخصوص به فرزندانی است که بدون واسطه از خود میت متولد شده »  پسر

اگر چینش این تعبیر به  »  للذّکر مثل حظّ الانثیین«  و همچنان در تعبیر،  تري را افاده کرده استمعناي دقیق
شد در این  دیگري بود و مثلاً للانثیین مثل حظ الذکر یا للأنثی نصف حظ الذکر به کار گرفته می  گونه 

اما با ،  گرفتدر نمی ،  صورت حکمی را که هم تنها دو دختر از میت بازمانده باشند و هم دختر با پسر باشد
با عبارتی کوتاه هم صورت وجود پسر با دختر در نظر گرفته شده و هم  »،  للذکر مثل حظ الأنثیین«  تعبیر

یعنی  ،  شناسی در قرآن پس علاوه بر رعایت شاخصه مهم زیبایی،  تنها وجود دو دختر را شامل شده است
 منجز بودن و خلاصه گویی را نیز مدنظر داشته است. ، مندي کلمات و تعابیرهمان اصل هدف

زیرا شأن  ،  توان اثرگذاري معنوي و جذب مخاطب را درك کردهمچنین از همان ابتدا نزول آیات می
نزول آیات که مورد بررسی قرار گرفت حاکی از یک بی عدالتی در جامعه پر از خرافات و رسوم جاهلی بود  

با توجه و عنایت ویژه به جنس ضعیف نه تنها   بلکه در  ،  درپی اصلاح آن برآمده استکه خداي متعال 
کن ساختن این رسم تلاش وافر نموده و بر آن خط بطلان کشیده است. پس توجه به نداي مظلوم  ریشه 

خود زیبایی است و قلب هر سنگ دلی را دگرگون نموده و چه بسا این عنایت با احکامی عادلانه و کامل 
 نیز همراه باشد.

می  ارث  تقسیم  به  سبحان  خداي  که  شاخصه ،  پردازدهنگامی  ارث  تقسیم  آیات  تمام  هاي در 
چون ،  شودجذب مخاطب و اثر گذاري معنوي به شکل چشمگیري در آن حاکم می،  شناسی از جمله زیبایی

تمام طبقات و تعلقات روابط انسانی فرد متوفی را از نظر گذرانده است و برایشان سهم معینی را با توجه به  
در نظر گرفته است و حتی حالتی را نیز متصور شده است که طبقه نزدیک »  اولوالارحام بعضعهم... «  قاعدۀ

 داند. به میت وجود ندارند و طبقات بعدي را به ترتیب وارث او می

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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مندي  شود این تقسیم بر اصل هدفمعلوم می،  که تقسیم ارث مشخص شده است  12و    11در آیات  
هاي معنوي هدف و توجه  هاي جذب مخاطب و اثرگذاري زیرا علاوه بر شاخصه ،  دقیقی استوار بوده است

بیشتر توسط  ، هاي اقتصاديخداوند متعال به وضعیت اقتصادي جامعه نیز بوده است و براي مردان که پایه 
الارث بیشتري را نسبت به زنان قائل شده است؛ البته گاهی نیز شرایط  گردد سهم آنان اداره و کنترل می

 شود.خاصی وجود دارد اما معمولاً در وضع قوانین و احکام صورت اکثریت در نظر گرفته می
اي از عنایت پروردگار از تمام این نکات که بگذریم و آن را کمال و تمام قبول کنیم همچنان گوشه 

عالم نیز در هنگام تقسیم ارث باقی مانده است و آن این است که از آنجا که مال و دارایی که از متوفی به  
رسد خواه یا ناخواه ممکن است در دل هر انسانی حب و اشتیاقی را ایجاد کند که موجب غفلت  وارثین می

ها را از این غفلت بیدار کند و هوشیارشان رو خداي سبحان خواسته است تا آنازاین،  او از اطرافیانش شود
نماید و در آیه  نگه دارند و در ابتداي آیات قبل از اینکه به احکام تقسیم ارث بپردازد به این نکته اشاره می

 هنگام تقسیم ارث حضور دارند و ایتام و مساکین چیزي بدهید. به خویشاوندانی که : فرمایدمی 8
زیرا از یک طرف حب ،  رسانداین یک حکم مستحب است و نهایت مهربانی و لطف و عطوفت را می

هاي آنان عطوفت و  کند و از طرفی دیگر با این عمل بین قلبمال دنیا را از قلب هاي وراث بیرون می
فرماید با  بلکه می،  سازد و تنها به رد وبدل شدن مالی بین آنان بسنده نکرده استرأفت را نیز جاري می

اي از زیبایی کلام  ها و کرامت انسانی آنان جلوه ا نیز سخن نیکو بگویید و این نوع توجه ویژه به انسانآنه 
 کند.پروردگار است که هر نوع مخاطب از هر صنفی را به خود مجذوب می

گردد که این حدود الهی است و باید از آن  خداوند متعال خاطر نشان می  14و    13در نهایت در آیات  
کند و دستبرد به این حق را موجب خلود  اطاعت شود و از هرگونه اظهار نظر و دخالت در آن را ممنوع می 

هاي پاك و سالم را هشدار دهد که  آید تا وجداندر جهنم قرار داده است. این آیات پس از بیان احکام می
ترین دخالت و بی عدالتی در حق همدیگر ابا کنند و براي نگهداشت و توجه به آن نیز وعده بهشت  از کم 

 سازد.اي رسوخ کرده و او را آگاه میو رستگاري را داده است و با این تعابیر در قلب هرشنونده 
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The theory of "example" is one of the important theories in cognitive 
semantics, which is considered one of the results of the issue of 
"categorization". By using this theory, one of the effective semantic tools 
can be obtained for the analysis of words of close meaning in different 
contexts of the Qur'an; According to this theory, every word has a central 
state or a prototype that semantically develops in a network or in different 
contexts and is related to that central and prototype meaning. To achieve 
the divine meaning and conceptualization, we first need a prototype 
meaning, then a semantic network; by the prototype meaning, the material 
or main meaning of the words is obtained, and by the semantic network, 
the spiritual or secondary meaning is obtained. Accordingly, the present 
article tries to extract the central meaning of doing work in the semantic 
network and coherent structure of the Qur'an by applying the prototype 
theory and relying on the analytical descriptive method. The result of this 
research shows that the words "F’el", "Amal" and "Son’a" are the most 
used for doing work in the Quranic structure. These three words not only 
do not have the same meaning, but none of them can be used 
interchangeably. In general, the word "F’el" in divine conceptualization is 
used to do something that is small, or quick and transitory, or without a 
plan. For this reason, to describe God's work that is done quickly, or to 
explain that the main influencer to do any work depends on his, or to 
mention the work of the believers who rush to do the work and do not give 
up the smallest good deeds and quickly leave the situation of sin, He used 
the word "F’el". The word "Amal" refers to an action that is continuous 
and with awareness, free will and intention. For this reason, God's reward 
for the eternal happiness or unhappiness of man is given to the actions that 
are done continuously, which is expressed by the word "Amal". The word 
"Son’a" means to do something that is done with skill and cleverness. 
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دواژه     ها: کلی
 شناختی،   معناشناسی 

 شبکۀ معنایی، 
 نمونه، نظریۀ پیش 

 گفتمان انجام کار 
 

نتا   شناختی   یِ مهم در معناشناس   ات ی از نظر   ی ک ی   نمونه»، ش ی «پ   یۀ نظر  از  مبحث    ج ی است که 
م   » بندي «مقوله  ا شود ی محسوب  از  استفاده  با  ابزارها   ی ک ی   توان ی م   ه ی نظر   ن ی .  از  مؤثر    ي از 

مختلف قرآن به دست آورد؛ طبق    هاي اق ی در س   ی المعن ب ی واژگان قر   ل ی تحل   ي را برا   ی معناشناخت 
  ا ی شبکه    ک ی دارد که در    اي نمونه ش ی پ   ا ی است    ي حالت مرکز   ک ی   ي هر واژه دارا   ه ی نظر   ن ی ا 

در ارتباط    اي نمونه ش ی و پ   ي مرکز   ي و با آن معنا   کند ی م   دا ی پ   یی مختلف توسعه معنا   هاي اق ی س 
  م ی دار   از ی ن   اي نمونه ش ی پ   ي نخست به معنا   ، ی اله   سازي به مراد و مفهوم   ی اب ی دست   ي است. برا 

  ، معنایی   شبکه   با   و   ها واژه   ی اصل   ا ی   ي ماد   ي معنا   اي نمونه ش ی پ   ي با معنا   ، یی سپس به شبکه معنا 
دارد تا با کاربست    ی اساس، نوشتار حاضر سع   ن ی . بر ا د آی ی به دست م   ی فرع   ا ی   ي معنو   ي معنا 
  یی انجام کار را در شبکه معنا   ی کانون   ي معنا   ، ی ل ی تحل   ی ف ی بر روش توص   ه ی و با تک   نمونه ش ی پ   ه ی نظر 

انجام کار در    ي که برا   دهد ی پژوهش نشان م   ن ی ا   جه ی استخراج کند. نت   قرآنی   منسجم   ساختار   و 
  ک ی سه واژه نه تنها به    ن ی کاربرد را دارند. ا   ن ی شتر ی واژگان «فعل»، «عمل» و «صنع» ب   ی ساختار قرآن 

«فعل»    ۀ واژ   ی طورکل به کاربرد؛ به    گر ی کد ی   ي در جا   توان ی ها را نم از آن   کدام چ ی بلکه ه   ستند، ی معنا ن 
بدون نقشه و برنامه باشد،    ا ی و گذرا و    ع ی سر   ا ی که کوچک،    ي انجام کار   ي برا   ، ی اله   سازي مفهوم   در 
  ا ی و    رد گی ی انجام م   ع ی انجام کارش که سر   ف ی توص   ي جهت خداوند برا   ن ی . به هم رود می   کار به 
در انجام    که   ی کار مؤمنان   ا ی دارد و    ی به خواست و اراده او بستگ   ي انجام هر کار   ي برا   ی اصل   گذار ر ی تأث 

  ۀ واژ   کنند، ی گناه را ترك م   ت ی و زود موقع   کنند ی را رها نم   ر ی کار خ   ن تری و کوچک   شتابند ی کار م 
و    ار ی و با اخت   ی علم و آگاه که مداوم و مستمر و با    ي «عمل» به کار   واژۀ   و   است   برده   کار «فعل» را به 
  ا ی و    بختی خوش   ي برا   ی اله جهت جزاء و پاداش    ن ی . به هم کند ی باشد، دلالت م   ت ی با قصد و ن 

  ان ی «عمل» ب   ۀ ها با واژ که انجام دادن مداوم آن   رد گی ی تعلق م   یی انسان به کارها   ي ابد   ی بخت نگون 
 . کند ی دلالت م   رد، ی انجام بگ   ی رک ی که با مهارت و ز   ي انجام کار   ي «صنع» برا   ۀ شده است و واژ 

نمونه».  شبکه معنایی «انجام کار» در گفتمان قرآنی بر مبناي نظریۀ «پیش ).  1404(   دیزگاه، عبدالرحیم آقائی، مهرداد؛ شیخی  :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7299  . 123 ـ99)،  1( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه 
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 مقدمه 
واژه  کریم هر  قرآن  دارددر  و خاصی  دقیق  جایگاه  براي خود  واژه  طوريبه  ،  اي  جایگاه خود که هر  در 

توان آورد. هرگاه مصداق و دلالت جایگاه است که هیچ جایگزینی براي آن نمیترین واژه براي آن  مناسب
،  اي در واژۀ دیگر تکرار شود و یا اشتراك معنایی داشته باشد و به اصطلاح معناشناسی ترادف باشدواژه 

دلیلی بر احاطه داشتن همه جوانب و شرایط و اهداف است تا  ،  بلکه بسط الفاظ،  معنایی تام نیستصرفاً هم
 اي از نظرگاه همگان پوشیده باقی نماند و برداشت نادرستی از پیام الهی صورت نگیرد. نکته 

واژه ،  لفظ دقیق برساند و  مراد  به معناي  را  انسان  بتواند  است که  در  لفظی  نباشد که  آن  از  اي غیر 
هایش با بالاترین جایگاهش بتواند همان معنا را برساند. این همان چیزي است که نظم قرآن با سیاق و واژه 

نتواند معناي  ،  اي دیگر یا مترادف آن جایگزین آن کلمه قرار گیرددرجۀ بلاغت بیانگر آن است که اگر کلمه 
 آن را ایفاء کند. 

رو شناخت اینشود، ازلفظ، ظرف معناست و کشف رابطۀ الفاظ با معانی به درك و دریافت پیام منجر می
دهنده کلام براي فهم درست معنا ضرورتی انکارناپذیر دارد و از جهت  معناي دقیق الفاظ و اجزاي تشکیل

تواند راهنماي انسان باشد که واژه در بافت متن، مورد ارزیابی قرار گیرد و گرنه دیگر معناي لفظ، زمانی می
 رساند.برد و انسان را به مقصود اصلی نمی صرفاً بررسی لغوي واژه راهی را پیش نمی

) topologyشناسی (یابی و مکاندر شبکه معنایی، مطالعه معنا مانند یک نوع آدرس دادن و موقعیت
است. ما در واقع به دنبال فهم و تبیین موقعیت یک معنا در شبکه معنایی زبان قرآن کریم هستیم؛ ما 

خواهیم جایگاه و موقعیت یک معنا را درون شبکه معنا پیدا کنیم و این کار از طریق یافتن پیوندهاي  می
مواجه هستیم که    شود، لذا ما در یک تحقیق معناشناسی با این مسئله این معنا با دیگر معانی حاصل می

این مفهوم با کدام مفاهیم همسایه و همنشین است و با کدام مفاهیم ارتباط متداعی دارد، یعنی بتوانیم  
وي مخاطب خودمان بگذاریم تا بتواند به مراد الهی  پیوندهایش را تحلیل کنیم و عملاً یک نقشه پیش ر

 دسترسی داشته باشد. 
در قرآن  »  صنع«  و»  عمل»، «فعل«  سازي انجام کار سه واژۀ بینیم که کارکرد و مفهومبر این اساس می

معانی خاص  به  توجه  با  دقیقکریم  به صورتی  آیات مفهوم،  شان  با سیاق  استمتناسب  به  ،  سازي شده 
که باهم قرابت معنایی زیادي دارند.   ، هرچند ها را با یکدیگر عوض کنیمتوانیم جاي آناي که نمی گونه 
،  با توجه به سیاق و بافت آیات از یکدیگر متمایز شده است. بنابراین،  المعنی بودن واژگانقریب، گونه بدین

هاي ها تفاوتبلکه در معانی آن،  صرفاً تفننّ خطاب نبوده ،  المعنی بودن این واژگانهدف قرآن از ذکر قریب
اش معناییپس هر واژه وضع شده است تا سهم  ،  کنندشود که با دقتی بسیار اداي معنا میظریفی دیده می

 ترین شکل ادا نماید؛ شکی نیست که این حکم بر تمام واژگان قرآنی منطبق است. را به قوي
بندي ما از جهان بستگی دارد.  به ادراك حسی و مقوله ، ها در ترکیبها و نحوه استعمال آنمعانی واژه 

ها  اي از افراد با آنهاي موجود میان اشیاء و تشکیل مجموعه توانایی تشخیص شباهت،  بنديمراد از مقوله 
 دهند.بندي ما را نشان میبریم ساختار مقوله هایی که به کار میاست که تعبیرها و واژه 
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هاي موجود میان اشیاي پیرامون توانیم شباهت این است که می،  ها هاي اساسی ما انسانیکی از ویژگی
بیابیم و آن با هایی جداگانه دسته ها را در مقولات یا مجموعه خود را  بندي کنیم؛ ما این مجموعه ها را 

 هستند.هاي آن مقولات شناسیم که در واقع اوصاف و ویژگیهایی خاص میویژگی
اطلاعات فراوانی از آن و اشیاي ،  کنیم و نقش فعال در آن داریماز آنجایی که ما جهان را مشاهده می

به  ما  دست میپیرامون خود  زبان  داریم در سرشت  آن  از  این جهان و اطلاعاتی که  از  ما  آوریم. تجربه 
در زبان قرآنش تجلی یافته و با همان زبان با ،  یابد. بر این اساس اگر باور داشته باشیم خداوندمی   انعکاس

در تحلیل کلام خدا سود ،  توانیم با بهره جستن از ابزارهاي تحلیل زبان بشرپس می،  بشر سخن گفته است
 بجوییم و به این مسئله ورود پیدا کنیم و ماهیت آن را در مورد واژگان قرآنی ارزیابی و واکاوي کنیم.

 . سؤالات پژوهش 1
  :اند ازسؤالاتی که براي این پژوهش مطرح است عبارت

 شود؟ می نمونه چگونه ارزیابی. حوزه معنایی گفتمان انجام کار بر اساس نظریه پیش1
 شود؟ سازي الهی در انجام کار دستیابی حاصل میچگونه به مراد و مفهوم، . بر اساس شبکۀ معنایی2

 پیشینه پژوهش . 2
نامه و مقاله به صورت نظري پایان،  هاي فراوانی از قبیل کتابپژوهش ،  معناییدر زمینه معناشناسی و شبکۀ  

این   است. سابقه  این موضوع  پژوهش  اهمیت وضرورت  نشان دهنده  است که  نگاشته شده  کاربردي  و 
قرنبحث به  برمیها  اولیه  دوره هاي  همان  از  آغازینگردد.  ابن،  هاي  بسیاري همچون  ،  جنیدانشمندان 

هاي معناشناختی در حیطه زبانشناسی راغب اصفهانی و سیوطی و... به بررسی، ابوهلال عسکري، جرجانی
 که با نام علمی امروزي مطرح نبوده است.   هرچند اند؛پرداخته 

هاي متعددي  در دوره معاصر نیز تألیفات و پژوهش ،  شناسی قرآن کریم در حوزۀ معناشناسی و زبان 
توان به چند مورد زیر  ها که مرتبط با این بحث است می جمله مهمترین آن صورت گرفته است که از  

 :  اشاره کرد 
این  :  م)2005(  حسین ،  به قلم حامد الصالح»،  التأویل اللغوي فی القرآن الکریم دراسة دلالیه«  کتاب  -

کتاب نخست به نقش تأویل در معناشناسی پرداخته است؛ سپس به تبیین علم معناشناسی و نقش آن در  
 فهم قرآن با استفاده از آراي دانشمندان عصر حاضر و علماء گذشته پرداخته است. 

، نوشته مریم نیلی پور»،  نمونه و شبکه شعایی در معناشناسی تقوا در قرآنکاربست نظریه پیش«  مقاله   -
) به چاپ رسیده است. این مقاله به این نتیجه رسیده است که معناي  1395(  فصلنامه ذهن  66که در شماره  

 نمونه تقوا همان حفظ خطر و نگاهداري نفس از طغیان است.پیش 
کند که انسان همواره محتاج ارتباط با خداست و غیر از او  شبکۀ شعایی معناي تقوا دلالت بر این می

 پناهگاهی ندارد. 
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که در همایش ملی ،  عسگربابازاده نوشتۀ  »  قرآنی در کاربردهاي»  عمل«  و »  فعل«  شناسیمفهوم«  مقالۀ  -
)منتشر شده است. این مقاله بیشتر کاربرد 1398(  هاي معاصر فارسی قرآن کریم ترجمه   شناختینقد زبان

 را در قرآن بررسی کرده است. » عمل« و» فعل« صرفی واژگان
مشیت) نوشته فاطمه  ،  اراده ،  میدان معناشناسی امر » ( کاربرد نظریه شبکه معنایی در مطالعات قرآنی «   مقالۀ   - 

 ) است. 1397(   پژوهشی پژوهشناهه تفسیر و زبان قرآن ،  شماره دوم دوفصلناهه علمی   چاپ شده در ،  حسینی 
هاي خداوند و محور مدیریت  ها و اراده نقطه آغاز مشیّت» أمر« این مقاله به این نتیجه رسیده است که 

 در نظام»  أمر«  گاه لیکن هیچ،  در هستی است»  أمر«  تجلیظرف  »  مشیّت، «رودها به شمار میو اتصال آن
 رود.  براي امر قطعی خدا به کار می» اراده « که درحالی ، قطعی نیست» مشیّت«

هاي قبلی این است که بازنمایی تفاوت این واژگان در سیاق و نسبت به پژوهش،  مزیت این پژوهش
 گفتمان قرآنی براي دستیابی به مراد الهی است.  

 . مبانی نظري پژوهش 3
شود که در علم معناشناسی در تحلیل معنا مطرح است و در این در اینجا مفاهیم و مبانی نظري تبیین می

 ها در تحلیل معنایی واژگان «فعل»، «عمل» و «صنع» استفاده شده است.پژوهش از آن

 . شبکۀ معنایی1. 3
از پدیده  از  ،  هاي مختلفمعنایی است؛ یعنی در سیاقپذیري  انعطاف،  هاي مهم زبانیکی  بخش خاصی 

 اطلاعات مرتبط برجسته شوند. 
شناسان شناختی معنا را به  ها موجب شده است که زبانپذیري معنا وارتباط معانی گوناگون واژه انعطاف

اي درنظر بگیرند. در این شبکه یک معناي مرکزي وجود دارد که دیگر معانی پیرامون آن  صورت شبکه 
 )312: 1390، نیاقائمی( گیرند.معناي مرکزي شکل می

اي کلی از کلماتی که داراي پیوستگی و ارتباط هستند و در یک الگوي  به عبارت دیگر به مجموعه 
المعنی شود که قریبکه از طریق واژگانی حاصل می،  شودشبکه معنایی گفته می،  اندمعنادار مرتب شده 

) هدف شبکه معنایی گردآوري همه واژگانی است 25:  1361،  ایزوتسو(  روابط همنشینی دارند.هستند و یا  
مختار  (  که به حوزه مشخصی اختصاص دارند و کشف رابطه یکی با دیگري نیز رابطه عام و فراگیر است.

 )  72: 1386، عمر
شوند؛ مراد از انباشته می»  حافظه معنایی«  شبکه معنایی بر پایه این فرض استوار است که مفاهیم در

شوند و در حافظه بلند  یعنی معانی را که در شبکه معنایی حاصل می،  واژگان ذهنی هستند ،  حافظه معنایی
 )333: 2006، اوانز و گرین( شوند.مدت معنایی ذخیره می

یک لفظ براي هر لفظ فقط یک معنا وجود دارد و اگر  «  توان گفت که در شبکه معنایی هر زبانی می
باید آن را در سیر تحولات تاریخی یا تحولات دلالی و یا اسباب دیگر جستجو ،  چندین معنا داشته باشد



   105 نمونه» ش ی «پ   یۀ نظر   ي مبنا   بر   ی قرآن   گفتمان   در   کار»   «انجام   یی معنا   شبکه 

زیرا یک لفظ در طول حیات خود و کاربرد آن نزد افراد یک زبان تغییرات گوناکونی را در خود داشته  ،  کرد
 )  4: 1389، پرچم( .»آوردمعانی مختلفی براي یک لفظ پدید می، است و این تغییرات

واژه  تعیین معناي  در  به عبارت دیگرگاهی سیاق  دارد؛  اساسی  دارد نقش  معنا  نوع  ،  اي که چند  دو 
و دیگري رفع ،  کارکرد سیاق را باید از هم جدا کرد؛ یکی تعیین معناي مورد نظر از میان معانی ممکن واژه 

،  کند و مدلول آن چیستدانیم واژه بر چه چیزي صدق میبه طور دقیق نمی،  ابهام از آن. در مورد ابهام
، نیاقائمی(  .کندطرف می  شویم که سیاق موارد ابهام را بررو مییعنی خارج از سیاق با احتمالات بسیاري روبه 

1390 :325(   

 نمونه نظریه پیش .2. 3
باب نحوه مقوله نظریه ،  نمونه نظریه پیش در  شناختی   بندي استاي  روانشناسِ  از سوي  بار  که نخستین 

پاره ،  راش و همکارانش،  مشهور تبیین  یافته براي  از  ما وجوه  ،  بنديهاي تجربی مطرح شد. در مقوله اي 
هاي جهان خارج را در محیطی  پدیده ،  بنديکنیم که بدون توانمندي مقوله تشابه و تفاوت اشیاء را بررسی می

   )279: 1390، نیاقائمی ( یابیم.سردرگم می، گونه آشوب
یابد؛ در نتیجه تعابیر  در سرشت زبان ما انعکاس می،  تجربه ما از این جهان و اطلاعاتی که از آن داریم

 )74: 1392، مختاري و رضایی( دهد.بندي ما را نشان میساختار مقوله ، بریمکار میو واژگانی که به 
مرکزي نمونه پیش  یا  مرکزي  معانی  را  خانواده ها  یک  اعضاي  می،  ترین  بیشترین  مفهومی  که  دانند 

 ها را دارند. هاي مشترك با دیگر مقوله هاي مشترك اعضاي یک مقوله خاص و کمترین خصیصه ویژگی
این مورد می مقولهدر  مؤلفه »  میوه «  توان  غالباً  انسان  دارد که  میوه مفهومی  نظر گرفت.  در   هاي را 

،  هارا برایش قائل است. به مجموع این خصیصه » و گیاهی درختدار شیرین و آبدار و خوراکی بخشِ دانه «
می»  میوه «  نمونه پیش  بنابراینگفته  سیب،  شود.  مانند  فرنگی،  مفاهیمی  حسب ،  توت  بر  لیمو  یا  موز 

،  پسته ،  شان با الفاظی نظیر نارگیلهایی که مفهومترند و میوه نزدیک »  میوه«  نمونه شان به پیشهاي خصیصه 
،  گیررتس(  نمونه دورترند.از این پیش،  بر اساس اصل شعاعیت،  کنندزیتون و... به ذهن تبادر می،  نخودفرنگی

1393 :393(   
هدف و مراد الهی ،  هاي قرآنی نقشی مهمی دارند که بر اساس سیاقاستفاده از مقولات در فهم عبارت

 :  شودبندي چنین تبیین میدر دو عبارت قرآنی زیر بر اساس مقوله » رجل« کند. مثلاً واژه تعیین میرا 
 )20: قصص( .)و جاء رجلٌ مِن أقصی المدینة یسعی( ـ
 )20: یس( .)و جاء منِ أقصی المدینة رجلٌ یسعی( ـ

گیرد. گوینده در جایی که  قرار میتعریف و تنکیر بر اساس موقعیت گوینده یا مخاطب در کانون توجه 
آورد و اگر آن چیز  می  آن را مجهول یا نکره،  چیزي یا کسی در قلمرو معرفت خود یا مخاطبش قرار ندارد

دهد. در هر دو  آن را به صورت معلوم یا معرفه در کانون توجه قرار می،  یا شخص در آن قلمرو قرار گیرد
تردید نکره بودن این اسم بدین معنا نیست  بی،  به عنوان فاعل به صورت نکره آمده است»  رجل«  آیه واژۀ 
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قلمرو معرفتی براي حضرت ،  بلکه در آیۀ اول،  خدا) ناشناخته است(  که فرد مورد نظر براي گوینده پیام
 بیان شده است.، موسی و در آیۀ دوم قلمرو معرفتی نسبت به قوم 

خاطر اهداف متفاوت صورت گرفته است و در هر دو سیاق این تصویر از مرد مورد نظر در دو آیه به  
که حضرت موسی در    دهداین نکته را نشان می»  منِ أقصی المدینة «   بار معنایی متفاوتی دارد. در آیه اول

دهد که برخی از کسانی که نشان می،  نشین شهر و گمنام هم طرفدارانی دارد. در آیه دوممیان افراد حاشیه 
 نسبت به ماهیت دعوت رسولان آگاهی بیشتري داشتند.، کردنددر دوردست زندگی می

سازي خاصی از عنصرهاي موقعیت مورد نظر را بیان  توانیم تبیین کنیم که هر تعبیر زبانی صحنه می
توانستیم نتیجه بگیریم که حضرت  نمی، شدکرده است. اگر به صورت معرفه یعنی نام آن شخص بیان می

طرفدارانی داشته باشد. در این  ،  ها براي وي معلوم نبودموسی در میان افراد ناشناس و کسانی که هویت آن
توانستیم به این نتیجه  یابد و در آیه دوم نمیمی  شود و اهمیتصحنه ناشناس بودن شخص برجسته می

تأثیر داشته  ،  ها نبودندبرسیم که دعوت رسولان در میان افراد گمنام و کسانی که در متن نزاع قوم با آن
یابد. در نتیجه درجه تخصیص و تعمیم تابع  می  همیتشود و ااست. در این صحنه دور آمدن برجسته می

نامی از آن به میان نیامده  ،  هدف آیه است و از آنجایی که هدف آیه با مجهول ماندن شخص متناسب است
برخی از عنصرها را مقدم صحنه؛ یعنی  ،  سازي که کارگردان اصلی خود گوینده استاست. در این صحنه 

،  جلوي دید مخاطب در کانون توجه پر رنگ و برخی را دورتر از دید مخاطب هرچند در کانون توجه است
 گیرند. الشعاع عنصرهاي پررنگ قرار میرنگ تحتدهد. در چنین موقعیتی عنصر کمقرار می،  تررنگولی کم 

 قرآن کریم. بازنمایی انجام کار در 4

 .تبارشناسی واژه «فعل»  1. 4
اي بر حالت  این کلمه   . تأثیرگذاشتن و تحقق بخشیدن کاري است ،  اجرا کردن ،  به معناي انجام دادن »  فعل «   واژۀ 

 ماده فعل) ،  دهخدا (   . گیرد کند و در مقابل قول و قوه قرار می حال یا آینده دلالت می ،  یا وقوع امري در گذشته 
به»  فعل«  :گویدحسن جبل می به    یعنی  یا  از چیز دیگر؛  یا گذراندن چیزي  دادن  شدت  شدت عبور 

یا حمل یا به حرکت درآوردن چیزي که سنگین  ،  قطع کردن یا جداکردن(  مخلوط کردن چیزي با چیز دیگر 
دهند تا میدسته چوبی قرار  ،  طوري که براي تبر یا تیشه تغییر دادن چیزي یا ایجاد کردن آن؛ همان،  باشد)

 . »و القدومبالفأس   یفعل« :شودمی چوبی یا زمینی را بشکافند گفته 
جوهر است؛  بلکه خود آفریدن و ایجاد،  ایجادى است از عدم نه اینکه در عرض و جوهر باشد»  فعل«

سپس در مورد هر تلاشی که براي انجام دادن کاري نیروي مضاعف بخواهد و یا تحمل کردن آن با مشقت  
انجام چیزي با جدیت را،  باشد » فعل«  عمومیت پیدا کرده است و یا مهارت پیدا کردن یا داشتن نیرو و 
 )1692/ 3: م2010، حسن جبل( گویند.می

اش و  به لحاظ نسبت انجام کار به انجام دهنده ،  همان ایجاد عمل است»  فعل: «گویدمصطفوي می
شود و از جایی که  گفته می»  عمل«  جهت وقوع در خارج باشد گویند. هر گاه  »  فعل«  صادر شدنش از آن را
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چون مدح و ذم تابع  ،  شودخود فعل ایجاد عمل است و وقوع در خود فعل است به مدح و ذم توصیف نمی
فلیفعل «  :شودپس گفته نمی   ؛»فلیعمل عملاً صالحاً«   خصوصیتی است که متعلق به عمل خارجی است مانند

 )126: 1360، مصطفوي( .»فعلاً صالحاً
از روي  ،  یعنی انجام دادن هر کاري از روي قصد و نیت یا بدون هدف »،  نمونه پیش«  در »  فعل«  معناي

باشد و یا به معناي ایجاد چیزي یا تغییر دادن چیزي که با  ،  جاناز جاندار یا بی،  علم و آگاهی یا نادانسته 
 کانون توجه به جهت فاعل یعنی انجام دهنده کار است. » فعل« قدرت مضاعف باشد. به عبارت دیگر در

 . تبارشناسی واژه «عمل»  2. 4
مبالغه نمودن در رنج و آزار  ،  سعی و کوشش کردن،  انجام دادن و ساختن،  یعنی کار کردن»  عمل«  واژۀ 

 و کاري است که از روي دوربینی و عاقبت اندیشی و تفکر و تجربه و آزمایش انجام گیرد. ، کسی
 ماده عمل)،  دهخدا(  .گویندمی»  عمل«  بردن اعضاي بدن در اجراي احکام الهی به طور مداوم رابه کار  

» عمل«  شود وگفته می»  عمل«  هر فعلی که هدفمند از جانداري انجام بگیرد«  :گویدراغب اصفهانی می 
  .»شودگفته می»  فعل«  زیرا کاري که به حیوانات و یا جمادات ارتباط داشته باشد،  تر استخاص»  فعل«  از
   ماده عمل):  2006، اصفهانی(

  :گویدمصطفوي می
شود، مانند آهنگري که  «عمل» تلاش مادّي است که منجر به ایجاد یا تهیه یا نقل چیزي می

شود و در شأن و مقام سبقت کند و کاري است که در خارج آشکار میاي را درست مینیزه 
هاي باطنی تمام کسب خیرها و اظهارات خارجی به اقتضاي حالتگیرد، به خاطر اینکه  می

شود و از جهت انتساب به است. از جهت صدور و انتساب به فاعل، شأن بر آن اطلاق می
همراه با علم شود. علاوه بر این «عمل»، کار اختیاري،  وقوع و تحقق خارجی «عمل» گفته می

شود، چون داشتن اختیار از آثار قدرت و توانایی آن که از انسان یا جنّ حاصل میو تفکر است  
   )273 :1360مصطفوي، ( دو است.

ها متولیان کسانی هستند که آن»  عاملین«  گویند وبه حرفه و شغل می»  عمل: «گویدفیروزآبادي می
کوشند و آن را از مالداران دریافت آوري زکات و صدقات میدر جمعمؤسسه خیریه و یا کارگزارانی باشند که  

ها کسانی هستند که  ) سعی و خدمت است و آن60: توبه ( )علیها  والعاملین( در آیه» عمل« کنند و معنی می
 کنند.در جمع آوري زکات احشام سعی و تلاش می

دهند  یعنی کسانی که عملی قوي انجام می،  در این مقام به اصل معنا از تمکنّ دلالت دارد»  علی«  حرف
 )1036: 1415، فیروزآبادي( شود.و پیکی است که در این راه متحملّ مشقّت زیادي می

مجموعه کارهایی است که  »،  عمل«  :شود چنین استنمونه حاصل میدر پیش»  عمل«  آنچه از معناي
انجام می  آگاهی و قصد ونیت  اراده حاصل از روي علم و  اختیار و  از روي  گیرد و کاري است که فقط 

فرسایی انجام گیرد و کاري است که کاري است که با سختی و مشقت و طاقت،  شود. همچنین عملمی
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به سبب تأثیرپذیري آن کار یا فعل است  ،  نمود بیرونی دارد؛ تأثیري را که فاعل براي انجام دادن کاري دارد
 نه انجام دهنده آن.، خود عمل یعنی کار انجام شده در کانون توجه است» عمل« در، نه صرفاً تأثیر فاعل

 تبارشناسی واژه «صنع»   .3. 4
،  کردنبا سیخ بریان  ،  نیکویی کردن،  نیکو پرورش دادن،  آفریدن،  ساختن چیزي،  کار،  یعنی کردار»  صنع«

 ماده صنع)  ، دهخدا( نیکو تیمار کردن.، جاي گرد آمدن آب باران
،  مصطفوي (   کار بردن مهارت و رعایت دقت است. به معناي انجام کار همراه با به »  صنُع «   گوید مصطفوي می 

بنابراین 327/  3:  همان  صنعی ،  )  می ،  هر  محسوب  صنع  ،  شود فعل  اینکه  نیست. ضمن  صنع  فعلی  هر  ولی 
 )  347/  6:  همان (   شود. مخصوص صاحبان عقل و اندیشه است و به کارهاي حیوانات صنع گفته نمی 

،  انجام دادن کاري بر اساس علم به مقصد است به همین خاطر به نجار»  صنع: «گویدعسکري می
واسباب و وسایلی چرا که نجار علم به نتیجه کار  ،  شودولی به تاجر صانع گفته نمی،  شودصانع گفته می

یعنی عملش اقتضاي علم  ،  کند یا زیانداند حال با این تجارت در معامله سود میولی تاجر نمی ،  کارش دارد
 ) 135: 1415، عسکري ( به سر انجام کارش را ندارد.

مهارت  کند که با  بر کاري دلالت می »  صنع«  :آید چنین استدر لغت به دست می»  صنع«  آنچه از معناي
  اش مشخص باشد.و تجربه و با علم و دانش باشد که مقصد و نتیجه 

دهد که ساختارنخستین  صنع) نشان می،  عمل،  فعل(  تبارشناسی این واژگان،  نمونه بر اساس نظریه پیش
برانجام »  فعل«  این واژگان کارکردي مادي داشته و بر اموري دلالت دارند که محسوس و ملموس باشد؛

کاري که با علم و آگاهی  »  عمل«  کند که در کمترین زمان انجام بگیرد و دوام نداشته باشد؛کاري دلالت می 
کند که با مهارت و زیرکی انجام  دلالت بر کاري می»  صنع«  و اختیار انجام بگیرد و استمرار داشته باشد؛

 : گیریمبگیرد. پس نتیجه می
  عمل و فعل است.، . هر صنعی1

 
  صنع نیست.، عملی. هر 2
 فعل است. ، . هر عملی3
 عمل نیست. ،  . هر فعلی4
 » صنع« و» عمل»، «فعل« .وجوه اشتراك4

آید که الفاظ را از جوانب متعددي بررسی کنیم؛ که این بررسی  دست میزمانی به  ،  وجوه اشتراك الفاظ
پیدایش کلمات شروع می آغاز  قرار  از  بافت جمله  در  اینکه  تا  اساس میشود  بر  بافت جمله هم  و  گیرد 

 شود. هاي متفاوت بررسی میهاي متفاوت و موقعیتدوره 
وضع الفاظ در قرآن کریم به خاطر هدف است؛ یعنی به کارگیري یک لفظ در یک معنا یا 

گیرد که آنچه از معنا یا مفهوم نیاز است، بیان گردد. شرط لازم  مفهوم از آن جهت صورت می

اخص
صنع

عام
عمل

اعم
فعل
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شود و متعهد شدن به اصول می  براي رسیدن به معناي مطلوب به وسیله امکانات لغوي فراهم
لغوي از لحاظ صوتی و صرفی و نحوي و بلاغی و دلالی بر اساس وضع ثابت لغوي است که 
عدول کردن از آن براي اهداف دلالی است که مقام یا سیاقی که کلمه براي آن وضع شده و 

گیرد. کند، صورت میهاي متفاوت دلالی که آن را اقتضا میرسیدن به معناي مراد که به شکل
 )176: 2006(خضر الدوري، 

بر اساس معنا به اصل واحدي منتسب هستند که  »  عمل«  و»  فعل«  واژۀ توان گفت دو  به عبارتی می
هایی هستند که  روابط اشتقاقی یا وظایف صرفی هر دو واژه به طور دائمی است و داراي قواعد و صیغه 

  حرف ،  دارد»  عمل«  و»  فعل«  با دو واژه »  صنع«  ولی تنها اشتراکی که واژه،  کندمعناي هر دو واژه را آشکار می
در هر سه واژه  »  ع«  وجود دارد این است که حرف»  صنع«  و»  عمل»، «فعل«  است؛ استقرائی که در»  عین«

توان به وسیله آن  هایی است که میراه یکی از  ،  ها است؛ اشتقاقمشترك است که بیانگر نوعی اشتقاق آن
 ) 20: 2012، علی نعمة ( هاي دلالی را شناخت.فرق

  هایی که با حرفشوند و واژه ها از هم جدا میلب،  اي است که هنگام تلفظبه گونه »  فاء«  تلفظ حرف
گشوده شدن و شکافته شدن  ،  طور کلی بر معناي جدا شدنشوند نیز چنین هستند؛ یعنی به  شروع می »  فاء«

 و.... » فجر»، «فطر»، «فلق« مانند، کننددلالت می
،  شدنپیچیده ، شدنبسته ، خوردنبه طور کلی بر معناي گره ، شوندشروع می» ع« هایی که با حرفواژه 

داشتن و  نگه بر  »،  ل«  اما حرف   ؛ و...»  عقر»، «علق»، «عقد«  مانند ،  کننددلالت می،  شدنشدن و جمعمایل
»، لبث«  مانند،  چسبدزبان به سقف بالاي دهان می،  طوري که براي تلفظ آنهمان،  کندچسبیدن دلالت می

 . و... » لصق »، «لبد«
کار    را براي نسبت و تملک به »  ل«  است و در زبان عربی»  ل«  هاي حرفخاصیت چسبیدن از ویژگی

   )230: 1998، عباس( .و... » لکم»، «لی»، «له« مانند، گیرندمی
شروع »  ص«  هایی که باشوند و واژه ها جمع میلب،  اي است که هنگام تلفظبه گونه »  ص«  تلفظ حرف 

 . و...» صاخ »، «صرخ »، «صبر« مانند، کندشوند به طور کلی به شدت و قوت دلالت می می
  نشین است به حرف در زبان عربی مشهور به خاطر موسیقی صدایش که براي انسان دل »  ص«  حرف

چون دلالت بر پاکی و صفا و صمیمت  ،  دهداست و همچنین درون انسان را صیقل می»  صفیر شعوري«
 )140: همان( کند.می

 : توان چنین اظهار داشت که با توجه به معناي لغوي کلمات می 
کند که این امر به طریقۀ نطق هاي هر حرفی از جایگاهی به جایگاه دیگر تغییر میویژگی

صداي هر حرف بستگی دارد. اگر حرفی در ابتداي کلمه با کلمه دیگر اشتراك لفظی داشته  
گر در وسط و آخر کلمه باشد از اشتراکات کمتري اباشد، داراي اشتراك معنایی بیشتري است و  

اند  برخوردار است، بنابراین، یک حرف بر حسب موقعیت ریشه کلماتی که در ترکیب مشترك
داراي معانی مختلفی است. بر اساس نظریه تحول معنایی، انتقال دلالت لفظ از دلالت حسّی 
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و سپس به   به دلالت معنوي و بر عکس است. معانی، نخست به صورت حسی شروع شده 
 )  161: 1976کنند. (انیس، سمت معانی مجرد و انتزاعی تغییر پیدا می

باید به اصل آن پرداخت که نخست داراي معناي  ،  هاي قرآنی در تحول معنایی واژگان براي یافتن معناي واژه 
ها لباس دینی و معنوي  اند که خداوند بلند مرتبه بر آن ها با معناي مجرد در آمیخته سپس مشتقات آن ،  حسی بوده 

شوند و  الفاظ براي نزدیک کردن معانی در کنار هم چیده می «   : باره چنین گفته است دراین جنی  پوشانده است. ابن 
 ) 261:  1952،  ابن جنی (   . » شوند حروف براي رسیدن به معناي مراد به سمت معنی مقصود رانده می 

فشار در  اي فراهم کردن و با  چوبی براي تیشه   اي دسته :  توان گفتمی   »فعل«  در تبیین معناي حسی
توان گفت صنعتگري که براي ساختن نیزه مراحل  می»  عمل«  آن قراردادن و با آن زمین را شکافتن و در 

با تلاش و سختی طی می به تدریج و  را  نیزه شود و در گوناگونی  تا تبدیل به یک  مهارت »  صنع«  کند 
»  فعل«  با این تفاوت که ،  بینیمتأثیر را می،  کند. بنابراین در وجوه اشتراك هر سه واژه صنعتگر را بیان می

مؤثر است؛ یعنی اثر شکافتن از خود زمین باشد یا نباشد ، شکافدهمان کارکرد تیشه را دارد که زمین را می
تأثیرپذیري در مواد به کار گرفته شده در مراحل گوناگون »  عمل«  ولی در،  کندآن اثر را تیشه بر آن ایجاد می

  شود و درها نیزه ساخته میمواد این خاصیت و تأثیري پذیري را دارند که از آن  یعنی این،  در نیزه است
اي نیزه ،  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري یکسان است و اگر این تأثیرپذیري در مواد به کار گرفته شده نبود»  صنع«

نسبت مواد به کار تیشه مهم است و  ،  پس در ارتباط با تأثیر نسبت تیشه با شکافتن زمین،  شدساخته نمی
واژه  براي  آهنگر  با  نیزه  در  به »،  عمل«  گرفته شده  واژه   مواد  براي  و  » صنع«  کار گرفته شده مهم است 

» عمل« کار و درکنندۀ »، فعل« تأثیرگذاري صنعتگر و تأثیرپذیري مواد نیزه هر دو مهم است. به عبارتی در
  مهارت انجام کار مورد توجه است.» صنع« مراحل انجام کار و در

واژه  اشتراك  «فعل«  هايوجوه  می»،  صنع«  و»  عمل»،  واژه نشان  شناخت  براي  که  عربی دهد  هاي 
مورد پژوهش قرار داد که  ،  ها که بر گرفته از امور حسی استگیري اولیه آنطورکلی باید ساختار و شکلبه 

 کند.آن را بررسی می، اصول لغوي
گوناگون دلالت می  معانی  بر  واژگان  این  لغوي  معناي  ،  کندمعناي  به  براي رسیدن  است  پس لازم 

اي که داراي اشتراك  ها بررسی کرد. واژه ها را بر اساس چینش و بافت و ترکیب و موقعیت آنواژه ،  اصلی
امکان دارد که اشتراك معنایی نیز داشته باشد و این بافت وموقعیت است که معناي دقیق واژه ،  لفظی است

 کند. را تبیین می
 » صنع« و» عمل»، «فعل« وجوه اشتراك : 1جدول شماره

 صنع عمل فعل
کننده کار (مؤثر) در کانون توجه  

 است 
انجام کار (تأثیر پذیر) در کانون 

 توجه است 
هم انجام دهنده (مؤثر) و هم انجام 
 کار (تأثیر پذیر) در کانون توجه است 
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 . شبکه معنایی «فعل»، «عمل» و «صنع» 5
ها  فاصله معنایی میان دو مفهوم با جایگاه آن،  نکته مهم در نظریه شبکه معنایی این است که در این دیدگاه 

در ذهن در ارتباط مستقیم قرار دارند. این بدان معنی است که هر چه مفهوم در روابط سلسله مراتبی از  
 در ذهن نیز به همان نسبت دورتر از یکدیگر قرار دارند.،  داشته باشندیکدیگر فاصله بیشتري 

بلکه میزان تمایز معنایی دو واژه نیز  ،  شودهاي معنایی پرداخته میدر شبکه معنایی نه تنها به شباهت
 حائز اهمیت است. 

معناشناسی الفاظ در فهم صحیح متن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غفلت از آن موجب بدفهمی 
) و توجه به بافت  Etymology(  شناسیریشه ،  ترین رویکردهاي معناشناسیاز جمله مهممتن خواهد شد.  

به بررسی مراد  ،  شناسی به چگونگی پیدایش لغت و تطور و تحول معانی الفاظ توجه دارد و بافتاست. ریشه 
 پردازد. گوینده با توجه به قرائن لفظی و معنوي می

پدیده  و  الفاظ  علتمعانی  و  آن  به  مربوط  معنایی  تحول  سببهاي  و  از  ها  یکی  تحول  این  هاي 
هاي زبانشناسی نزد پژوهشگران از بیشترین موقعیت و  رود که امروزه در پژوهششمار میهایی به موضوع 

اما خود به علم مستقلی  ،  آمدشمار میبه  »  اللغة فقه  «  هاياعتبار برخوردار است. این موضوع یکی از شاخه 
، شناخته شده است که درباره معانی واژگان»  معناشناسی«  یا»  علم معانی واژگان«  تبدیل شد که امروزه به 

هاي آن و قوانین و قواعد تابع  ها و علتجلوه ،  تحول معنایی،  رابطه میان لفظ و معنا،  هاي آنانواع و ریشه 
 )23: 1390، حامد الصالح(  کند.آن بحث می
 :  را در امور ذیل خلاصه کرد» صنع« و» عمل»، «فعل« توان تفاوت شبکه معناییاساس میبر این 

»  ص «   و »  ع «   و »  ف «   با حروف ،  در لفظ وجود دارد »  صنع «   و »  عمل »، « فعل «   فرقی که بین :  تفاوت لفظی 
دل  بر شکافتن و نفوذ در  ،  شروع شود »  ف «   اي که با حرف شود. در وجوه اشتراك بیان شد واژه مشخص می 

کند. این شکافتن و ایجاد تحول با قدرت و نیروي ویژه  ها دلالت می اشیاء و مواد و ایجاد تغییر و تحول در آن 
 شود. تأثیرگذاري) می (   شود که منجر به ایجاد کردن جمع می »  ع «   شود. این قوت و نیرو با بودن حرف ایجاد می 

این است که چیزي با قوت و نیرو انجام ،  تواند با آن در ارتباط باشدمی»  ف«  خاصیت دیگري که حرف 
کند. مقصود از که دلالت بر فرار و شتاب می» فرّ« مانند لفظ ، گیرد و سرعت و شتاب نیز در آن دخیل باشد

انجام آن این است که کارهایی که  ارتباط  این  بابیان  اي کارهاي گذرا و لحظه ،  شودبیان می»  فعل«  ها 
   )230: 1998، عباس( و مستمر. هستند نه با دوام

اي معناي جمع شدن دارد و دلالت بر مجموعه ،  در جایگاه نخست واقع شده »  عمل«   که در»  ع«  حرف
طور مستمر و مداوم و با علم و آگاهی و قصد و نیت و  کند که انسان به هایی میو کوشش  هااز تلاش

 بیافریند.گیرد تا تولید مهمی را اندیشی پی میعاقبت
شود که انسان به فعالیت مستمر مشغول شود و با مشقت و سختی تلاش  این اتفاق زمانی حاصل می

رنج کشیدن همراه با سختی و درد روحی و جسمی است که در  ،  کند و هدفش تولید باشد. به عبارتی عمل
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شود امکان هایی که انسان در عمل متحمل میرنج  کند.قیام به چیزي می،  انسان با هدف معین،  خلال آن
 باید جایگزینی داشته باشد. ، شودکار گرفته می ندارد که در ارتباط با سود نباشد؛ یعنی تلاشی که به 

شوند آمدن حرف «ص» بر سر «صنع»، دلالت بر شدت و قوت دارد؛ یعنی مجموع نیرویی که جمع می
 شود. و با مهارت منجر به تولید یا انجام کاري می

مطالعه  اي بود که  نمونه این معانی براي واژگان «فعل»، «عمل» و «صنع» برگرفته از مبناي نظریه پیش 
تفاوت کاربرد  ،  با توجه به این،  هاي حسی نزدیک به آن حاصل شدمعنا در دل زندگی و راستاي واقعیت

 : شوداین واژگان را بر اساس شبکه معنایی در گفتمان قرآنی به شرح زیر بیان می
 ) 16: بروج ( إنَِّ رَبَّکَ فعََّالٌ لِّمَا یریِد).: (براي حق تعالی درقرآن کریم آمده است» فعل« در کاربرد واژه 

فعّال) براي بیان تعظیم است که این امر براي تحقق دو ویژگی است؛ یکی  (   نکره آمدن «   : گوید کرخی می 
 )  69/  10:  1415،  آلوسی ». ( آمرزنده بودن نسبت به دوستان تحقیق یورش بر دشمنان و دیگري بخشنده و  

یعنی با معارف گوینده یا مخاطب سروکار ،  شودذکر می»  سازي معرفتیزمینه «  تعریف و تنکیر بامفهوم
آن را  ،  واسطه معرفت خودش یا مخاطبش قرار ندارددارند. گوینده در جایی که چیزي یا کسی در قلمرو بی

آن را معلوم و یا معرفه  ،  قرار داشته باشد  و اگر آن چیز یا شخص در آن قلمرو،  آوردمیمجهول یا نکره  
 )  287: 1392، نیاقائمی ( آورد.می

رنج و مشقت کشیدن همراه با سعی و  »  عمل«  زیرا در واژه ،  نیامده است»  عمّال«  در آیۀ مذکور واژه
،  صیغه مبالغه است»،  فعاّل «  خداوند بلند مرتبه به دور است.تلاش مداوم و تکلیف است که همه این امور از  

پذیرد و نه تساهل؛ اجراي امري است که در کمترین زمان حتی  یعنی اجراي بسیار جدي که نه سستی می
کنُْ «  :فرمایدمی،  زیرا وقتی خداوند اراده چیزي را داشته باشد،  گیردکمتر از یک چشم بر نهادن انجام می

 )345 /3: 2010، حسن جبل( .»فیَکونُ
آیۀ در  مفَعُْولاً (  همچنین  وعده  الهی »  مفعولاً«  ) کلمه 18:  مزملّ(  )وَکَانَ  امر  انجام  بر سرعت  دلالت 

انجام میمی تمام  با شدت  و  فوراً  که  وعده کند  و  به  گیرد  و  است  آن حتمی  گرفتن  انجام  که  است  اي 
طاقت فرسا نیازي ندارد و تکلیفی نیست که به مرور زمان  ریزي و تلاش و کوشش  اندیشی و برنامه چاره 

انجام می،  حاصل شود با قدرت تمام در یک لحظه  امري است که    هذا   قالوامن فعَلََ(   . در آیۀ گیردبلکه 
،  پرسیدند   ها بت   شدن   شکسته   مورد   در   او   از   قومش   و   شکست   را   ها بت   ابراهیم   که   زمانی  ) 59:  نبیاء ا(  )بآلهتنا

) آنان  62/  17:  1415،  آلوسی(»  فعل؟   مَن « :  گفتند   ؟ »  حطم   من   یا   کسر  من «  : بگویند   اینکه   جاي   به   او   قوم 
ها با امتداد و  چون شکستن بت ،  به زبان بیاورند، حیرت کردند و قادر نبودند آنچه بر سربتهایشان آمده بود

 . » فعل؟   من « :  فرمود لذا  ،  استمرار زمان نبود و فقط یک بار بود که با شدت و سرعت شکسته شدند 
 (ع) موسیدر خطاب قرار گرفتن  )  19:  شعراء(  ) فعََلْتَ فَعْلتََکَ الَّتِی فعََلْتَ وَأَنتَ منَِ الْکَافِریِن(  و یا در آیۀ

فقط با    کند؛ یعنیکه دلالت بر یک مرتبه میاستفاده شده است  »  فعل«  از،  فرعون در قتل قبطیاز سوي  
 ) 69 /10: 1415، آلوسی(  یک سیلی یا مشت کشته شد.
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قتل را تصریح نکرده تا بترساند و صحنه را بزرگ نشان دهد  ،  وجود دارد »  التی «   در ابهامی که در موصول 
و یا براي  »  أنت فعلت هذا الفعل «   یا براي تهویل یعنی »  أنت فعلت فعلاً عظیماً«   را براي تعظیم یعنی »  فعل «   و 

   ) 147/  18:  1420،  ابوحیان (   تکرار شده است. »  تجاسرت؟ کیف  ،  أنت قتلت من افرادي «   ترساندن یعنی 
بلکه  ،  اي نداشته براي این کار هیچ برنامه   (ع) کند که موسیدلالت بر این می»  فعل«  بیان شدن کلمه 

نتوانست خود را کنترل کند و قتلی بود که در قبال آن مزد    (ع) امري غیر منتظره و ناگهانی بوده که موسی
کند این کار با شدت و با قدرت تمام انجام گرفته و پاداشی دریافت نکرده و همچنین دلالت بر این می

کشتی را تحت  ) یعنی  37:  هود(  .)وَاصنَْعِ الفُْلْکَ بِأعَیْننَِا وَ وحَیْنَا (:  فرمایدمی»  صنع«  و در کاربرد واژه   است
هاي زره در یقه و آستین  رعایت تناسب و اندازه حلقه با نهایت دقت و مهارت بساز؛ و د، نظارت و کنترل ما

وعََلَّمنَْاهُ صنَعَْة لبَُوسٍ لَکُمْ لتُِحصنَِکُم منِ  (: فرمود (ع) صنعتی دقیق است که خدا به داوود،  هاو سایر قسمت 
 )80: انبیاء( ).بَأسِکُم فَهلَ أَنتم شاکِرون

زره) است نه ابزار تهاجمی همچون تیر  (  آموزش ابزار دفاعی،  نکته ظریفی که در این تعلیم وجود دارد
 ) 1390: 350، بازرگان( و نیزه و....

تأثیرگذاري از جانب فاعل »  فعل«  کند که دلالت بر این می»  صنع«   و»  عمل»، «فعل« شبکه معنایی واژۀ 
،  شود یعنی چیزي که اثر فاعل در آن ظاهر می،  تأثیرپذیري در فعل»  عمل«  ولی در،  یعنی انجام دهنده است

 گیرد.شکل می
چون که خدا ایجاد »،  عاملیت«   نه صفت،  شودبه خدا نسبت داده می»  فاعلیت«  به خاطر همین صفت

 کننده و تأثیرگذار است نه تأثیرپذیر.
انجام دادن کاري است »،  عمل، «توجه است. علاوه بر ایندهنده یا کنندۀ کار در کانون  انجام»،  فعل«  در

، بنابراین،  ولی انجام هیچ کاري براي خداوند سختی و مشقتی ندارد،  است  که معمولاً با مشقت و سختی
بر مهارت و دقت در انجام کار »  صنع«  به انجام کار خداوند متعال صحیح نیست؛»  عمل«  نسبت دادن واژه 

 کند.دلالت می
فعل» لفظ  «  وجود دارد این است که»  صنع«  و»  عمل»، «فعل«  فرق معنایی که بین:  تفاوت معنایی  .2

عامی است که براي چیزي که متصف به زیبایی یا نازیبایی و یا با علم یا بدون علم و با قصد و یا بدون  
«عمل» فقط از چیزي صادر شود، اما  قصد و به وسیله انسان یا حیوان یا جماد حاصل شود «فعل» گفته می

 شود که فقط موجود زنده باشد و فقط با قصد و نیت و با علم و آگاهی صورت بگیرد. می
کند که با نهایت دقت و با مهارت انجام شود و یا با ظرافت کاري ساخته  «صنع» دلالت بر کاري می

 )41: 1371، قرشی( شود.
شود و اگر  گوید: «فعل»، همان ایجاد و آفرینش امر منقطع مفردي است که تکرار نمیاصفهانی می

و یا اینکه اتفاق منقطع و تلاش  شود  شود و دیگر به آن «فعل» اطلاق نمیتکرار شود، «عمل» گفته می
 )  640ق: 1412شود. (اصفهانی، می ریزي شده باشد، «فعل» گفتهناگهانی و غیر برنامه 
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دادن چیزي است؛ مثلاً اگر انسان کاري را ترك کند یا انجام ترك یا انجام  »  عمل: «گویدکفوي می
در واقع خودش یک نوع عمل است و عمل نسبت به افعال قلبی و جوارحی شمولیت دارد؛ یعنی هم  ،  بدهد

مثل کارهایی ،  شودگیرد و هم شامل افعال جوارحی می اخلاص و... را دربرمی ،  نیّت،  افعال قلبی مثل صداقت
 دهد. که انسان با قوت و نیروي جسمانی انجام می

به ،  امتداد و استمرار زمانی دارد»  عمل«  کند؛ اول اینکه بازگو می »  عمل«  ایشان دو خصوصیت را براي 
،  مقرون به تفکر و تدبر است»  عمل«  که استمرار و امتداد زمانی ندارد. خصوصیت دوم اینکه»  فعل«  خلاف

تفکر و تدبر انجام شود؛ مثل پلک چشم وحرکت دادن دست به  که ممکن است بدون  »  فعل«  به خلاف
،  صفوي(  شود.بلکه فعل اطلاق می،  شودموقع سخن گفتن و... که به این گونه حرکات عمل اطلاق نمی

1387 :616( 
 : گویداز لحاظ معنایی می» فعل«  و» عمل« عسکري در مورد فرق بین 

شود: فلان یعمل الطین خزفاً و یعمل الخوص «عمل» ایجاد اثر در چیزي است که گفته می
شود: فلان یفعل الطین خزفاً و یفعل الخوص زنبیلاً والأدیم سقاءً. براي این امور گفته نمی

زنبیلاً و الأدیم سقاءً. زیرا «فعل» ایجاد یک چیز است، نه ایجاد اثر در یک چیز. علاوه بر این،  
اي گیري شده و طرح و برنامه «فعل» عبارت است از آنچه که در حالتی باشد که قبل از آن اندازه 

از روي سبب یا غیر سبب نباشد. ساختن کوزه از گل، بعد از طی مراحلی است که شامل ایجاد 
نیست.  چیز  ایجاد یک  که صرفاً  است  دیگر  حالت  به  حالتی  تبدیل  یعنی  گل،  روي  بر  اثر 

 )  377: 1412 (عسکري،
می»  فعل« وقتی  پس  است  محدود  و  معین  « گوییمزمان  به »،  ضرب:  محدود  که  است  ماضی   فعل 

»  ماضی عمل:  أکل«  گوییم که شود و نمی می »  فعل أکل«  محدود به »،  أکل «  :گوییماست؛ و می»  ضربفعل«
 شوند.بینیم که از این معنی خارج نمیرا در آیات قرآن کریم بررسی کنیم می» عمل« و « فعل« است؛ اگر

چیزي است که   براي »،  عمل«  سازيممفهو:  گویدمی »  فعل«  و»  عمل«  مورد فرق معنایی بینسیوطی در  
 : مانند، داراي امتداد زمان است

 )13: سبأ( ).ما یشاء  له  یعملون( ـ
 )71: یس( .)أیَدینا أَنعاماً فَهُم لَها مالِکونأَوَ لَم یَروا أنّا خَلَقنا لَهُم ممّا عَمِلَت ( ـ

 ها و چهارپایان و محصولات کشاورزي با امتداد زمان است.زیرا خلق میوه 
آیۀ الصالحات(  یا در  انجام می،  )25:  بقره (  )وعملوا  اینکه  ،  گیردمقصود کارهایی است که پیوسته  نه 

 بار و یا به سرعت انجام گیرد. یک
) زیرا  1:  فیل (   . ) کیفَ فعََلَ ربُّک بِأَصحابِ الفیل ألَم تَرَ  (   مانند ،  بدون امتداد زمان است »،  فعل «   سازي مفهوم 
 بلکه خیلی سریع و در کمترین زمان صورت پذیرفته است. ،  ها به آرامی و طول کشیدن زمان نبوده هلاکت آن 

) یعنی در یک چشم 50:  نحل(  .)ویفعلون ما یؤمرون(:  فرمایددر سرعت انجام کار فرشتگان نیز می
 کنند.را اجرا میفرمان الهی ، زدن برهم
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) مقصود 4:  مؤمنون(  )والذینَ هُم لِلزَّکاةِ فاعلون(:  فرمایدسازي سرعت بخشیدن به کار خیر میدر مفهوم
 ) 342/  2:  م1951،  سیوطی(  پردازند.این است که مؤمنان بدون اینکه سستی کنند به سرعت به این کار می

دلالت»  فعل«  کاربرد آیه »  غیرجاندار«  در  باسرةٌ(  در  یومئذٍ  فاقرةٌ ،  وَوجوهٌ  بها  یفعلَ  أن  :  قیامة (  .)تظنُّ 
شود که گویی به بلاهاي سخت گفته می،  نیاز و حاجت)(  از ریشه فقر»  فاقِرَة «  ) قابل تبیین است؛25و24

سازد؛ وصف فقیر نیز از  گیرش میشکند و مسکین و زمینمی،  ستون فقرات شخص را که برپادارنده اوست
کند تا  همین روي اطلاق شده است. خداوند حقایق معنوي را به نحو بدیع در قالب زبان مادي تبیین می

غیر  «  به عنوان نائب فاعل»  فاقرة «  )؛ در این آیه228:  1390،  نیاقائمی (  ظهور معنا براي انسان آسان گردد
 بیان شده است تا عذاب کمرشکن را فضاسازي کند. » یفعل« براي» جاندار

تفُْلِحُون(  در آیه »  فعل«  با»  الخیر«  نشین شدن واژه هم لعََلَّکُمْ  الْخیَرَ  ) بیان شده که  77:  حج(  .)وَافعَْلُوا 
ترین  و دیگري دلالت بر کوچک ،  توان دو برداشت را از آن فهمید؛یکی دلالت بر سرعت انجام کار خیر می
 خیر که باید مورد توجه قرار گیرد.امر 

هاي واجب اعمّ از عبادت،  دهد آنچه را که شامل تمام امور خیرخداوند بلندمرتبه به مؤمنان دستور می
 )556/ 3:  1414، شوکانی( هیچ یک از آن امور خیر را تحقیر و کم و کوچک نشمارند.، و مستحب است

شد بسیاري از امور خیر که انجام  چنین برداشت می»،  واعملوا الخیر: «شداگر در آیۀ مذکور گفته می
اند که  اي و یا کوچک هستند در کانون توجه نیستند و مؤمنان فقط به فرائضی مکلفها لحظه دادن آن

چون در قرآن به طور کلی اموري که به عنوان تکلیف بیان  ،  ها تدریجی و به استمرار استانجام دادن آن
»  فعل خیر«  اما،  ها به استمرار و با تأیید ایمان استهستند که انجام دادن آن»  اعمال صالح«  همان،  شده 

فرستد  پس هر خیري که انسان پیشاپیش به نزد پروردگارش می ،  کندزمینه را براي عمل صالح فراهم می
 ) 215: بقره ( .)االله به علیم ا تفعلوا من خیر فإنوم(: همان طوري که خدا فرمود، همان فعل خیر است

 :  فرمایددر شبکه معنایی می» صنع« در مورد کارکرد واژه 
 ) 30:  نور (   . یصنَْعُون)   بِمَا   خبَِیرٌ  اللَّهَ  إنَِّ   لَهُمْ  أَزْکَى   لِکَقلُ لِّلْمُؤمِْنیِنَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَیحفْظَُوا فُروُجَهُمْ ذَ( 

زیُّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسنًَا فَإنَِّ اللَّهَ یضِلُّ منَ یشَاءُ ویَهدِْي منَ یشَاءُ  أفََمنَ  (:  فرمایدو در آیه دیگر می
 ) 8: فاطر( .)فَلَا تذَهَْبْ نفَْسُکَ عَلیَهِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللَّهَ عَلیِمٌ بِمَا یصنْعَُون

اگر کسانی بخواهند ،  از نظر اخلاقی کار بسیار سختی است،  ها و حفظ شرمگاه از نامحرمفروبستن چشم
 خداوند آگاه است. ، کانه به این کار بپردازندبا مهارت و زیر

تابع هواي ،  نوعی خودفریبی است که معیار ارزشی را به جاي حق ،  دوم درباره از خود راضی بودن  آیه 
هایش را زیبا و کاري زشتتا جایی که  ،  شماردنیکو می،  در این صورت هر آنچه خود پسندد،  کندنفس می

با یعلمون و یفعلون تفاوت ظریفی است؛ یصنعون که با  »  یصنعون«  بیند. میان فعل فسادش را اصلاح می
شود که براي فریب مردم با ظاهري آراسته و حق  به رفتاري گفته می،  صنعت و تصنع هنرمندانه توأم است

علاوه بر  ،  دینتصنع و تقدس ظاهري دکانداران  ،  شود. همچون ریا کاريبه جانب و هنرمندانه انجام می
 )1390: 350، بازرگان( اش به سرانجام و عاقبت کار خودش آگاه است.انجام دهنده » صنع« این در
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 گیرد و شود که به سرعت انجام میمی  اي مربوطبه امر جزئی و لحظه »،  فعل«  :توان گفتمی،  بنابراین
 کند.ریزي و قصد نیت و دوام و استمرار بیشتر نمود پیدا میبرنامه در » عمل«

،  دهداي و سرعت بخشیدن به کار را در کانون توجه قرار میانجام کار لحظه »  فعل، «به عبارت دیگر
هنرمندي    مهارت و»  صنع«  کند وانجام کار به صورت دائمی واستمرار داشتن در انجام کار را بیان می»،  عمل«

 کند.و دقت در کار را بیان می

 تفاوت سیاقی .6
زیرا الفاظ در فرهنگ  ،  همان معناي کلمه در داخل ساختار و بافت جمله است،  معناي سیاقی یا ساختاري

ها  شوند آن سیاق معناي آنلغت معانی زیادي دارند و زمانی که در سیاق و ساختار مشخصی قرار داده می
هاي پس و  ها و جمله معناي سیاقی فقط کلمه «  سازد.معانی مشترك رهایشان می کند و از  را مشخص می

شود که در آن وارد شده و کتابی که آن متن را نیز در  بلکه شامل متنی می،  گیردپیش آن واژه را در برنمی
 )55: ق 1975، اولمان( .»بر گرفته است

ظرفیت توسعه ابعاد معنایی دیگري فراتر از معنایی  ،  فرازهاي قرآنی علاوه بر دلالت بر مفاد ظاهري
اي قرار داده ساختار قرآن کریم را به گونه ،  آیند را داراست و خداوند متعالکه از ظواهر آیات به دست می

با سطوح فهم متفاوت اقشار مختلف  استعداد وظرفیت خود،  که  به فراخور  از  توانایی بهره ،  هر یک  وري 
در »  عمل«  و»  فعل«  ) پس فهم ودرك فرق3:  1394،  خطیبی(  آیات قرآن را داشته باشندهاي معنایی  لایه 

 شود. آیات زیر بر اساس سیاق و بافت آیه حاصل می
وَ وفُِّیتْ کلُُّ  (:  این آیه مبارکه است،  را فهمید »  عمل«  و»  فعل«  توان فرقمی  بهترین بافت موقعیتی که 

 )70: زمر( .) نفَْسٍ مَّا عَمِلَتْ وهَُوَ أعَْلَمُ بِمَا یفعَْلُون
خداوند بلندمرتبه    ؛»فعل«  بیان کرده نه بر مقیاس»  عمل«  خداوند بلندمرتبه پاداش بندگانش را بر مقیاس

کند؛ یعنی کسانی که کارهاي خوب یا بد را به استمرار و امتداد  پاداش هر کسی را به طور کامل عطاء می
شوند  شامل پاداش می ،  اندنیت وعلم و اراده و برنامه انجام داده   و تکلیف و مشقت و توقع پاداش و قصد و

ومَنَ یعْملَْ مثِقَْالَ  ،  فَمنَ یعْملَْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خیَرًا یرَهُ( :  که همین موضوع در آیه دیگر چنین بیان شده است
 )8و7: زلزال( .)ذَرَّةٍ شَرا یرَهُ 

خداوند بلند مرتبه هم از  ،  کندمعنا بر استمرار و دوام دلالت میاز نظر  »  عمل«  علاوه بر اینکه خود واژه 
وهَُوَ  (:  فرمایدخداوند میاینکه  کند.  استفاده کرده که بر استمرار و تدریج دلالت می»  یعمل«  فعل مضارع

کند که خداوند بر هر چیزي علم و آگاهی دارد و هیچ چیزي از  دلالت بر علم خداوند می، أعَْلَمُ بِمَا یفعَْلُون)
حتی به  ،  ماند و به تمامی کارها و افکار و خیالات و قصد و نیت انسان آگاه استعلم خداوند مخفی نمی 

انجام میکوچک  زدن  برهم  از یک چشم  کمتر  و  لحظه  در یک  که  انسان  کارهاي  داناست. ترین  گیرد 
 : فرموداگر می ،  احوال انسان را دربربگیردبا علم خدا همنشین شده تا تمام ابعاد زندگی و»  فعل«  واژه ،  بنابراین

اي و گذراي انسان از علم خداوندي شد که کارهاي لحظه این گونه برداشت می »،  و هو أعلم بما یعملون«
 شود. ماند و همه جزئیات را شامل نمیپنهان باقی می
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سیاقی به کار  را در  »  عمل«  هم نشین است که »  عمل صالح«  معمولاً ایمان با،  در سیاق و بافت قرآنی
ریزي و عاقبت اندیشی و رنج و زحمت در کانون برد که مستمر و مداوم و مکرر و مأجور و داراي برنامه می

لایُحِبُّ وأمّا الَّذیِنَ آمنَُوا وعََمِلُواْ الصَّالِحاَتِ فیَوفَِّیهِمْ أجُُورهَُمْ وَااللهُ  (:  کندباشد و این گونه از آن تعبیر می  توجه 
 ) 57: عمرانآل( .)الظالمین

کند. همین امر  بیان می»  عملوا الصالحات«  شان را بهو سپس توصیف»  الذین آمنوا«  :فرمایدنخست می
را بر   زیرا خداوند بلند مرتبه عمل صالح،  کند که عمل صالح خارج از مسمّاي ایمان استدلالت بر این می

یعنی عمل صالح داخل مسمّاي ایمان ،  عطف کرده است. اگر جمله بدون عطف باشد»  و«  ایمان با حرف
 )8/241: 1420، رازي( گیرد و این تکرار در این بافت مناسب نیست.تکرار صورت می، ذکر شود

یعنی بعد از ایمان و ،  )فیَوفَِّیهِمْ أجُُورهَُمْ(:  فرمایدکنیم که خداوند بلندمرتبه در پایان آیه میملاحظه می
رساند؛ دادن پاداش را به قطعیت می»،  یوفَِّی«  جزاء بر سر»  ف«  شود؛ و آمدنپاداش کامل داده می،  صالحعمل  

بدین جهت  ،  شودایمان و عمل صالح مداوم و مستمر حاصل می  فقط با،  رسیدن به رضوان الهی در آخرت
 )1390: 190، نیاقائمی ( خود انجام کار بیش از انجام دهنده آن در کانون توجه قرار دارد. » عمل« در

ولیَسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذیِنَ یعْمَلُونَ السَّیئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهَُمُ الْمَوْتُ  (:  نیز چنین است،  در مورد کارهاي بد
 ) 18: نساء( .)أَلیماًقَالَ إِنِّی تبُْتُ الْآنَ ولا الَّذیِنَ یَموتونَ وهُم کفُّارٌ أُولئَِکَ أعَتدَنا لَهُم عذَاباً 

در لحظه مرگ بگویند ،  دهندکسانی هم که کارهاي بد را به صورت مداوم و مستمر و هدفمند انجام می
 شود. ها نمی توبه شامل حال آن، توبه کردیم

الدُّنیْا وَزیِنتََهَا نُوفَِّ إِلیَهِمْ  (:  فرمایددر یک سیاق می»  صنع«  با»  عمل«  آمدن واژه  منَ کَانَ یریِدُ الْحیَاةَ 
ا صنَعَُوا فیِهَا وَبَاطلٌِ مَّا أعَْمَالَهُمْ فیِهَا وهَُمْ فیِهَا لَا یبْخَسُونَ أُولئَِکَ الَّذیِنَ لیَسَ لَهمُْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وحَبَطَِ مَ

 )15-16: هود( .)کَانُوا یعْمَلُون
خداوند تمام کارهاي ،  هاي خود را مختص به زندگی محدود دنیا قرار دهندکسانی که تمام خواسته 

،  ترین بهره را ببرندتا بتوانند کامل،  کندها فراهم میهاي دنیایی لازم است براي آنمستمر را که براي لذت
وري از  زیرا کارهایی که با مهارت تمام و سعی و تلاش مدوام براي بهره ،  ولی در آخرت فقط آتش دارند

 جز آتش. ، اي براي آخرت ندارندمحو و نابود شدند و سرمایه ، بودزندگی محدود دنیا 
أَأَشْفقَْتُمْ أنَ تُقَدِّمُوا بَینَ یدَي نَجْوَاکُمْ صَدقََاتٍ فَإِذْ  ( :  فرماید در یک سیاق می »  عمل «   با »  فعل «   آمدن واژه 

 ) 13:  مجادله (   . ) وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرسَُولَهُ وَاللَّهُ خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلُون لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلیَکُمْ فَأَقیِمُوا الصَّلَاةَ  
دادن صدقه مستلزم  ،  بلکه در این سیاق آیه،  چون دادن صدقه قبل از نجوا همیشگی و دائمی نبوده 

،  و در ادامه آیه چون   ؛»لمَْ تفَعَْلُوا: «فرمود،  چون اهل ایمان این امر محدود را انجام نداند،  نجواکردن است
 . )وَاللَّهُ خبَیِرٌ بِمَا تعَْمَلُون(: گیرد فرمودانجام عبادات همچون اقامه نماز و دادن زکات به استمرار انجام می

همان تکالیف پرمشقتی هستند که  ،  توان چنین گفت که اعمال صالح می ،  در توضیح آیاتی که اشاره شد 
به  ،  بنابراین ،  پردازد مستمر و دائم با علم آگاهی و با نیت خالص و با عاقبت اندیشی به آن می انسان به طور  

 اي نیستند.  کنند و چیز مقطعی و لحظه می   گیرند و دوام پیدا می   نیز قوت   ها آن ،  اندازۀ رسوخ ایمان در دل انسان 
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همین جهت ایمان انسان مؤمن باید  به  ،  شودتأثیري است که در ظاهر آشکار می»  عمل، «در نتیجه 
 اثري داشته باشد که آن عمل صالح است که زینت بخش ایمان انسان است. 

ترین واژه براي وصف حال آنانی است که براي رسیدن به نتایج کامل کارهایشان مناسب» عمل« واژه 
 کنند.زحمتی دریغ نمیگیرند و براي رسیدن به نتیجه کامل از هیچ کوششی و رنج و را در پیش می

که به طور مداوم و هدفمند کارهاي بد را کسانی،  نیز چنین است،  در مقابل اعمال صالح کارهاي بد
در واقع تمام درهاي سعادت و خوشبختی را به روي ،  دهندکارهاي بدشان پایان نمی دهند و به انجام می 
ایجاد خود آن چیز است که شامل امور خیر است که انسان مؤمن بر اساس »،  فعل«  ولی بندند.  خود می

کند و امکان دارد در حین انجام دادنش برنامه و نقشه و نیتی داشته باشد  ها را ایجاد میفطرتش خودش آن
فرصت  ،  دهندرا انجام می »  فعل شر«  قرار دارد؛ کسانی که »  شرفعل»، «فعل خیر«  و یا نداشته باشد. در مقابل

 است.  » عمل« اي برايمقدمه » فعل«  توان گفتبنابراین می، جبران دارند

 تفاوت بافت موقعیتی. 7
بافت موقعیتی عبارت از مجموعه عوامل و عناصر خارجی در برگیرنده متن است که به فهم و توضیح آن  

فلاََ تبَتْئَِسْ مَِا  (  ) و 36:  هود(  )بِمَا کَانُواْ یفْعَلُونفلا تبَْتئَِسْ  (   کند. بر اساس بافت موقعیتی فرق دو آیۀ کمک می
 توان چگونه تبیین کرد؟ ) را می69: یوسف( .)کَانُواْ یعْمَلُون

وَ أُوحِی إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لنَ یؤمْنَِ منِ قَومِْکَ إِلاَّ منَ قدَْ آمنََ فلاََ  (:  فرمایدمی  (ع) خداوند در داستان نوح 
 )36: هود( .)یفعَْلُونتبَتْئَِسْ بِمَا کَانُواْ 

جز همان کسانی  ،  آورندکند و قومش دیگر هرگز ایمان نمی پیام وحی را دریافت می  (ع) زمانی که نوح 
گونه که باید  اش آنگیرد که چرا تلاش همه جانبه تأسف و یأس و ناامیدي او را فرا می، اندکه ایمان آورده 

بلکه تعداد اندکی ،  که او انتظار داشت افراد بیشتري ایمان بیاورنددرحالی ،  جواب نداده است،  دادجواب می
کند تلاشش کافی نبوده و یا دعوتش به خوبی انجام نگرفته است و یا  گویا احساس می،  اندایمان آورده 

با توجه به احوالش که هم ، خداوند براي ایجاد انس و الفت در او، قصوري درانجام کار صورت گرفته است
 .»فلاََ تَبتْئَِسْ« :فرمایدمی، اندوهناك است و هم خاشع

نباید ناامید باشد؛ به  ،  بیانگر نتیجه کفر و تکذیب آنان است که به سبب کفر آنان»  ف«  فضاسازي حرف
، پرداختندمیکردند و به آزار و اذیت و تکذیب او  خاطر اینکه تمام کسانی که از او سرپیچی و نافرمانی می

بودند که کارهاي زشت جزء لاینفک وجودشان شده بود و به  چنان با کارهاي زشت انس و الفت گرفته  
اي که انجام دادن این کارها برایشان عادت شده بود و گونه  به ، دادندصورت خودکار این کارها را ادامه می 

اند که فوراً و با مهارت خاص و نیروي تمام و بدون وابسته شدن به  گویا در دل گناهان نفوذ پیدا کرده 
 اندیشی در مورد کارهایشان نداشتند.دادند و هیچ عاقبتاي آن را انجام میبرنامه 

که با فرورفتن در گناهان و غرق شدن در آن اختیار  ها را به چهارپایانی تشبیه کرده استگویا خداوند آن
لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفقَْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَیْنٌ لاَّ یبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ (:  اند بازگشت از گناهان را از دست داده 

 ) 179: اعراف( .)یسْمعَُونَ بِهَا أُوْلئَِکَ کَالأَنعَْامِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ أُوْلئَِکَ هُمُ الغَْافِلُون
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این دلالت می »  یفعل«  بر سر»  کان«  آمدن که  بر  کارهاي زشتشان دست آنکند  از  و ها  نبوده  بردار 
 استمرار کارشان تا پایان کارشان یکسان بوده است. 

وَلَمَّا  (:  گویدمی،  چنین است که وقتی حضرت یوسف به برادرش بنیامین  (ع) فضاسازي داستان یوسف
) چون برادران 69:  یوسف(  .)دخََلُواْ عَلَى یوسفَُ آوَى إِلیَهِ أخََاهُ قَالَ إِنِّی أَنَاْ أخَُوكَ فلاَتَبَتْئَِسْ بِمَا کَانوُاْ یعْمَلوُن

بلکه  ،  براي کشتن او نقشه کشیده بودند و این کار فقط به چاه انداختن او خاتمه پیدا نکرده   (ع) یوسف
 هاي سال طول کشیده بود و تداوم داشت. تبعات آن سال

آن ننگین  رنج  نقشه  و  با مشقت و سختی  بسیار ها همراه  اثرات  و  بود  و خون دل خوردن  کشیدن 
. اشاره به کاري )بِمَا کَانُواْ یعْمَلُون(:  فرمود،  فرسایی داشت تا اینکه منجر به نابینا شدن پدرشان شدطاقت

دار  به خاطر این که کار برادرانش را نزد بنیامین بزرگ و ادامه   (ع) که مداوم است و استمرار دارد؛ یوسف
ها جدایی  ها میان آنکه این امر سال،  او کشیده بودند  اي که آنان براي نابودي نشان دهد و او را از نقشه 

فلاَتَبَتَْئِسْ بِمَا کَانُواْ (:  کندچنین با او درد دل می،  آگاه کند و او را قانع کند که نزد او باقی بماند،  انداخته بود
 نتیجه نقشه پلید برادرانش بود؛ بنیامین نباید ناامید باشد.که بیانگر » ف« با فضاسازي حرف )یعْمَلُون

هلَْ عَلِمتُْم مَّا فعََلتُْم  (: فرمایدمی، با برادران خطاکارش بود (ع) صحنه دیگر که بیانگر رویارویی یوسف
که درحالی ،  گفته استرا به خلاف مقتضاي حال  »  ما فعلتم«  ) واژۀ 89:  یوسف(  .)بیِوسفَُ وَأخَیِهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُون

کرد که بر اساس واقعیتی بود که  را باید طوري بیان می  هاچون کار زشت آن  .»ما عملتم: «فرمودباید می
  تمام رنج ،  ولی او با کرامت و گذشت خود،  شان ادامه داشتها طول کشیده بود و تا آخرین لحظه توبه سال 

بلکه کاري صورت گرفته که  ،  دهد که گویی چیزي اتفاق نیفتاده هاي گذشته را چنان نشان میو زحمت
شان را به  خواهد که کار زشتاي در کار نبوده است. یوسف فقط میاي و اتفاقی بوده و طرح و نقشه لحظه 

 )501/ 2: 1407، زمخشري( شود.زیرا آگاهی یافتن بر کار زشت منجر به توبه می، ها بفهماندآن
مَشَارقَِ  (:  فرمایداین بافت قرآنی که میدر  »  صنع«  کارکرد واژه  کَانُوا یستَْضعْفَُونَ  الَّذیِنَ  القَْومَْ  وَأَوْرَثنَْا 

بِمَا صبََرُ بنَِی إِسْرَائیِلَ  الحُْسنَْى عَلَى  رَبِّکَ  کَلِمَتُ  بَارَکنَْا فیِهَا وتََمَّتْ  الَّتیِ  ومَغََارِبَهَا  وا وَدمََّرْنَا مَا کَانَ الْأَرضِْ 
است که در کانون توجه  »  کان یصنع«  در این آیه برجستگی واژه ،  )انُوا یعْرِشُونیصنَْعُ فِرعَْونُْ وقََومُْهُ ومََا کَ

ها دلالت بر مهارت و دقت انجام کار فرعون و قومش است؛ که خداوند مهارت و دقت کار آن،  گیردقرار می
دهد مهارت و توانایی ها دارد که نشان میر آندلالت بر استمرار کا»  یصنع«  +»  کان«  را درهم کوبید. واژۀ 

 ها تا آخرین لحظه ادامه داشت. آن
 به تحلیل بافت آیه نظر داریم.،  کنیماي را در درون یک آیه جستجو میوقتی ارتباط مفهوم سازي ویژه 

روابط درونی موجود در آیه و حوادث مذکور در آن است. طراحی فضا به گونه است که  ،  مراد از بافت
   گیرند.رنگ آن حادثه را به خود می،  خود مفردات قرآنی هم بر اساس آن

 
 
 



 120   1404، بهار  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 » صنع« و» عمل»، «فعل« نمونه پیش : )2( جدول شماره
 اي نمونه پیش   معناي شبکه معنایی  نوع واژه 

إنّ االله علیمٌ بما یفعلون: دانایی خداوند نسبت به کارهایی که در کمترین زمان   فعل 
 گیرند. می انجام 

 کمترین زمان 

إنّ االلهَ خبیرٌ بما تعملون: آگاهی خداوند نسبت به کارهایی که به صورت مداوم   عمل 
 گیرند انجام می 

 مداوم 

 مهارت  با گیرند إنّ االلهَ خبیرٌ بما یصنعون: آگاهی خداوند نسبت به کارهایی که با مهارت می  صنع 
 

 شود:  می  معنایی «فعل»، «عمل» و «صنع» در قرآن در جدول زیر چنین خلاصه ): به طور کلی شبکه 3جدول شماره (
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 گیري نتیجه
در قرآن کریم  » صنع« و» عمل»، «فعل « هاي این پژوهش گویاي آن است که معنی کانونی انجام کاریافته 

بررسی آن به  اي دارند که  معناي دقیقی دارند که هر یک بر اساس سیاق مربوط به خود به کاربرد ویژه 
 : شرح زیر است

از این جهت  ،  کنیم به مراد گوینده دست پیدا کنیممیها معمولاً براي فهم هر متنی تلاش  . ما انسان1
به ابزارهاي ،  هاي قرآن در زندگیکارگیري آموزه سازي الهی در آیات و به براي دستیابی به مراد و مفهوم

 تحلیلی جدید نیاز داریم. 
فهم درست دانش مفردات الهی است که به وسیله دانش معناشناسی در سیاق و ،  این ابزارها یکی از  

بنابراینبافت آیات فهمیده می نخست لازم است کاربردهاي حسی هر واژه را براي دستیابی به  ،  شوند. 
 سپس براي دستیابی به مراد و مقصود الهی در دل آیات بپردازیم. ،  معناي اصلی مورد بررسی قرار دهیم

پژوهش. نظریه پیش2 این  این دلالت می ،  نمونه  واژگانبر  بدین  »  صنع«   و»  عمل»، «فعل«  کند که 
داراي مقولاتی هستند که ذهن انسان به طور خودکار اشتراکات معنایی و  ،  جهت که قریب المعنی هستند

این واژگان  ،  اي و معناي مرکزينمونه پس لازم است نخست معناي پیش،  کندها را دسته بندي میلفظی آن
سپس براي رسیدن به مراد الهی بر اساس  ،  به دست آوریم،  را که معناي مادي و مرتبط با طبیعت هستند

 این واژگان را احیاء کنیم.، شبکه معنایی و ساختار قرآنی
استمرار انجام  »  عمل«  و  انجام کار را در کمترین زمان»  فعل«  این نتیجه حاصل شد که ،  بر این اساس

اي را  و همچنین این نتیجه حاصل شد که خداوند هر واژه ،  کندمهارت انجام کار را بیان می»  صنع«   کار و
المعنی بودن تمام حالات انسانی را در هر موقعیتی که  تا این واژگان با قریب،  کنددر جاي خود بازسازي می

 در بربگیرند تا فهم ناصواب و کج فهمی صورت نگیرد. ، باشد
این نتیجه حاصل شد که در زبان قرآن به طور  »، صنع«  و» عمل»، «فعل« . بررسی اتیمولوژي واژگان3

  کند. شروع واژهشود بر نفوذ و شکاف و تأثیر و ایجاد دلالت میشروع می»  ف«  اي که با حرف کلی هر واژه 
هاست و کاري است که دلالت بر نفوذ پیدا کردن در دل اشیاء و ایجاد و تغییر در آن»  ف«  هم باحرف »  فعل«

 گیرد.است که با جدیت تمام و نیروي مضاعف انجام می
چیزي است که خداي سبحان کارش را با آن  »،  فعل«  زیرا،  همین امر دلالت بر شتاب و سرعت دارد

گیرد و خداوند قادر  شامل کاري است که در یک لحظه انجام می»  فعل«  کند به جهت این کهتوصیف می
 است کارش را در یک چشم بر هم زدن انجام دهد و نیاز به تلاش و کوشش و رنج و زحمت ندارد. 

  کند که شروع واژه نوعی بر جمع شدن و بسته شدن دلالت می،  شودشروع می»  ع«  واژگانی که با حرف
کوشش با رنج و  اي از کارهاي متکی به تلاش و عبارت از مجموعه »، عمل« است که » ع « با حرف» عمل«

 گیرد. است که مداوم باشد و چیزي است که تمام عمر انسان را در برمی زحمت
که دلالت بر نوعی اشتراك معنا هم  ،  مشترك هستند»  ع«  در حرف»  صنع«   و»  عمل»، «فعل«  . واژگان4

تأثیرگذاري در چیزي »،  فعل«  در،  شودکنند؛ پس معناي هر سه واژه در تأثیرگذاري در چیزي جمع میمی
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تأثیرگذاري خداوند به عنوان کننده کار  ،  گیرد به همین جهتکه از جهت مؤثرباشد در کانون توجه قرار می
 گیرد و در یعنی خود انجام دهنده در کانون توجه قرار می،  شودبیان می»  فعل«  اصلی به عنوان فاعل با واژه 

،  گیرد. بدین جهتایجاد اثر در چیزي که نمود ظاهري و بیرونی داشته باشد در کانون توجه قرار می»  عمل«
»  عمل«  خود،  انجام کاري که به عنوان نتیجه و تأثیر باور و تلاش و کوشش شخص به طور مداوم است

 گیرد. در کانون توجه قرار می، یعنی انجام کار
به خاطر اینکه  ،  گیردتأثیرپذیر) در کانون توجه قرار می(  مؤثر) و کار انجام شده (  کننده کار»  صنع«  در

چون این مهارت و ،  انجام دهنده باید مهارت و توانایی لازم را براي انجام کار را داشته باشد»  صنع «  در
 در نتیجه مؤثر و تأثیرپذیري در کانون توجه است. ، کندتوانایی در کار انجام شده نمود پیدا می

در مورد چیزي گفته  »  عمل«  درشبکه معنایی چنین است که»  صنع«   و»  عمل»، «فعل«   . تفاوت واژگان5
شود که از روي فکر اندیشه و برنامه و قصد و نیت باشد. به همین جهت مقرون به علم است و کاري  می

، گیردبه آن تعلق نمی»  عمل«  شود. کاري که یک بار انجام بگیرداست که به موجود با اختیار مربوط می
است و اینکه از موجود زنده با اراده و »  عمل«  تر ازو عام »  عمل«  اي برايمقدمه »  فعل«  است و»  فعل«  بلکه 

گیرد. بر این به آن تعلق می»  فعل«   قصد و نیت یا بدون علم و اراده از انسان یا حیوان و یا از جامد سر بزند
طور مداوم  در نتیجه به  ،  شوندبراي انجام کارهاي بزرگ می  اياي مقدمه کارهاي کوچک و لحظه ،  اساس

کنند. در نهایت پاداش و جزائی که خدا براي گیرند تا آخر عمر ادامه پیدا میطول زندگی انسان را در برمی
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گیرد که انسان براي کارش که به نتیجه مطلوب برسد  می  امري در کانون توجه قرار»  صنع«  در واژه ،  کندمی
شود هیچ کاري از بصیرت  باید مهارت و توانایی لازم براي انجام آن کار را پیدا کند و همچنین یادآوري می

 که با تمام مهارت و توانایی انجام بگیرد.  هرچندماند خداوند پنهان باقی نمی
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